ع/اأاع6ق8 جع و الام 


- آذربايجان روس (8 )1١758- 1١1٠١‏ شكلكيرى هويت ملى در يك جامعه مسلمان تاديوس سويتوخوفسكى 
عربهاى هور وليفرد تسيجر / ترجمه عبدالحسين جواهرى 
رشوهخوارى در مصر عصر مماليكك احمد عبدالرزاق احمد / ترجمه م. جواه ركلام و ع. جواهرى 
- سيصد سال تاريخ خوزستان ( 15٠‏ -191178) جان كوردون لويمر / ترجمه محمد جواه ركلام 
فرّهنك ادبيات و نقد ترجمه از نويسندكان مختلف 
- مركت رباخوار صدرالدين عينى ‏ همزاه با نوشتههايى از حسن جوادى / ناصرياكدامن / يرزى بجكا) 
مسالك المحسنين يي عبدالرحيم ابن شيخ ابوطالب نجار تبزيزى (طالبوف) 
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در جهت يارى رسانى به مردم 
مظلوم فلسطين و ايجاد وحدتكلمه 
وعمل در نيروهاى فلسطينى؛ 
لبنانى: عربى: اسلامى وكليه 
آزاديخواهان جهان: كنفرانس 
بينالمللى فلسطين در مورخ ؟ و 0 
ارديبهشت با حضور بيش از هزار 
شخصيت عربىء اسلامى و 








بي نالمللى در تهران بركزار مىشود. 

ازميان جاضرين در اين 
كنفرانس مىتؤان از دوازده رئيس 
مجلس از خاورميانه و جهان: ٠١‏ 
هيأت يارلمانى از اقصئ نقاط جهان 
و يانصد شخصيت سياسى؛ فرهنكى 
و علمى از جمهورى اسلامى ايران 
نام برد. 
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مىتوان به شيخ قرضاوى مرجع 
جهان تسئنء منير شفيق تكوريسين 


همجنين در ميان دعو تشدكان 


ا در تهران باحضور 
هزار شخصيت عربىء اسلامى و يبنا لمللى 


و لبنانى از جمله الياس شوفانى؛» 
حسن نصرالله. عبدالامير قبلان» 
حسين الحسينى و سليمالحص در 
اين كنفرانس حضور دارند. براساس 
اخبار واصله جمعى از كروههاى 
مبارز فلسطينى مخالف عادىسازى 
روابط با رزيم صهيونيستى هماكنون 
در تهران حضور ييداكردهاند. 

اين كنفرانس در نوع خود 
بىنظير بوده و مىتواند تأثير مهمى 
در مبارزه به حق مردم فلسطين 
عليه اشغالكران قدس داشته باشد. 
ازهماكنون وحشت رزيم غاصب 
اسرائيل از جنين كردهمايى عظيمى 
أشكار كشته و اين رزيم تدابير 
امنيتى جديد و فوقالعاده برقرار 
كرده و برنامههاى سررّى و جاسوسى 
خود را به دو برابر افزايش داده است. 


انقلاب فلسطينء. عبدالوهاب لازم به توضيح است كه دبيركلى _. 
صهيونيستى و مظفرالنواب شاعر علىاكبر محتشمى بوده و دكتر 
عوإقه اشام كوه صلاره باتع وك سسا جرب ا 2 


رهبران كروههاى مختلف فلسطينى علمى آن را برعهده دارد. 


مجمع نمايندكان استان خوزستان خواستار 


كاند يداتورى سد محمد خاذمى شد 





مجمع نميندكان استان 
خوزستان در نامهاى خطاب به 
سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى 
خواستار اعلام آمادكى وى براى 
انتخابات 6١‏ شد. 

دربخشى ازاين نامه آمده است: 
بدون شك حماسه دوم خردادكه 
ت©قطه علطو در تارك نااك 
اسلامى است. برآمده از رأى آكاهانه 
مردم است كه به دنبال تحولى 
بايسته و ضرورى در جارجوب قانون 
اساسى كه جمهورى اسلامى در 
دوران حيات نوين خويش» سخت 
ان نيازمند است بودهاندء متأسفاته 
عدهاى به جاى استقبال از فرآيند 
اصلاحات: با خلق بحران ييايى در 
جاكارات كردن دوت امارفات: 
كوشيدندء ولى بحمدالله با اهوشيارى 
ملت و حمايت مكرر رهبرى و 
بايمردى حضرتعالى همه اين 
كارشكنىها ناكام ماند و اين جركت 
توفنده هر روز بالندهتر ادامه يافت و 
به جايكاه مطمئنى رسيده است. 

در إدامه اين >“ < اقرح ده 


هد أين سال جا رج هاه نبلماجعماتى: ._بيمعهوانس ب قدمه كب لكيرى يك .يله ت..يه 


فرسودهكننده أاستء ولى همه 
واقعيتهاى كنونى كشور و نياز مبرم 
اصلاحات. أيجاب م ىكند كه تداوم و 
ترسيم اين حركت نوياء به حضور 
مصمم و يرنشاط جنابعالى در عرصه 
و جايكاه رياست جمهورى وابسته 


س1 

لازم به توضيح است كه مردم 
استان خوزستان علاقه خاصى به 
و نمايندكان آنها در مجلس شوراى 
اشسحخلامى در راستائ جنين 
خواستهاى حركت مىكنند. 

در انتخابات دوره كذشته 7/5 
مردم خوزستان به آقاى خاتمى رأى 
دادند و انتظار مى رود همين ميزان 
رأى براى رياست جمهورى اين 
دوره آقاى خاتمى به صندوقهاى 
رأى ريخته شود. 

آنها معتقد هستند كه مشكلات 
قابل حل است و خارج از آن:جامعه 
به بنبست مى رسد. اكرجه دوره اول 
رياست جمهورى وئ.با مشكلات 
عتدندهاى توأم:بوده است: اما 


بسيارى از روشنفكران استان أن را 


جامعه آزاد در نظر م ىكيرند. 





مهنم (أّى ملت 


سال اول 
زمينه: مسائل اجتماعى 
صاحب امتياز و مديرمسئول: 










حسن هاشسميان 
زيرنظر: سوراى نويسندكان. 
توزيع: سراسر كسور 
تهران - صندوق يستى ١1010-11/8‏ 
فاكس و تلقن ععنو/ا لع 9ه 
د60 لنقسه © مهاف 8 انو وت 








و آى ملت 


ششديدزاده تمينده 
شهرستان اهواز در مجلس 
شوراى اسلامى خواستاركمىك 
همه خيرخواهان و نيكوكاران 
استان جسهت يارىرسانى به 
نشريات استان شد. 
اومعتقداستكهبابالايردن 
فعليتهاى فرهنكى و 
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در تماس تلفنى با نشريه رأى ملت : 
شديدزاده: لازم است همه خير خواهان و نيكوكاران 
استان به نشريات محلى كمك كنيد 


عل.والخصوص فعليت 
مطبوعاتى مىتوانيم بر تسيارى 
از مشكلات موجود در زمينه 
فرهنكى فايق آثيم. 

شديدزاده در اين زمينه 
اظهار داشت: هميشه رشد 
جرائم اجتماعى و اخلاقى رابطه 
معكوسى بافعليتهاى 


فرهنكى دارد. بدين معنى كه با 
كاهش فعاليتهاى فرهنكى در 
يك جامعه. ميزان جرائم رشد 
جشمكيرى بيدا مىكند و 
بالعكس. 

او اضافه كرد كه به اعتقاد 


اينجانب. ماهم ترين جايى كه 


فومينكرابى ولزاديرسنى دو وازة حدااز 


اخبار 


0 


م باارزهكرد. محيطهاى 
مطبوعاتى مىباشد و بر همه 
خيرخواهان جامعه كه نكران 


. آينده فرهنكى جامعه هستند. 


واجب است كه به نشريات ما در 
استان كه هماكنون با مشكلات 
زيادى مواجه هستند. كمىك 





وازءاى جون قوميتكرايى و 
ديدكاههاى مربوط به آن كاه در دل 
جامعه به معنى نزاديرستى ترجمه 
مىشود وبا اين ديد يا حداقل ييش 
فهم به آن نكريسته مىشود. غافل از 
اينكه هيج كاه نموىتوان 
قوميتكرايى در شكل «دفاع از 
نؤاديرستى ترجمه كرد جراكه اين دو 


وازه در تعاريف يسيار باهم متفاوتند. ” ١‏ 


كلمة نزاد به معنى «كروه بزركى 
از انسانها استفكه بين أعضاء أن ّ 
حجم جمجمه. رنك موويوست 
موجود مىباشد)( )١‏ با توجه به اينكه 
نزادهاى بسيارى در جهان به زندكى 
مويردازند» در جند قرن اخير 
نظريههاى تفوق نزادى در بين 
بعضى از تجامعهشناسان مطرح شد 
كه از بين أنها مبىتوان به «أرتور 
دوكوبينو» أشارهكرد. او بر اين عقيده 
استكه «اختلاف بين نؤادها از لحاظ 
بيشرفت معلول عوامل ارثى أن نؤاد 
است و تمام ترقى كه در طول تاريخ 
حاكى از برترى ذاتى يك نزاد و 
انحطاط نثادهاى ديكر است؛(؟) كه 
با تحقيقاتى كه دراين زمينه 
بخصوص بين نزاد سفيد و تفاوت أن 
با نزادهاي ديكر انجام شده 
«تحقيقات هيج كونه روابط علمى 
روانى بويزه هوش نشان نمىدهد و 
نشان داد آنجه در اين ميان مؤثر 
است شرايط خاص فرهنكى استكه 
قالبى براى يرورش شخصيت 


محسوب مىشود»( 7) با تكاهى به 
نظريه تفوق نؤادى مىتوان به تى 
بعدى بودن نكرش اين نظريه به 
أنسان بى برد. ولى حال اين سؤال 


مطرح مي شود كه قوميتكرايى كهٍ .كه اشخاص به دفاع از هويت حويش” 


امب د باه سس اسسو باس اس ا ا مااع ريس عابت طعا لصم لاسب ا 0 0 


ديدكاهى است كه به حمايت از يك 


قوم مىبردازد يك ديدكاه تفوق 
نزادى نيست؟ بايد كفت كه كلمة قوم 
در مورد «دكروهى از مردمكه زبان يا 
آداب و رسوم يا بطوركلى مقتضيات 
اجتماعى مشتركى دارند بكار برده 
مىشود:(١1)‏ وككروه قومى كروهى 
استكه بافرهنكى مشتريك 
اعضايش مشخص مىشود:(1) و به 
معنى نؤاد نيست. ولى جه جيز باعث 
مىشودكه به دفاع از ايين آداب و 
رسوم يا بطوركلى مقتضيات 
اجتماعى ببردازيم. 

شايد بتوان كفت كه هر انسانى 
شكل ظاهرء رفتار و عقيدة مستقل 
خويش را دارد. اين مجموعه جيزى 
بههنام هويت شخصى را تشكيل 
مىدهد (جيزىكه اشخاص را از هم 
متمايز مىكند) و غالباً ديده مىشود 


أ 


ا 0 






مىيردازندء جراكه بقاى خويش رابه 
عنوان يك شخصيت مستقل در كرو 
دفاع از هويت خويش مى يابند . 


يس با توجه به اينكه رفتار 
جوامع مجموعهداى بزرك از 
رفتارهاى اأشخاص مىباشد اين 
دفاع از شخصيت در قالب دفاع از 
هويت ملى يا قومى بيان مىشود و 
جوامع براى حفظ هويت خويش به 
دفاع از آداب و رسوم خود 
مىبردازدء جراكه بقاى خود رابه 
عنوان يك جامعه مستقل و داراى 
تاريخ و فرهنكى در كرو حفظ هويت 
خويش مويابند و اين يديدة 
اجتماعى را هيج كاه نمىتوان به 


عنوان يك حركت تفوق نؤادى 
تعريف كردء جراكه با توجه به تعاليم 


اسلامى كه انسانهارا با هم برابر 


ذى انل هو انساتى مح يذا زد كه ازنه 


ممار يه هقف 1 ) عو ن> 


م 0 


انديشة خويش دفاع نمايد و در رأه 
تعالى همنوعان خود كام بردارد. ولى 
آيا مىتوان قوميتكرايى رابه عنوان 
حركتى در جهت تفرقة نزادها بيان 
كرذ؟ باسخ منفى است جراكه تجربه 
نشان داده است كه در بسيارى از 
جوامع توسعه يافتة امروز قوميتها با 
احترام به آراء و عقايد يكديكر در 
كار فك لي اا راادامة 
مىدهند و اين مسثله به عنوان 
كثرتكرايى فرهنكى در جوامع 
مختلف تجربه شدهاست و در حال 
توسعه موىباشد. در اين تجربه 
«كروههاى نزادى يا قومى كوناكون با 
هم زندكى مىكئند در حاليكه هر 
قوم نزاد و رسوم خويش را نكه 
مىداردء در ضمن شيوة متفاوت 
اقوام ديكر رانيز مميذيرد و 
مخالفتى باآنها روا نمىدارد.كه 
بيشتر جامعهشناسان كشور سوئيس 
را نمونة آرمانى كثرتكرايى فرهنكى 
مى دأنندء در اين كشور زبان ملى 
وجود ندارد و 
كرو ههاى مختلف در صلح و 
هماهنكى با يكديكر زندكى 
مىكنند)(7) 
. درادامة مطالتٍ كفته شذه 
مىتوان كف تكه قوميتكرايى از ديد 
واقعبينانه به عنوان يك يديدة 


ره علاج براى اين يديده سركوبى و 
منطقى در مباحث أزادى اجتماعى 
است. 

منابع: 

١‏ زمينة جامعه شناسى 
(البران نيمكف) اقتياس 
اميرحسين أريانبور 

5 جامعه شتاسى عمومى 
منوجهر محسنى 

'- درآمدى بر جامعمشناسى 


لابروثتن كوثن) ترجفة محنن ثلاثى ١‏ 
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سدكرخهكه يكىاز 
بزركترين طرحهاى ملى 
مىباشد. توسط آقاى خاتمى 
رئيس جمهور در روز ينجشنبه 
مورد بهرهبردارى قرار 
كرفت. عمليات اجرايى اين سدّ 
از سال ١117١‏ آغاز كشته و طى 
سال كذشته به بايان رسيده 
خاكى دنيا وبزركترين سد تاريخ 
ايران محسوب مى شود. 

سد كرخه با هدف تأمين آب 
آبيارى بيش از "1١‏ هكتار از 
زمينهاى يايين دست سد. 
توليد انرى برق آبى به ميزان 
5 'كيكا وات ساعت در سال و 
كنترل سيلابهاى مخرب بر 


روى رودخانة كرخه در بيست و . 


يك كيلومترى شمال غربى 
شبهرستان انديمشك اجراء 
شده است. سدكرخ داز نوع 
خاكى با هستة رسى با حداكثر 


متهمان هواييماربايى خط اهواز ‏ 


بندرعباس روز جهارشنبه با دو. 


ساعت تأخير در شعبه بيستم دادكاه 
انقلاب اسلامى تهران به رياست 
قاضى موحدى بركزار شد. 

در ابتداى اين جلسه كه به 
رسيدكى اتهامات حميدرضا 
ابراهيميور اختصاص يافت. باجلانى 
يكى از مأموران كارد امنيت يرواز 
توجه دادكاه رأ به نكاتى ييرامون 
سفرهاى قبلى برخى از متهمان به 
خارج ازكشور و احتمال برخوردارى 
يكى از متهمان از أموزشهاى 
تخصصى تيراندازى جلب كرد. 


در ادامه جلسه دادكاهء قاضى از 
حميد رضا ابراهيميور خواستكه از 
اتهامات خود دفاع كند. 

متهم با قرار كرفتن در جايكام 
دزيارة:اطلاعش ازنكهدازي اسلحه 
از سوى متهم رديف اول كفت: در 


عرض از يى ٠١٠١‏ مترء طول تاج 
سد ٠1١‏ متر وارتفاع آن ازيى 
7 متراست. حجم كل مخزن 
سد //٠‏ ميليارد متر مكعب با 


' طول درياجه ١‏ تا 4٠‏ كيلومتر 


است. در جريان عمليات اجرايى 


حدود هشتء. نه سال قبل كه در 


اهواز بودم؛ تقريباً ازهر ٠٠١‏ خانهء 
خانه داراى اسلحه بودند و اين 
خيلى عادى بود. 

وى افزود: من روز قبل از حركت 
باخبر شدم و بهرغم اينكه اعلام شده 
بود اسلحدها تحويل داده شود: با 


' توجه به ذهنيت قبلى كه من از اهواز 


داشتم موضوع خيلى تعجبآور 
تبود. 

وى در ياسخ به يرسش قاضى 
درباره علت اعتماد وى به خالدكفت: 
بهددليل اينكه وى دو همسر و 
فرزندانش را نيز با خود به اين سفر 
م ىآوردء من به وى شك نكردم. 

در ادامه جلسه دادكاه و يس از 
استماع اظهارات متهم درباره 
مقدمات سفر و نيز جزئيات وقايع 
هواييماربايى قاضى دادكاه ضمن 


“تتقديرّازتصداقت متهم ازوئى.. 


اين سد. ١0‏ ميليون مترمكعب 
خاكبردارى. "٠/١‏ ميليون 
مترمكعب خاكريزىء ١/١‏ 
ميليون مترمكعب بتونريزى و 
ميليون مترمكعب حفارى 


شدهاست. 





واقعه اعلام كند. 

متهم كفت: حرفى ندارم كه به 
خانوادهام بكويم. من نا نور هفت 
نفر بودم و همواره با شرف و حيثيت 
و آبروكا ركردهدام؛ درباره خالد همكه 
خودش مىدائد و خداى خودشء» 
مأموران كارد امنيت همكه انشاءالله 
اجرشان با خداستء رفتارىكه با 


آنها شد وراى نامردى أست. 


|ارالية 


5-2 


وى در خاتمه كفت: من 
هيجوقت حتى فكر نكردهام كه عليه 
نظام كارئ كنم در طول هشت سال 
دفاع مقدس اولين شهيد منطقه از 
فاميل ما بودء يدرم هشت سال در 
منطقه ايستادكى كرد. مابا أبرو 
زندكى كردهايم و هيجوقت عليه 
نظامىكهيك عمريايش 
ايستاددايم» اقدام نمىكنيم. 

ادامه جلسه رسيدكى به اتهام 
ديكر متهمان ابي بلزوتذه به روز 


هنتم أردييهشت ماه موكول شد ” 


اخبار 





مهندس زحمتكش قائممقام 
شركت توسعه منابع آب ونيروى 
ايران كفت: مخزن سد هماكنون 
يك ميليارد مترمكعب آب 
ذخيره كرده كه براى تابستان 
دشتهاى جنوبى سد مفيد 








خف 5 


زركترين سد نا رلخ ايران افتتاح شد 


فايده خواهد بود. 

وى اضافه كرد: سد كرخه با 
حجم بيدنة "'" ميليون 
مترمكعب بزركترين سد خاكى 
كشور اسبت واز نظر مخزن هم 
بزركترين سد مخزنى محسوب 
مى شود. 

زحمتكش افزود: نيروكاه 
سد كرخه با ظرفيت جلهارصد 
مكاوات. يكى از نير وكادهاى 
بزرك است كه در 0" درصد 


شبانهروز مى تواند به شبكة . 


سراسرى بيوسته و انرى مورد 
نياز را توليد كند. 

وى كفت: نيروكاه از سه 
واحد توربين ترانسيس ١١7‏ 
مكاواتى تشكيل شده كه عمدتاً 
توسط صنعتكران داخلى 
ساخته ودر حال نصب مىباشد. 

وى همجنين اعلام كرد: در 
كل يروزه بيش از ١١‏ هزار تن 
تجهيزات در داخل كشور 


ن شاد5).:- 
والجراحي 


طراحى و ساخته شده است وبه 
محل سد حمل و در حال نصب 
است و بيشتر تجهيزات براى 
اولينبار در داخل كشور طراحى 
و ساخته شده وافتخارى براى 
صنعت تجهيزات سازى كشور 
مى ياشد. 

مهندس زحمتكش كفت: 
براى اجراى سد دويست 
ميليارد تومان هزينه شده كه از 
سه منتبع: منابع عمومى, 
اعتبارات بانكهاى داخلى و 
اعتبارات فصل بسرق (عوارض 
برق) اين هزينةها تأمين شده و 
براى كل بروزه بهترتيب احداث 
سد. سرريز. تجههيزات و نير وكاه 
مى باشد. 

احداث سد بزرك كرخه از 
افتخارات نظام مقدس جمهورى 
اسلامى ايران است وكام مرمهمى 
در مسير استقلال و خودكفايى 
كشوراست. 






0 عبدالمهدي رزاق عساكره من قرية آل بونعيم 


كان في القديم اسم 
«شادكان». السوق ثم المدينة ثم 
الدورق ثم الفلاحية وبعد ذالك 
أطلق عليها «دشادكان». هناك 
قرية على مسافة ه0كيلومترات 
من شرق «شادكان» اسمها البرّية 
و لمر متها نهرٌ مازال اسمه 
«خوردورق» يُذكر في الكتب 
الدراسية. كانت السفن والزوارق 
تأتي من البحر الى البزّيّة عبر 


. هذا النهر وكانت القرية تتبادل 


البضائع (استيراداً وتصديراً) مع 
بعض المدن :وبل البلدان الأخرى 
بهذا المنوال. في عهد الطاغوت 
البهلوي أهملت القرية ولم 
تنظّف الخور بطمس الترابٌ 
والعشب هذا الخور ولم يبق منه 


سوى بعش آثارالجسور القدية 


ونهير صغير. 


اما نهر الجراحي فهو يمر 
برامهرمز وخلف آباد والجراحي 
ثم «بشادكان» وله فروع كثيرة, 
من اهمّها: المحمدي وامّ الصخر 
ويفال وجهانجيري وطربجيّة 
والمندوان والشاولي والعبّودي. 
فكل فرع من هذه الفروع كان 
يروي قرئ كثيرة. ولقد بادر 
الفلاحون بعد انتصار الثورة 
الاسلامية والتخلّص من نظام 
الطاغوت بزراعة القمح والشعير 
والرزرٌ وخاصة النخيل حتى 
افشكلت كل ارصن #اشكاكان”» 
خضراء وأصبحت هذه المدينة 
الاؤلئ في انتاج التمور فى 
2057 مو يديد 
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ولكن مع الأسف خلال فترة 
مايقارب النخكمس أو الست 
سنوات الأخيرة أخذماء 
الجراحي يقل والنهر ينشف 
ويجف بسبب السدود التي تؤثّر 
على مصادره. ففي الصيف وهو 
موسم إثمار التمر لاتشرب 
النخلة قطرة واحدة, الأمر الذي 
يؤثّر على جميع جوانب حياة 
السكان ومواشيهم ومزارعهم. 
حتى أصبح أناش من الفلاحين 
يبيعون أغنامهم ودوابيهم 
ويغادرون مساكنهم وقراهم نحو 


المناطق الاخرى هرباً من جفاف" 


الأرض. وانا من جملة هؤلاء 
ادن أرعموا على هذه المغادرة. 
فارجو انتباه مسؤولي المحافظة 
(البلاد ألى هده الأوضاع وشكراً. 








ا 
ا 


هوت الشهب 





ع/اأاعق8 ع و الام 


معالناس 





اها جمع من شباب الأهواز: استجواب وزراء خاتمي في المجلس 
ومن بينهم الأميرال على شمخاني لايخدم مصالح المسيرة الخاتمية 
ونطلب من اخواننا النواب ان ينتبهوا الى هذا الموضوع بحيث تعتبر 
هذه المواقف عند الشعب ولاسيما الشعب العربى الخوزستاني عكسش 
لما يطلبه الرئيس خاتمى. 


اها عبد الزهراء حياوى اهواز: دو سؤال داشتم. اول اينكه درست 
است كه آقاى.... خود را بدعنوان رهبر مردم عرب خوزستان به 
مظفرالنواب معرفى كرده است و دوم, جرا نامبرده هنكاميكه در 
تعطيلات عيد نوروز از تهران به اهواز آمده بود. عليه نشريه مستقل 
و مردمى صوتالشعب اقدام به سمياشى»: تخريب و شايعهيراكنى 
نموده است. : 

او شاك كاروزة سؤر ون :أشريه مرك اعد براق أن تعن 
موردنظر شما نه فقط رهبرى مردم عرب خوزستان. بلكه رهبرى 
مردم كل جهان و حومه را آرزو مىكند! و برجشم حسود نيز لعنت 
مى فرستد. اما درباره سؤال دوم, آيه قرآنى «إذا خاطبوهم الجاهلون 
قالوا سلاما»كفايت مىكند. 
لكا جمال عساكرة ‏ الأهواز: 

: هوسات 

أرجال الماكضت حاجات غطهه ابحّر وبعدهه 

وزلم الماتحس بلذَّل أيضاً زلم لاتعدهه 

وين الينتخي ابكلفه ويحضر بلوفه ايسدهه 


وبشيّت حاتم عنوانه 


أشكرك من كلامك هذيا بحر الفهم حيّاك 

كفو نعمين أسد معلوم يندب كل شخص ويّاك 

هلك كلهم افاعى الكون بلنيبات شذيمناك 
بيك اكفايه كفين انته 


إشلون أفرد اعضاي كلّي وليش أشنت هَلْ شَمِل 

أهلي كليّة أولاذ يعرب وابمرايلهم فعل 

إاكشف التاريخ وقراءء وقرة بسطورة عَدِلَ 
«ومَعَربْ بَس أهلي وكومي» 


وَحقّ آل لبس جَفَية وأهل الْعكُل ميّاله 

ماطّبُ للوطن عيّال» عيب ايشوف عياله 

خي خَلْ كُمكُمك يرتاح» يخسئ اليجفى بدلاله 
ومِنْ حيدر هَل شيمه ابكومي 


ا آبادان ‏ منطقه كشتاركاه (حى الطابوكك): از اينكه مسائل و 
مشكلات منطقه ما را در شماره كذشته خود منعكس كردها يد. بسيار 
متشكذهم و براى هر نوع همكارى و مساعدت تا آنجايىكه در توان 
داريم. اعلام أمادكيٍ مىكنيم. (1 بار تماس) 


قاكريم بدوي ى -الأهواز: 

يخى صوت الشعب محله نشرهه 

طبعهه عرب و بدمنه نشرهه 

يحته اتشرعب العدر ٠‏ نشرهه 

علم ديرة هلى اهل الموزمية 

يخل مجدالعرب وآصل سماها 

افاعي وبلعده تلدغ سماها 
ال الكون عرفهه 9 سماها ا 
ل عرب واجنه الحكم بل موزميه - ' لأست 


اعد اود 


احضن اترابج وشمه واكليبى بترايج آطمه 


لك عبدالعظيم مشكور من المنيوحي: 
إكتب بدرب العلم واقرا 

' الغلم يزيد للانستان وَقِنوا 
الجهل يهدم تراها بيوت وقرا 


يغر ربعه ويذب نفسه برد 


2 


0 عبدائر ضابييت سخرى - خر مشهر 
اعيونى النوم بعدك ماهونه 
ولباس الذّل يصاحب ماهوته 
أون اعليك ونه ماهونه 


تفلش الصخر يل ذاتك وفيه 





ابصوت الشعب يا ناس حققت المراد 
وصِلّت صوتى ابعيد وابكل البلاد 





صوتالشعب حيّأج يل بيج الأخبار 
كلمن قراج ايكول مثلج فلاصار 





الهام لويمى -اهواز 

صلابت نخل سر زمينم 
آرامش و سكوت كارون 
دل انكيزى آبشار مهربانى 


. غزل ياسمن وجودم 


تقديمتان باد 


على حويزاوى -مزرعه ب آبادان 


الله يا ديريت هلى اسمج ابكلبى اضمه 
كلمن يبعد عن حنانج مثل واحد نا في كومه 
أحضن اترابج اعله صدرى مثل واحد حاضن امه 


ادرى متخونين كلبى» كلبى وافى ابحبه دومه 
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تصاحب العصر و الزمان(عج) 
© هادى رزاق عساكره ‏ شادكان 
با :1 اعله المتن وتشدهه 
بجيتك تشغل هل فكر وتشدهه 
الأعلام ترفعهه متى وتشدهه 
ومن القدس تطردهم اصحاب الشير 


اندر 





يابوالنخليه اعله المتن ويحلهه 
والمُرّه غيرك من يجى ويحلهه 
منهو الى يحضر شدتى ويحلهه 
عكبك بمهدى البيك غيرت حيدر 





روحى الحزينه ما طرب سلاها 
والدهر بمصاب القدس سلاها 
جل بالع النخله ابكثر سلاها 


ساكت وانه تدرى ابقضيتى آكبر 





كا بدون نام از آبادان: عدهاى سودجو در شسهر آبادان» 
نشريه رأىملت را در بازار آزاد بنا قيمت بالابه 
خوانندكان أن مى فروشند, لطفاً به اين موضوع 
ر سيدكى كنيد. ظ 


رأى ملت: قيمت هر نسخه رأى ملت همان است كه 
در صفحات اول و آخر آن درج سده است و فروس آن 
بالاتر از اين قيمت غير قانونى مى باشد. 











صو الشعب 





السيرة الذاتية لزعيم جنوب 
إفريقيا نلسون مانديلا التى اختار لها 
بالإنجليزية عنوانً يترجم إلى 
«المسيرة الطويلة إلى الحرية» والتي 
ترجمتها إلى الفارسية ترجمة تنم 
عن إجادة للغتين وفهم لمؤدياتهما 
السيدة مهوش غلامي؛ هي سيرة 
تنضح بالصدق لرجل نشأ في بيئة 
مدقعة الفقرء وإن كان تبناه ملك 
لإحدى القبائل» ولكنه رغب في أن 
يستقل بحياته وكان أقصى مناه أن' 
يعمل في مناجم الذهب في 
لام ال ب 
بل في أي وظيفة إدارية» ولكنه كان 
يرتطم بالحواجز التي تنبهه إلى أنه 
إفريقي أسود السحنة وأن البلاد 
سكان البلاد الأصليين والملونين 
والهنود أن تكون خطواتهم محصاة 


عليهم؛ فلابد من ترخيص للانتقال 
من مكان إلى مكان؛ ولابد من تصريح 
للسير في أي منطقة. ولابد من 
رخصة لركوب حافلة, فضلاً عن 
إلزامهم بالعيش في مناطق 
لايبرحونهاء وحظر غشيانهم للأماكن 
المخصصة للبيض. وقوانين“التفرقة 
العنصرية مسلطة عليهم؛ فإن 
خالفوها تنعرضوا للمحاكمات و؛ 
نتائجها معروفة سلفا وهي الزج بهم 
فى|السجون. 


لم يكن لنلسون مانديلا أي 
اهتمام فعلي بالسياية في شبابه 
الأول ولافكر في الانتساب إلى أي 
جماعة تهدف إلى الذب عن حياض 
زمه ولكن هده الججراءات التسينية 
القتلح رفنق ايحن انعا .ديل 


يرتضى لنفسه ولقومه كل هذا الذل 
المؤيد في حين أن الأرض أرضهم 
والبلاد بلادهم وهم أقوامها 
الأضليون في حين أن البيض قوم 
فيهاء فهم السادة وكل من عداهم 
عبيدء وكل القوانين تتحيز لهم 
وتجور على حقوق السود. 

بدأ صاحب السيرة تشاطه 
بأن قضية بلاده يمكن أن تكتسب 
بالنفضال السلبي الذي كان أبرز 


دعاته المهاتما غاندي في الهنده ‏ 


فالاجتماعات والخطب والمظاهرات 
والاحتجاجات هي السبيل الآمن 
المسالم إلى تحقيق الحرية التي 
ينشدونهاء والظفر بالحقوق التي 
سلبت منهم..ولكن حتى هذا 
المسلك السلمي لم يقابل من 


ع اعم 





2م 


قضايا وآراء 


اقراء هذا الكتاب 











| 









السلطات الغاشمة إلا بمزيد من 
البطشء سواء بتقديم مانديلا إلى 
المحاكمة ثم الزج به في السجون» أو 
بفرض حظر على تنقلاته ونشاطه مع 
مالا حفته من اجائت أذكان السسلظة 
كان مانديلا في بادئ الأمريدعو إلى 
إخراج البيض من البلاد لتصيح بعد 
.ذلك خالصة لأهلها من الإفريقين 
والملونين والهنود. ولهذا أخذيشن 
عليهم حملات وصفها بقوله: 


بقلم: نلسون ماندلا 2 


الجميع بعزه وكرامة نابعة من عدم 
إذعانى للغللم أو استسلامى للخوف. 
أجل؛ لقد بلغت ردي كمداضل مم 
أجل الحرية». 

ولكن من أين يعيش المناضل؟ 


لابد له من مورد رزق. ومن هنا صار 
ككاتب في مؤسسة للمحاماة: مماهيأ 
له حتفيل أن يغدو مؤهلاً 
لممارسة المحاماة أن يدافع عن 





وأن يكون على بصيرة بحقوقه كلما 
تحرشت به قوى البغي ورغبت في 
التنكيل به باسم القانون أو في غيابه. 

وكلما ازداد انخراط 1 
السيره في العمل السياسي؛ ازداد 
وعياً بأن الظلم ظلم؛ سواء اقترف في 
حق أسود أو في حق أبيض؛ وازداد 
إدراكاً بأن الدعوة إلى إخراج البيض 
من البلاد تتساوى في تعسفها مع 
السياة الك تنتهيها حكتومة 


مانديلا صار يعتقد أن الوطن يتسع لجميع من 
يعيشون فيه من بيض و سود و أقلية واكثرية وكانت 
الثمرة الناضجة لهذا التفكير هى إصداره ميثاقاً 
ينص على ان الشعب كل الشعب هوالحاكم؛ وأن 
لجميع الافراد حقوقاً متساوية بغض النظر عن 
العرق أو اللون أو الجنس 


«إن الحملة حررتني من 
انبهاري بقوة الرجل الأبيض 
ومؤسساته التي كانت تبدو لي وكأنها 
لاتقهر. أما الآن. فقد أذقت الرجل 
الأبيض طعم لكماتي وأصبح بإمكاني 
أن أمشي مرفوع الرأس وأواجه 


. زملائه المناضلين وهم يساقون إلى 


أجهزة التحقيق والمحاكمة التابعة 
للدولة. وقد هيأت له دراسة القانؤن - 


- أن يقارن بين قوانين حقوق 
الإنسان والشرائع المرعية في بلاده» 


البيض في إخراج السود من جميع 
. جوانب الحياة ومن هنا تغيرت نظرة 
مانديلا إلى الحل المرتجى لبلاده 
وسار يعن أل الو اتش لجمية 
من يعيشون فيه من بيض وسود 
وأخلية وأكترية: ركان الكامرة 


دي 
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الناضجة لهذا التفكير هي إصداره 
ميثاقاً ينص على أن الشعب كل 
الشعب هو الحاكم: وأن لجميع 
الأفراد حقوقاً متساوية بغض النظر 
عن العرق أو اللون أو الجنس؛ وأن 
الدعوة إلى التمييز جريمة يعاقب 
عليها القانون» وأن جميع أبناء 
الشعب شركاء في ثروة الوطنء وأن 
جميع أبنا الشعب شركاء في ثروة 
الوطنء وأن لجميع فئات المجتمع 
الحرية الكاملة فى استعمال لغاتها 
الكامة وحمارة تقافتيا الع 2 
وعاداتها. فالوطن يتسع للبيض 
والسود, ولا عداوة بين هؤلاء وأولئك» 
وليتضافر الجميع في سبيل بناء 
صرح الوطن كأنداد أمام القانون 
والمجتمع. 

ولكن حتى هذه الدعوة البصيرة 
لم تجد استجابة من الحكومة 
القائمة؛ التتى شددت النكير على 
مانذيلا وأعوان فصاروا يخرجون من 
اعتقال إلى اعتقال؛ ومن محاكمة إلى 
محاكمة» فهم في نظر السلطة طريدو 
العقالد ةنا ا 
النضال السلمي كفيل بتحقيق 
أهداف حركته. أكدت له تجارب 
الحياة أن القوة لاتفل إلا بالقوة» 
والسلاح لايقهر إلا بالسلاح؛ وسافر 
إلى بلدان مجاورة سرأ حيث تدرب 
على استخدام الأسلحة» وهرب بعض 
أعوانه إلى أوربا لشراء السلاح؛ وهكذا 
انفجر الوضع فى جنوب إفريقياء 
انفجارات هناء ومعارك دامية هناك 
فازدادت الحكيومة شبراسة وسقط 


كثير من الضحأيا, ولكن البلاد كلها ” 


التهبت برغبة عارمة تنشد الحرية 
مهما تكن التضحيات. وكان لابد من 
تقديم مانديلا إلى المحاكمة هو وكل 
المجاهدين معه. فحكم عليهم 
بالسجن المؤبد الذي قضوا فيه 54 
عامأ لم تزعزع إيمانهم ولا أو هنت 
عزيمتهم. بل إن محاميهم رغب في 
استكناف هذا الحكم عساه يتمكن 
هن تخفيفه أو إلغائه ولكن مانديلا 
ورفاقه رفضوا ذلك تماما قائلين إنهم 
يرتضون العقوبة مهماكانت. وفي 
تفسير هذا الموقف قال مانديلا: 
«قررنا ألانستأنف الدعوى مهما 
كانت العقوبة. صعق المحامون من 
ذلك الموقفء ولكنناكنا مؤمنين بأن 
الامكتقاف سكيضسف كن ذرفنا 
الأخلاقى المبدئى الذى اتخذناه من 
ل 0 نا منذ البداية 


على اعتزازنا بما قمنا بهدمن أعمال. 
وعلى أننا قمنا لها من منطلقات 
مبدئية أخلاقية: ولذا فلن نناقض 
ذلك القول بالاستئناف ضد الحكم. 





ترجمة: مهوش غلامي 





عقوبة الإأعدام ستفجر رد فعن 
جماهيرياأ عارماً لم نكن نرغب في 
الموقف المتحدي الشجاع الذي 
اتخذناه في المحكمة سوف يكون 
مامه بك رحليه أمكل كتترئي 
للجماهير. فالرسالة التى نريد 
توصيلها إلى الناس هي أن كل شيء 
يهون في سبيل نضالنا من أجل 
الحرية». 

في السجن ‏ أو على الأصح في 
السجون لأن مانديلا ورفاقه كانوا 
ينقلون من سجن إلى آخر عوملوا 
معاملة العبيد في تكسير الحجارة, 
وتنظيف مجارى المخلفات البشرية 
والتعرية في البرد القارسء والحرمان 
ومنعهم منكتابة الرسائل أو 
استقبال الزوار إلاكل ستة أشهر. 
وعزلهم عن الدنيا فلا يقرأون صحفأ 
أو يصغون إلى إذاعة. 

ولكن الفحش الغليظ الذي 
ارتكبته حكومة البيض في جنوب 
إفريقيا ترددت أصداؤه فى الخارج.» 
فأصدرت الأمم المتحدة عقوباتها 
على نظام الفصل العنصري المتمثل 
فى هذه الحكومة. وترددت فى 
الكونجرس الامريكي وغيره من 
نداءات بالإفراج عن المعتقلين 
ومعقبة المستبدين» وماكان 
مستطاعاً في عالم متحضر أن تستمر 
هذه السياسات العنصرية إلى الأبد. 
فسمحت حكومة جنوب إفريقيا 
لمانديلا بالتفاوض معهاء وهى 
مفاوضات تعثرت مرات و بدأت وهو 
مازال فى السجنء وتكثفت عندما 
أطلق سراحه وقد تجاوز السبعي: 
من عمره إلى أن انتهت باقتناع 
الحكومة بالنزول على حكم الشعب. 
فأجريت انتخابات عامة سبقتها 
دورات بتعليم أبناء القبائل كيف 
ينتخبون للمرة الأولى في حياتهم, 
وأسفرت الانتخابات عن فوز مانديلا 
بالأغلبية: فانسحب الحاكم دوكليرك 
وجاء زعماء الدنيا و ملوكها ليشهدوا 
تنصيب مانديلا رئيسا لدولة جنوب 
إفريقيا الموحدة التى ألغيت عنها 
العقوبات الدولية. 
الإفريقي من مواقف إنسانية تهز 
الضمائر. فقد حكمت عليه حياة 
النضال والسجون أن يهمل والدته 
العجوز. زارها ذات مرة وأيقظها سن 
النوم فبدت له وكأنها رأت شبحاً. وهو 
يصف هذا الموقف الإنسانى بقوله: 

«غمرتها السعادة: وَرغم سعادتى 


التي عد دضة عه حت 


عاااعق8 عو الام 





بالعودة انتابني شعور بالذنب لرؤية 
أمي تعيش بمفردها في تلك الظروف 
التعسة. وتساءلت ‏ ربما ليس للمرة 
الأولى - عما إذا كان المرء محقاً في 
التقصير نحو أهله وأفراد عائلته 
للنضال من أجل رعاية الآخرين؟ هل 
فى الدنيا أفضل وأهم من أن يتولى 
الإنسان رعاية أمه العجوز؟ وهل 
العمل السياسي هو مجرد وسيلة 
لتبرير تخلى الإنسان عن مسئولياته 
وعذر لعجز المرء عن أن يقدم ما 
يستطيع بالأسلوبٌ الذى يريده؟». 

وقال في مناسبة أخرى: 

«إن المرء فى هذه الحياة عليه 
واجبان: واجب تجاه أسرته ووالديه 
وزوجته وأبنائه, وواجب تجاه قومه 
ومجتمعه ووطنه. وفي المجتمع 
الإنساني السوي يستطيع المرء أن 
'يوفق بين هذه الواجبات بماتيسر له 
من إمكانات وقدرات. أما فى بلذ مثل 
جنوب إفريقياء فمن المستحيل على 
رجل من أصلي أو لوني أن يفي 
بحقوق الجميع. فالملون فى جنوب 
إفريقيا إن حاول أن يعيش انسانا 
عوقب وأقصي. وإن أراد أن يفي 
بواجبه تجاه وطنه حرم من أسرته 
:وبيته وعاش حياة مشتتة لني 
السرية والتمرد. ولم أختر منذ الوهلة 


الأولى أن أضع قومي قبل أسرتيء 
ولكننى عندما حاولت أن أخدم 


لس وج أ 


قومي وجدت نفسي محروماً من - يأتمرون بأمر رؤسائهم؛ وأن البطثر 


وأبأ وزوجأ». 


ليس من طبيعتهم؛ فكان يعذرهم 
إن شددوا عليه النكير. وفى «الدفاع» 


ان المرء فى هذه الحياة 


عليه 


هو 


واجبان: 


واجب تجاه 


أسرته و والديه وزوجته 


وابنائه و واجب تجاه قومه 


و مجتمعه و وطنه 


توفيت والدته وهو في السجن, 
فمنع من تشييع جنازتها أو زيارة 
قبرها. وقتل نجله فى حادث سيارة 
فحيل بينه يق توديعه الوادع 
الأخير. وكانت زوجته الأولى قد 
انفصلت عنه فتزوج «ويني» التي 
تعرضت بدورها للسجن والاعتقال 
والتعذيب؛ فلما أفرج عنه انفصل 
عنها مع أنها أم أولاده: 

ومن المواقف الإنسانية لمانديلا 


عن حارسه قال مانديلا: 

«في أعما قكل إنسان حتى أكثر 
الناس وحشية وقسوة قدر من 
الإنسانية» وبإمكان كل إنسان أن 
بحر إذا لئست جواس الخير ف 
قلبه ونفسه. لم يكن الحارس شريراً 
بكل ماتعنيه تلك الكلمة؛ ولكن 
وحشيته فرضت عليه من قبل نظام 
غير إنساني. كان يتصرف بوحشية 
لأنه كان يلقه مكافأة على وحشيته). 


قضايا وآراء 
وقكد تفل +ائ0 يان تسريه 
بالحديث عن عشرات أو مثات منا 
لأشخاص الذين تعامل مغهم: سواء 
كانوا من أنصاره أو من خصومهء 
وحاول إعطاء كل ذىي حق حقه؛ 
فكان منصفاً للأعداء والأصدقاء على 
الستواءء ولمن يكن ينبعث في الكلام 
عن خصومه عن غل أو حقد. وإنما 
كان يجتهد في تصويرهم على 
حقيقتهم تاركأ للقارئ أن يحكم 
عليهم. 


فالتسجيل الأمين للتاريخ قضى - 
عليه أن يقول كلمة حق في كل من 
كان له دور فى الحياة العامة تعامل 
مَعه مانديلا. 15 الإنصاف ألاينسب 
النجاح كله إلى شخص بل أن يوزع 
الأنصبة على الكاملين كل بحسب 
حجمه فى هذا النضال. 


ويختم مانديلا سيرته الملهمة 
بالتغني بالحرية» ولايعرف قيمة 
الحرية إلامن جرب السجون 
والمنافي والقيود والسدود. وفي هذا 
يقول: 

«إن الحرية لاتتجزأ. فالأغلال 
التى تقيد واحداً منا تقيدنا جميعاً. 
والأغلال التي تقيد قومي هي أغلال 





التخلص من الأغلالء ولكن الحرية 


أن تعيش حياة.تحترم فيها حرية 


الآخرين وتعززها. لقد سرت على 
طريق الحرية الطويل؛ وبذلت جهدي 
كئ لا أتداعى أو أسقطء وإن تعثرت 


طويلة لم تنته بعد». 


وعلى يدي مانديلا خرجت بلاده 


- من الظلمات إلى النورء وصارت دولة 


تحترم القانون: ولها في المجتمع 


ان الحرية لاتتجزا: 
فالأغلال التى تقيد واحداً 
مناء تقيدنا جميعاً. 9 
الأغلال التى تقيد قومى 
هي أغلال تقيدني 0 


خطواتى أحياناً: ولكننى اكتشفت 
سرا يقول: إن الإنسان الحركلما صعد 
جبلاً عظيما وجد من ورائه جبالاً 
أخرى يصعدها والآن» فإنني 
أمتزت اولكجها ببحرايكة محارجاء 
استمتع فيها بما حولي من أمجادء 
وألقي ببصري إلى الوراءء أتأمل 
الطريق الذي قطعت. استراحة 
المحارب قصيرة: لأن للحرية تبعاتهاء 


التي غطت أديمهاء وصار الناس 
آمنين على مالهم وحياتهم 
وأعراضهم. ولكن الثمن الذى دفع 
في هذا السبيل كان باهطأء والدنيا 
لاتؤخذ إلاغلاباكما قال الشاعر. 
الهامش: 

# اسمالككتاب فى اللغة 
الأنجليزية هو 10 17/311 عدم1آ 
07 ومن الأصح ان يترجم 


ملفكر لتر رجت لكي _يؤلالتهنى الاننتظانلآن رحلتى «رحلتي الطويلة الى الحرية», 
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العرب الادمان على المخدرات 
اركب فس شين حش وانب الحناة 
الاجتماعيه. فأصبحت المخدرات 
فى غاية الخطورة للمجتمعات 
" الأثسانيه وأخذت الدول حذرها من 
هذه المشكله حتى لاتهدد بلادها. 
يجاور بلدنا اكبر دولة منتجة 
للمخدرات وهى افغانستان وهذا 
الامر الذى جعل ايران اكبر ممر 
للمخدرات التى تتبعث الى الدول 
الاروبيه. وطبقاً لتقارير تعر قوات 
الامن سنوياً على ١5١‏ طناأ من 
المخدرات تقريبأ واما تدخل البلاد 
اكثرمن عشرة اضعاف هذا العدد- 
ويخرجٌ قسمٌمنة من.الحدود الغربيه 
لكى يصل الى الدول الاروبيه والباقى 





خم و 
يستهلك فى البلاد. وعلى الرغعم إن 
الحكومة بعد الثورة الاسلاميه قدمت 
الفين شهيد ومازالت تقدّم الشهدا 
فى ماكفحة المخدرات ولكن الادمان 


يوماً بعد يوم يتسع:ويهدم البيوت : 


والمجتمعات بكل.قساوة فنحنٌ فى 
خوزستان نرى فى كل يوم تزايد عدد 
المدمنين فى المدن والقرى وهذه 
الظاهره لها تبعات اجتماعية أخرى 
مثل تفتت العوائل» اشاعة السرقه 
والاجرام بصورة عامه وفى النهاية 
الشذوذ الخلقى فى المجتمع واذا 
أصيب اخلاق المجتمع تتبعة عواقب 
سيثه وكما يقول احمد شوقئ: ٠‏ 
واذا اصيب القوم فئ اخلاقهم 
فأقم عليهم مأتمأ وعويلا 


.ومن المؤسف أن نرى خيرة 
شبابنا يدمنون على المخدرات 
وحتى بعض القرويين الذين كانوا 
المثل الاعلى فى الاخلاق والعادات 
الطتبه الاصيّله اصبح الترياق يحتل 
محل الشاى والقهوه العربيه التى 
كانت زينة مجالسهم: والاسوء من 
هذا حتى بعض رعات الغنم الذين 
كانوا بعيدينَ كل البّعد من اى تلوث 
فى المجتمع يحملون آلات 
استعمال الترياق معهم وفى اى 
فرصة تحصل لهم يدخنون الترياق 
بدلعن العزف على العذبه التى كانت 
تقدم الفرح والسرور الى الوديان 
والصحراء. ومن المؤلم أن نرى 
مجتمعنا لايشعز فئ الخطر الذى 
يهددٌ الأمرّ الذى جعل خيرة شبابنا 
ينطفئوا إنطفاء الشراج فى عين 
الاعمى ويموتوا ميتة البلبل فى أذن 
الاضمم. )1١(‏ 

فنحن ابناء هذا الشعب لايد أن 
تكافح بكل قوة هذه المشكلة حتى. 
تمن ستلامة متجتيعدا: وفتى :هذا 
المجال نؤشِر الى نقطة مهمه وهى: 
إن الوقاية خيرٌ من العلاج. وهناتظهر 
مسئولية الاسرة فى الؤقناية من 


الادمان وعلى الوالدين أن يَهِتِتُواجِوٌ. 


ودّيأ وهسادىء فى البسيت حنتى. 
يشعرالابناء بالمحبة من صميم 


القلب ويعيشوا حياتأ هادئة مطمئئه. 
واذا لاسمح الله خطمت سكينة 
البيت يلتجئُوا الابناء الى الشوارع 
واصدقاء السوء. 

وتأكّد إن الدراسات تشير بأن 
سبعين فى المئة من المدمنين ابتلو 


بهذا المرض من أصدقاء السوء. فق 


حذيث جرى مع المدمنين اكثرهم 
يأكدون إنّ اول مرة استعملنا الترياق 


والمخدو 


التدخين فى العمر ٠١‏ أَْ 0" عاماً 
يدمن القليل منهم على المخدرات. 
أهمٌّ علائم الادمان: 

يجب التعرف على علائم 
الادمان للجميع حتّى إذ لاسمح الله 
أدمِنَ أحدّ من الابناء أؤ الاصدقاء. 
نسعى الى مساعدته فى اسرع وقت 
ممكن. وفى بداية الامر من الصعب 
أن نعرف الاذمان من المواصضفات 


إن السيجارة أُمّْ 


الادمان على المخدرات. والدراسات 
تشير بأن الشباب إذا اعستاد واعلى 
التخدين في العمر المبكر يدمن الاكثر 


لتزهة وماكّنا نتوقع هذه الحالة 
المريرة تمَرّبنا. ولكن اصدقاء السوء 


خانوابنا وأهلكونا. 


يعتقدٌ بعض العلماء إنّ السيجارة 


أمّ الادمان على المخدرات. 


والدراسات تشير بأن الشباب اذا 
اعتادوا وعبلى التدخين فى العمر 


المبكر (15 عامأً) يهددهم الخطر 5 


ويدمن الاكثر منهم على المخدرات 
فى المستقيل. واذا اعتاد,وعلى 


. منهم على المخدرات فى المستقبل ... 


نقطة هامه بأن ليس من الصواب أن 
نتهم احدأً بألادمان على اساس 
علائم قليلةٍ لأنَّ هذا العمل يسبب 
مشاكل متعدده ومن الممكن أن 
ولاتد آن نطمئن من صِحّة العلائم. 


بعض من العلائم الادما نكمايأتي:... 


١‏ العثور على وسائل مثل قنيئنة 





>< 





0 رستم خنيفر ‏ شوش دانيال 


مرّبى (مثقوبة الباب)» ماسولة قلم 
جاف وفيها رائحة الافيون (الترياق)؛ 
موسء حقتة (ابره)» الورق المطلى 
بالذهب (ورق الاصفر الرقيق). 

ال تحمر غيون المدمن بعد 
استعمال المخدرات وتصفر اسنانه 
على الرقم من استعمال فرشاة 
الاسنان. 

"كثرة التدخين وشرب الشاى 
وعدم الرغبة الى الطعام. 

تظهر تجاعيدٌ الوجه 
(الانتكماش فى البشرة) المدمن 
ويَسودوجْهَهُ وشفتيه وتحدث عيناه. 

تتفيّر عاذت النوم ويكون 
المدمن بطئ النوم فى اليل وصعب 
اليقظة فى الصباح. 

إذافات وقت اسستعمال 


: المخدرات ينساب العرق عن جوائبه. 


ويتثاءب كثيراً ويشعرٌ بحرارة فبى 
/ المدمن لم يكن ثابت الخلق 
مرة دَمْثِ الخلق ومرة سيئٌ الخلق. 
.4 الطلب المتواصل للنقود 

بحيل وأكاذيب مختلفه. 

4 التخلى من الأقرباء واتصال 
مع اصدقاء جدد ومشكوكين. 

١‏ يقفل المدمنباب داره عند 
الخروج ويحمل المفاتيح معة. 

١١‏ التأخير فى مراجعة البيت 


صو الشعب 


بو 


قبل كلى شىء؛ يجب علينا ان. 





ماهى الثقافة؟ لانّ ايضاح آفات 
النشاط الفقافى لايتمّ الابروية 
«واضحة:؛ و نظرة «جذرية» تجعل 
معنى الثقافة مرام عينيها وتسير 
عليه حول الثقافة هو ان الثقافة, 





بقيه از صفحه ٠‏ 


والذهاب الى السهوات وعند الرجوع 
:.تفوح رائحة الترياق من ثيابهم لهذا. 
والروائح. 1 

١‏ الكذب والثرثرة. 

قرك الادمان 

نظرة المجتمع الى المدمن 
كأنسان مريض أم مجرم لها تبعات 
اجتماعية أخرى فإذا نظرنا اليه 
كأنسان مجرم من الصعب أن يترك 
الإدمان واذا نظرنا اليه كأنسان 
مريض. فالمريض لابد أن يساعدة 
الاخرون: حتى يتخلص من المرض. 
وهناك أطباء واخصائيون فى هذا 
المجال ومستعدون لمعالجة 
المدمنين. وعلى المدمنين ان 
براجعوا هتؤلاء الاطباء عسى أن 
يكتب الله لهم الشفا. وتشير الى نقطة 
مهمه وهى: أنْكل انسان مسئول عن 
تصرفاته فالمدمن يجب أن يقبل 
مسئولية تصرفاته ويسعى الى تدارك 
الامرو جبره. وعلينا أن نحترم 
المدمن كأنسان مريض ولكن فى 
نفس الوقت لانثق به أبداً. : : 

ومن المؤسف إن اكثر الناس 
يعتقدون أن ترك الادمان غيزممكن 
قوة الاراده تلعب دورها فى ترك 
الادمان فإذا الانسا ن كان ذوعبزيمة 
قوية يقدر بسهولة أن يترك الادمان 
والارادة القويه. تقهر كل مانع مهما 
كان قوياً. 

وفى النهاية نرجوا من الله ان 
يكون بلدنا والمعمورة كلها 
.بلامخدرات وهذا الامل لم يتحقق إلا 
عندما تتكاتف كل طبقات الشعب 


والحكومة وعلينا آن نأسس مراكز أ 


شعبيه للوقايه من الادمان؛ ايجاد 
دوراة تعليمية للعوائل. تعليم هذا 
الموضوع في الكتب الدراسيه. 
تقبط قوات الامن وسسلطة التسائية 
وايجاد فرص عمل للشباب. 
النشاءالله. 
8 الهامش: 

)١‏ هذا التغبير لاحد أدباء العرب 
(الزيات). 


عاااع6قم ع و الام 





اساس المعايير المشتركة بين 
المجتمع او الجماعة». فبهذا المعنئ 
تكون الشقافة هى مميزة كل 
|| جتمع عن المجتمعات الاخرئ؛ 
المميزة التى لهاجذورها فى معايير 
ذاك المجتمع التى تأسس فى طول 

اذا قبلنا هذا المعنى الذى 
الدور الشامل والشمولى الوحيد) فإن 
النشاط الثقافى حين ذاك يكون 


6 هوالممارسة التى تمس نوعاً‎ ٠ 


البنية هذه وتسير نحو تغييرها و 
تحويلها طول الزمن» على اساس تلك 
المعايير التى هى مميزة المجتمع. 
ومن جهة اخرى تسعى الى تحويل 
منحلها معايير جديدة وعصرية, 
تناسب البيئة العصرية من جانب و 
كاسب المقاير الاخرى المتفق 
عليها من جانب آخر. 

فالنشاط الثقافى نشاط بنيوى 
وجذرىء ذوانتاج فى جعيد الآمَدِ. 1 
ولكن عميق وواسع. النشاط الثقافي 
هوالنشاط الذي يمارس التغيير في 
نمط الحياة من داخلها و على اساس 
اجذورها. ويسعئ الى عصرنة الجذور 
والمعايير التى تسود المجتمع 


الحركة الثقافية. فى نقدها للواقع 
وفى تخطيطها للحركة المستقبلية. 
فنحن حتى الآن لم نجد لحركتنا 
الثقافية اسسأ علمية وهذا مايؤدى 
بدوره الى الدهشة والتحير فى 
الحركة الثقافية. فنحن دائماً 
ننتقدون اساس علمى. فالظواهر 
التى ندرسها حتى الآن هى ليست 
مدروسة دراسة علميه وانما اكثر 
معلوماتنا عن الظواهر معلومات 
اع لانسه وليشت زاك املن 116 
وثانياً لم يتبيّن لنا دورها فى الثقافة 
وكليتها. ففقدان اسس علميه نتبناها 
نحن فى جركتنا الثقافية تؤدى 


نفسها. لتصل الى ثقافة اصيلة اولاً | 


ومماشية لليزمان او معاصرة ثانياً. [ 


فالثقافة هى مجموعة منتسقة و 
متشابكة اوكما تسمئ فى علم 
النفس «الجشطلطية!2» واى تغيير و 
تحويل سريع فى المجموعة هذهء قد 
يؤدي ربماالى قشل التغيير 
والمجتمع فى النهاية. 


نتيجة مشخصة ومحددّة ومثمرة 
وتكون بذاك الحركة الثقافية؛ حركةٌ 
بدون هدف وبدون أنتاج وهذئ 
ماتسمى الحركة الممحبية. 

فقدان ا لنظرة النقدية: ان 
النشاط الثقافى لاينبغى ان يكتفى 


اتباع الثقافة للسياسية هى اكثر 
الآفات شيوعاً فى النشاط الثقافى 
الاثنين مجالهما المستقل 


وان للنشاط الثقافى آفاتة 
وامراضه. فالنشاط الثقافى ربما قد 


يشرف ويمارس بشكل مرضي وان 


هناك آفاتاً واطواراً مرضية وظواهر - 


مرضية تتداخل فى النشاط الثقافي 
وتمنعه من الوصول الى الهدف. هنا 
نشير الى بعض هذه الامراض: 

١‏ الافة الاولى التى اذكرهاء هى 
عدم وجوذ أسّس علمية تتبناها 


بقبول الآخر بل يهدف الى نقد ذاته 
والآخر معأ و يقبل او يتحمّل نقد 
الاخر عنه. ففقدان هذى النظرة 
النقدية قد تؤدى من بين ما تؤدى 
اليه الى السكون وعذم المماشاة 
والتحرك مع العصرء اوعدم المعاصرة. 


ركاه هك الاك الك 235 إلى 


التخلف والفشل فى التهاية. فالنظرة 


بدورها الى عدم وصول الحركة الى 


قضايا وآراء 


النشاط الثقافى 


حية (آثان) النشاطان الثقافية) 





0 عادل سوارى 


هوالنشاط الذى يمارس 


التغير فى نمط الحياة من داخلها وعلى اساس 
جذورها ويسعئ الى عصرنة الجذور والمعايير 
التى تسود المجتمع لتصل الى ثقافة اصيلة 


النقدية الى الواقع والى الذات ينتهي 
بالنظرة النقدية الى نوع من الحركة 
والتعاصر الحستمرٌ والدائم. وهذي 
هي من ملزومات النظرة الثقافية 
والنشاط الثقافى. لكى يبقى حيّاً 


يمارس نشاطه. 

؟ اتباع الثقافة للسياسية: 
وهذى هى اكثر الآفات شيوعاً فى 
النشاط الثقافى. لا النشاط السياسى 
ا ولا النشاط الثقافي 
شىء افضل منه و لكن لكل واحدٍ من 
هذين الاثنين مجالهما المستقل. 


الحكم هى المتوفرّة دائماً لدئ 


.الساسية والمفقودة فى الثقافة وهذا 


مايؤدي يؤدى الى هذا التحكم؟ انه 
بأعتبار «امَّ كل الافات». رأن السياسة 
والنشاط السياسى يستلزم بدوره 


'الالتزام بايديولوجيتة خاصة أى فأن 


النشاط السياسي نشاط أيديولوجي 


والد 9 اط الثم افى نشخاط لا 


ايديولوجي. 
يجب علينا ولأجل الأستثمار 


الافضل من المكانيات؛ اتباع كل 


اسساً علمية وهذا مايؤدى بدوره 
الى الدهشة والتحير فى 


فهناك علاقات مابين المجال 
السياسي وبين المجال الثقافي. 
ولكو قهذا لالتتي #كرمية سجال 
وخصوصية مجال آخر ولاتنفى وجود. 
العلاقات استقلال كل مجال عن 
المجال الآخر. وكان كثيرأ ما 
يختلطان هذان المجالان وهذا 
مايؤدى بدوره الى اتباع الثقافة عن 
السياسة. ودليل هذا هو ان ادوات 


الحركة الثقافية 


مجال فى داخل ذاك المجال وعدم 
الخلط بين المجالات. فأن لكل 
نشاط ومجال مهنيين واخطائيين: 
يجب عليهم التركز على ذلك المجال 


الجزمية: النشاط الثقافى 
بنوعة لايقبل التمسك والتجازم 
بفكرة أو أيديولوجيه محددة والدفاع 


عنها مقابل الفكرات المختلفة. فاذا 
كانت الابديولوجية هى القوة 
المحركة للسياسة واذاكانت الجزمية 
على فكرة معينة هى شيأ ممدوحاً 
فى النشاط السياسي؛ فإن ماهو 
ممدوح فى النشاط الثقافى هى 
التعددية وقبول الفكرات المخالفة 
والمختلفة لنا و لفكرتنا. فإن لكل 
فكرةء استقلالها فى النشاط الثقافى 
وذلك على العكس من النشاط 
السبكائ الذي فيه الجزمية 
ممدوحة. فأن الجزمية فى الثقافة 
هى مانعة للحركة والتحول. 


ف التسوّع: ان من خاصات 
النشاط الثقافي وتأثيرهاء هو البسط 
التأثيرئ لها فالنشاظ الثقافى ويثمنا 
انه نشاط جذري وبنيويء فانه؛ ذو 
.تأثير بطئى او في بعيد المدئ. ومن 
جهة اخرئ فأن من خواض الشباب 
هى الحركة الشرعية. فهو يهدف الى 
التغيير السريع فئكل شىء وهذا ما 
يؤدى الى التحطيم ولا التغيير. 
فالشباب دائماأ يبحث عن تغيير 
سريع في الواقع. وهذا مانيا في 
النظرة الثقافية. وهذا لايعنى اكتفاء 
النظرة الشقافية بالواقع الموجود 
وعدم عزمه على التغيير. فأن كلتا 


2 لنظرتين:» الثقافية والشريعة قد 


تهدف من بين ما تهدفء قد. تهدف 
الى تغييز الواقع الموجود. ولكن 


تريد تغيير الواقع الموجود سريعاً 


ابطىء واوسع واشمل وأعمقء يعبر 
الأجيال. 


الوا ل ا يك 
١‏ نظرية سيكولوجية في أساسها تذهب 
إلى ان إدراك الاشياء انما بنصب على الكل 
لاعلى العناصر والاجزاء فالطفل مثلاً بدرك 
الحيوان في جملته لا في أجزائه. 








صوتالشعب 


نار بخ الادب الشيعى فى الحوير ذوالدورق 


0 بقلم: السيد هادى باليل الموسوي (الشبرى) 


كانت الحويزة والدورق من مراكز 
.الأدب الشيعي في العالم الإسلامي 
منذ القدم؛ ومن أجل هذا فقد ظهر 
في كلتا الحاضرتين نوابغ في الأدب 
العرى بصبعة شيعية بحن كالعلامة 
الكبير ابن السكّيت الدورقئ في 
القرن لاثالث الهجريء وشاعر العراق 
الشهير السيد أبن معتوق الحويزي 
في القرن الحادي عشرء وقد امتاز 
هذان المركزان بالعطاء الأهبي 
الفيّاض والإبداع الجميل» والفضل 
في ذلك كله لمذهب التشيّع الذي 
اعتنفه تتكان هاتين الحاضرتين ملَد 
القرون الأولى للإسلام. 

أمَا الحويزة, فقدكانت في حيازة 
بني أسد. وأميرهم دبيس بن عفيف 
الأسدي هو الذي اختطها لهم 
وحضنها: ثم سكنها بعد ذلك جماعة 
من الديلم واتخذوتها قلعة لهم في 
أواخر القرن الرابع ومطلع القرن 
الخامس الهجريء على عهد ملوك آل 
بويه» وكلتا الطائفتين من الشيعة ولا 
يُنكر ولاؤهم لأهل البيت عليهم 
السلام. 

ولَّمَا ظهر. السادة الموالى فى 

الكتويزة. وأسسوا نه 
المشعشعيّة فبي المنطقة في 
منتصف القرن التاسع الهجري,. 
اتخذوا الحويزة غاصمةٌ لهم واعتنوا 
بنشر مذهب أهل البيت عليهم 
السلام. فهوت نحوهم أفثدة علماء 
الشيعة وأدبائهم. فقصدوا الحويزة 
من أقصئ البلادء ويمّموها من كل 
فج ووهادء فحظوا بترحيب حَكَام 
المشعشعييّن المدارسء وبرز 
الأساتذة والمدرّسون؛ وقتصدها 
طلاب العلم من جميع أطراف 
المنطقة. ش 

لاله 
0 العاملي» لوي ل 

2 

فى العقود الاولى للقرن الحادي 
عشرء وتخرّج منها جماعة من رجال 
العلم والأدب فى المنطقة. 

مي سد د ام 
وسكناهم في الحويزة فقد أَلْقّت فيها 
الكتب والأسفارء وثقلت إليها 
مخطوطات قيمّة من شتيّ أنحاء 
المعمورة؛ واستنسخت فيها نسخه 
جليلة ونادرة: وتأسّست فيها 
مكتبات عامرة تَضمّ كُتبأ فى أنواع 
العلوم المتداولة آنذاك. 

ومن أهمّ تلك المكتبات؛ مكتبة 
السادة الموالئ أمراء الخويزة. الت :لا 
تزال بعض مخطوطاتها موجودة إلى 
زماننا هذا فى المكتبات العالميّة 
وفي إيران والعراق. 


وككان عكلماء هكذه المتتطقة 
يمتازون بصبغتهم الأدبيّة على 
سواهم بالإضافة الى تخصّصهم في 
شجار الفنون العلمية. وذلك 3 
الأمراء فيها من صلميم العتربء 
يتذوقون الشعر والأدب ويعملون 
على نشره و رفع مستواهء وكان 
العلماء والأدباءٌ والشعراء يؤلتفون لهم 
الكتب ويصدرنها بأسمائهم 
وينظمون القصائد في مدحهم لما 
يجدونه فيهم من ميل ورغبةٍ في 
العلم والأدب, حتى أنك لتجد الحاكم 
منهم يبش وينفرج ويأمر بالصِلاتِ 
السَنِيّة من أجل بيتين من الشعر 
يقعان موقع القبول منه. 

ومن جملة مَن قصد الحويزة 
ومدح أمرانها لتك مسال كن 
علي بن محمند العاملي الشاميء وَفَدَ 
على أمير الحويزة المولئ مبارك بن 


المتوفى سنة ٠١71‏ ه ومدحه بهذه 


المقطوعة: - 
يا ساتلي عن أربي في سَفري ومطلبي 
لي مطلبٌ مبارك مبارّك بن مطلب 
نجل علي المرتضئ سبط النبي العربي 
الطيب بن الطيب بن الطّيب بن الطّيب 
آمان كَل خائف غنات ككل شرب 
مُنيلٌ كل نعمةٍ من فَة أو ذَهَبِ 
في عَذلهِ وَجُودِه تسمغ كُلَّ القجَب 
الأسَدْ الكاسِرٌ لا يخشاه فَرْحٌ النَّعْلَبِ 
كما السَّخَالٌ جملةً ترعئ وجودّ الأذْؤْبِ 
وَالفْرْسُ والتزك له دانت وحتئ العرَب 
إذا حللتٌ أرضه نسيتٌ أُميّ وأبي 
وأسرتي وولدي بنتأ يكونٌ أو صَبي 
ومن يكن حيدرة أباه والجدٌّ النبي 
فكل ما تصفه دون أدنى الرُنَبِ 
وله أيضاأ في مدح السيّد خلف 
بن ل أ الممدوح السابق: 
أذا جرئ ذكرٌ ذِي فضل ومَكْرّمَةٍ 
مِمّن مضئ قلت خلُوا ذِكرّ مَن سَلّفا 
الحمدلته أهلٍ الحمدٍ أنّ لنا 
عن كُلَ ذي كرم مِمّن مَضئ خَلَفا 
وبعث الشيخ أبوالبحر جعفر بن 
محمّد الخطيء الشاعر الشهيرء 
قصيدةٌ غرّاء من البحرين إلى الدورق 
يمدح بها المولئ بدر بن مبارك 
المشعشعي والي الدورق سنة ٠٠١8‏ 
هجرية: يقول في مطلعها: 
إلى الملكِ الوهاب ما في يمينه 
ولكته بالعزض جد بخيلٍ 


يَمْتَ إذا استسبتة بأَبَوةٍ 


إلى جعفر أكْرِمْ به وعقيلٍ 
والقصيدة طويلة أثبتها السيّد 
الأمين العاملي في أعيان الشيعة في 
ترجمة ا 1 


عااطاء 8 32/لالام 





من التراث 





وألف الشيخ عبد علي بن رحمة 
الحويزيء تلميذ الشيخ البهائي ‏ 
رحمهالله ‏ رسالةٌ في علم العروض 
سمّاها «المشعشعة فى العروض؛ 
وصدّرها بأسم المولى السيّد خلف 
بن عبدالمطلب المشعشعي 
الحويزي وأهداها إليه وهذا يدل 
على رواج الأدب فى الحويزةء ذلك 
الأدب الذي بَنِيَ على حْتِ أهل 
البيت وولائهمء فتبلوّر وظهر ذلك 
الحتٍ في شعرهم وإنتاجهم الأدبيء 
حتىئ قال الإسكندري في كتابه 
«الوسيط فى الأدب» في الأدب 
العزبي: في ترجمة السيّد ابن معتوة 
الحويزي: إنه من كبار شعراء الشيعة 
كوه في دولة شيعيّة مغالية, 


ا 77 فضل على الأدب 


أهل الحويزة: وفيه قصائد. 

أقول: وقد ظهر لي من خلال 
تحقيقي في أحوال رجال هذه 
المنطقة. أنه قَل ما وجد محدّث أو 
فقيه أو مفسّر في الحويزة إلا وكان له 
ذوق مضق وروح شعرية. حتى 
الحُكَام منهم لهم دواوين شعريّة لا 
تزال موجودة في المكتبات: وماكتبه 
المؤرخون الحويزيون أيضاً يشهد 


على ذلك ويصوّر لنا مجتمعاً تسودّه 
الروح الأدبية. 


قال المولئ السيّد على خان بن 
عبدالله الحويزي المشعشغي حاكم 
الحويزة فى الفترة (111١-5؟١1١‏ 
ه) فى كتايه «الرحلة المكّيّة؛ يصفٌ 
ثقافة أهل الحويزة وأدبهم في عصره 
وما قبل عصره: ' 

عَلِمَ الله أت كانت لهنم خصال 


الحويزة, فقد كانت فئ حيازة 
بنى أسد؛ وأميرهم دبيس بن 
عفيف الاسدى هوالذى 
اختطها لهم وحصنها نم 
سكنها بعد ذلك جماعة مسن 
الديلم واتخذوها قلعة لهم فى 
أواخر القرن الرابع 


العربي. لإبداعهم أوزاناً شعريّة 
جديدة لم يسبقهم فيها أحد من 
أدباء العرب ومن تلك الأوزان (البند) 
الذِي ولد ونشأ في:الحويزة» ومنها 
انتشز إلى الأقطار العربيّة الأخرئ 
كالعراق والبحرين والحجاز و غيرها. 
قال العلامة الأمين العاملى فى 
كتابه: معادن الجواهر ونزهة الخواهر 
33377:: البند منوال غريب قد يخرج 
عن أوزان الشعر وقد يوافقهاء اخترعه 


حميدة, وأفعال مرضيّة. وذوات 
زكيّة: وشِيَّمْ عربيّة» لو عدّدتها لم 
0 الأوراق. ويكفي أهل 
الحويزة فخراً أتها دار العلماء 
ومجمع الفضلاء والأتقياءه ومعدن 
الآبرار والصلحاء. 
دارٌ بها الهم مزاح ومن 
حَلَ بها حل بدارٍ أمانٍ 

ما ذكرت من محامذهم إلا 

القليلء فكفاها مدحاً أنَ سفلتها 





أخيا ا وسكانها. أطها د وجقالهم لهم 
جمعيّات وجماعات يلقبون 
بالأحداث, أدركتهم أنا أيام جدّي 
السيّد علي خان. لهم سجايا وخصال 
وكرامات وشيمء حيّاهم الله من 
شيب و شتان» وبحقهم يليق قول 
القائل: 
تحيئ بهم كل أرض ينزلون بها 
كأتهم لبقاع الأرض أمطارٌ 
فوالله قِسَمأ بازَأ نهم كانوا منات 


٠‏ الوافد. وملاذ الجانىء وعرّ الجار. لم 


تخط أقدامهم لريبة: ولمن تنطق 
ألسنتهم بغيبة» ولم ترمق أعينهم 
لدنس ومعيبة» لم أدرٍ لأي فضائلهم 
أذكرء لتلك المضائف المعهودة: أم 
لتلك المباني المشيودة: أم لتلك 
الموائد المورودة...(0 
وفي الجملة فإنّ الأدب الشيعي 
قد بلغ في الحويزة ذروته في القرون 
الأربعة الماضية بفضل إرشاد العلماء 
ا ال ار ارك 
الحويزة. وقد ذكرث في تبن 
«الياقوت الأزرق في أعلام الحويزة 
والدورق» من علماء الحويزة وأدبائها 
وشعرائها والمفسّرين والمحدثين 
فيها أكثر من مائة وأحدّ عشر رجلا 
ترجمث لهم بما وَصل إلىّ من 
حياتهم العلميّة والادبيّة وذكر نماذج 
من أدب كل منهم؛ نشرت «مجلة 
الموسم'" اللبنانية فهرساً 
لأسمائهم حسب حروف الهجاء مع 
ذكر تاريخ وفياتهم. 
أمَا الدورق: فإنه ثالث المدارس 
الأدبيّة بعد الكوفة والبصرة؛ ولأهله 
انطباعء وتأثر بالأدب البصري؛ وهو 
أقدم حضارةً من الحويزة ومنا لبصرة 
أيضأء أذ أنّ البصرة مُضَّرَت على عهد 
الخليفة الشاني؛ بينماكان الدورق 
بلدأحافلاً ل الحضارة قبل 
الإسلامء وفتحته الجيوش الإسلاميّة 
سنة 17 هجرية بقيادة أبي موسئ 
الأشعري؛ وارتفع عدد شكانه لخصبة 
وقربه من الحدودٍ الشرقيّة للعراق. 
وقد طبعت الحوادث التاريخيّة 
مدئ القرون طابعاً شيعيّاً على أهل 
الدورق بعد أن كانوا شيعة في 
العقيدة منذ القدم. فنشأ فيها رجال 
كبار في عالم التشيّع؛ عاصر بعضهم 
ئمّة أهل البيت عليهم السلام ورووا 
عنهم: وخدموا المذهب والعلم 
والأدب بما لا مزيد عليه كالثقة 
الجليل علي بن مهزيار الدورقي؛ 
الذي كان حيّاً سنة 575 ه وله ثلاثة 
وثلاثون كتابأً. روئ عن الأئمّة أبي 
الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد 
و أبي الحسن علي الهادي عليهم 
السلام. 


وأبي يوسف يعقوب بن إسحاق» 


المعروف بأبن السكّيت الدورقى: وهو 
من خواص الإمامين النقيّين عليهما 
السلام وكان حامل لواء علم العربيّة 
والأدب والشعر والنحو واللغةه وله 
تصانيف كثيرة قتله المتوكنل 
العبّاسي سنة 5ه 
وكان لأهل الدورق ثبات في 
العقيدة مما تجعلهم يتحدّون كثيرأ 
من التيّارات العقائدية والحركات 
السياسية المشوبة بالمذاهب 
المختلفة. كفتن.الخوارج والزنوج 
والقرامطة واصطدامات العتّاسيّين 
بالعلوتينء وفي أكثر هذه الحوادث 
كان الدورق عرضة للفتن والغارات. 
وبالرغم من قرب الدورق إلى 
مدينة جُبَى بلد أئمّة المعتزلة. 
ووقوعه عرضةٌ لجميع تلك الحوادث. 
الايجد المنقب في عقائد سَكَانِه 
خارجتّ أو منحرفاً عن ولاه أفل 
البيت عليهمالسلام. 
وبالرغم ‏ أيضا-من اضطهاد بني 
العبّاس للموالين لأهل البيت 
وتتبّعهم في أقصى البلاد وأدناهاء 
فإنّ بذرة التشيٌ كانت محفوظة في 
هذا البلد تنتظر المناخ الملائم 
والظروف المناسبة لتنشأ وتعطي 
ثمرتهاكما ينبغي» حتىّ ظهرت 
الإمارة المشعشعيّة في مطلع القرن 
ارتم لانت ادق زواإحدئ 
الحاضرتين لهذه الإمارة؛ إحداهما 
الحويزة والأخرئ هي الدورق؛ ورتّما 


فضلها المشعث لمشعشعيّون لخصوبة أرضها. 


فاختاروها وظنأ لهم. 
وكان أمراؤها قبل ذلك طائفة 
من بني تميمء نزحوا إليها من نجد 
في أواخر القرن التاسع رغبة في 
جوار المشعشعيّين لانهم كانوا من 
- 0 
الدورق يفجلون التكلماء والأذيظ؟ 
والشعراء ويصلونهم؛ وفي ذلك يقول 
أبو البحر الخظّي في قصيدة يمدح 
بها المولى خلف بن السيّد 
عبدالمطلب المشعشعىء يتطرّق 
فيها لبني تميم أمراء الدورق ويذكر 
إحسانهم للسادة الموالى: لأنتهم 
أخوال#المولي المذكور: وقد.نظم 
قصيدته هذه سنة ٠١ ١5‏ ه 
سَقئ الله حيّا من تميم بقدرها 
شربنا بايديهم من النائل الغمرٍ 
هه أوطاوا براحت قر عدا 
أَزَلَتْ خُطئ أقدامنا عثرةٌ العشر 
فلم تبلغ الأمّ الرؤوم ببرّها 
بنيها مدئ ما أسلفونا من البرّ 
الجورق ال السادة الهكوالى ]أمراء 


2 


لمي . 





صوت الشعب 


المشعشعيّينء وأضبح السيّد 
عبدالمطلب بن حيدر المشعشعي 
والئ على الدورق؛ وكان عالماأ فاضلاً 
جليل القدرء ققصده العلماء والأدباء 
والجأ إليه المطارّدون مِن قبل حَكَّام 
الظلم والجور. 


عزطء م دوناطام 





«الإجازة الكبيرة؛ وأشار في الضمن 
إلى بعض أساتذتها و مدرّسيهاء وذُكر 
أنه تلقّى بعض العلوم فيها. ومن 
جتكل كلك الكدا رس (الكدرسة 
الإبراهيميّة) في القرن الثاني عشرء 
التي لاتزال بعض مخطوطاتها 


أخذ العلماء والأدباء يتوافدون 
على الدورق فيحظون 
بالترحيب والإكرام من قبل 
الولاة مما يحبّب بهم الشكنىئ 


فيهاء 


امب البلد حافلاً 


بالعلماء والأدباء والشعراء 


ومن جملة اللاجئين إليه الشيخ 
علي بن أحمد ابن أبى جامع العاملى: 
فإنه فر بأهله وعياله من بلاده جبل 
عامل بعد مقتل الشبهيد الثانى 
رحمدالله خوفاً من الظالمين» فأقام 
بكربلاء مدّة فَوْشِي به. فأمر السلطا 
العثمانى بالقبض عليه و تسييره إليه. 
فخرج الشيخ المذكور بأهله وعياله 
إلئ بلاد إيران» وحينما وصل الدورق 
البلد وأحسّن وفادته وأكرمه وصَّرف 
رأيه عن بلاد العجم؛ وحسّن له 
الإقامة في الدورق والإفادة 
والتدريس وخدمة العلم ونشر 
مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ 
فقبل الشيخ وقام هو مع بقيّة أهل 
العلم وبمساندة الوالى بالإرشاد 
والتدريسء فكان حصيلة ذلك أن 
تخرّج على أيديهم نخبة صالحة من 
العلماء والأدباءء أحدهم العلامة 
الدورق: صاحب التأليفات النفيسة 
في الحديث والأدب والمنطق وسائر 
الفنون العلميّة 


وأخذ العلماء والأدباء يتوافدون. 


على الدورق فيحظون بالترحيب 
والإكرام من قبل الولاة مما يحيّب 
لهم الشكتئ فيهاء حتى أصبخ البلد 
حاقلاً بالعلماء والأدباء والشعراءء 
وظهر الإنتاج العلمي والأدبي» 
وكثرت التصانيفء وازداد عدد 
المجالس العلميّة والأدبتّة من بداية 
القرن الحادي عشر فما يعد وقد 
ظهرت فى تلك الفترة شخصيات 
علمتّة كثيرة كما غر فت عذة بيوتات 
بالعلم والفضيلة من السادة 
المشعشعيّين؛ ومن غيرهم من 
العلويين والطريحيّين والكعبيّين» 
وغيرهم؛ ذكرتٌ جُملةٌ منهم في 
كتابي «الياقوت الأز رق في أعلام 
الحويزة والدورق». 

وقد أقسك فئ الدورق عدة 
مدارسء أشار السيّد عبدالله 
الجزائري إلى بعضها لي كتابه 


موجودة فى .المكتبات الكبيرة كما 
في المكتبة المركزّة لجامعة طهران. 

.ريسل يلك جره لقايية 
والأدبية خلّد علماء الدورق وأدياؤها 
مجالات العلم 
لاد و أفاضوا على الأدب العربى 
فضلاً بطابع شيعي يستحقٌ المزيد 
من العناية والتقدير, فلو لاحظنا 


آثارأ قيّمة في شتى 


(البند) وهو نموذج من الأدب العربى 
الشيعىء لوجدنا أنّ. أكبر شعرائه 
وأجودهم وأكثرهم نظمأ فيه هو 
العلامة الأديب السيّد على ابن باليل 
الدورقيء المتوقفى حدود سنة 
٠ه‏ وقد بلغ الذروة في هذا 
النوع من الأدب الذى ولد ونشأ 1 
الأوساط الأدبية الشيعيّة: كما أنّ 
تصنيفه الموسوم 3 «المستطاب» ف 
شرح كتاب النحو لسيبويه المعروف 
ب «الكتاب» يبين لذ مدئ أهتمام 
وحرصهم على كشف غوامضها 
ومعرفة أسرارهاء وكذلك كتابه 
الموسوم ب «قلائد أله لغيد؛ له مرتبة 
سامية فى الأدب العرفانى الرفيع. 

كما أنّ للشيخ فتحالثه بن علوان 
الكعبي الدورقي, المتوفى سه 
هعذة آثار أدبيّة هى خير 
شاهد على مستوى الأدب في هذا 
البلد. 

وقد اعترف المستشرق الألماني 
بروكلمان فوكناك «تاريخ الأدب 
العربى» بحقه واعتبره من رواد الأدب 
العربىء وأشار إلى آثاره الأدبيّة 
الممتعة فى مكتبات الغرب. 

كما أنْ شرح الشيخ جمالالدين 
بن إسكندر الدورقىء المتوقى حدود 
سنة ١6١١ه‏ على نهجاليلاغة 
للإمام علي بن أبىطالب علي هالسلام 
فيه دلالة واضحة على مكانة الأدب 
العربي ومقامه. ومدئ اهتمام علماء 
الدورق به آنذاك. 

وهذه الآثار الأدبيّة وغيرهاء التى 
لا تزال مبعثرةٌ في شتى أنحاء العالم» 
ما هي إلا شي يسير من تراث أدب 


كثير خلفه لنا علماء الدورق. وقد 


لعبت به أيدي الزمان» وجارت على 
بعضه يد الإنسان. ْ 

قال العامة السيّد نعمة الله 
الجزائري ‏ رحمهالله في كتابه 
«مسكّن الشجون في جواز الفرار من 
الطعون»: في سنة 1١١7‏ أصاب, 
الطاعون مدينة دورق فأهلك عدداً 
كب را من العلماء والأدياء والسال كن 
والأتقياءء فعطّلت المدارس وخلت 
المساجد فسمّيت تلك السنة بعام 
الحّزن. 

وطبيعيٌ أنّ نكبة كهذه التي 
يذكرها السيّد الجزائري تترك الاثار 
النفيسة ضائعة» إذ لا يعرف قدرٌ العلم 
إلا العالمء ولا يقيم وزتاً للأديب إلا 
الأديب. 

5 م جرت بعد تلك النكبة حوادث 
لاطائل من ذكرهاءكانت سببأ لضياع 
معظم ذلك التراث القيّم؛ إلى أن 
انتقل الناس من الدورق القديمة إلى 


من التراث 
والتفسير والأدب والتاريخ وغيرهاء 
وقد فوّض أمرها إلى العلامة الشيخ 
خلف لعصفوري: ١‏ لمتوفى سنة 
4ه 

وكان الشيخ خلف هذا من كبار 
علماء الشيعة. وهو ابن أخ العامة 
المحدّث الجليل الشيخ يوسف 


البخزاني: صاحت الموافوقة الففهية" . 


الموسومة ب «الحدائق الناضرة كم 
فقه العترة الطاهرة» فدعئ الشيخ 
ال امن علماء البكلد 
للتحقيق والتنقيح ومقابلة تلك 
' الكتب والاستنساخ: ومن جملة من 
آزره في هذا العمل الشيخ محمّد بن 
شد ال الطريحي: ولاتزال . 
بعض نسخ هذه المكتبة موجودة فى 
المكتبات العامة والخاصّة وعليها 
ختم مكتبة (الشيخ بركات) وعلى 
صفحاتها حواش وتعليقات لهذين 
العالمن الطبلين 
وفي هذه الفترة من تاريخ 


فقد أخذت الحركة العلمية 
ا تستعيد نشاطها 
في الفلاحيّة من الدورق 
بعد أن أصيبت بالتفكَكٍ 
والخمول في الدورق 


٠» ©‏ 
القديمة 
مدينة الفلاحيّة حدودسنة ١1١اه‏ 
وذلك إبان ظهور الإمارة الكعبيّة في 
الدورق؛ وكان الكعبيون شيعةٌ اثنا 
عَشْريينء يوقّرون لعلماء ويعظمونهم 
ويعطفون على الشعراء والأدباءء 
ولهذاء فقد أخذت الحركة 
العلميّة والأدبيّة تستعيد نشاطها في 


الفلاحيّة من الدورق بعد أن أصيبت ٠‏ 


بالتفككِ والخمول في الدورق 
الفح ٍ 

ونظراً يماكان يولونه حُكَام كعب 
من إكرام وحفاوة بأهل العلم 
والفضيلة؛ وما يبدون من ود واحترام 
عليهمالسلام فقد ظهرت بيوتات 
علميّة جديدة فى الفلاحيّة. وقصدها 
العلماء والأدباء والشعراء؛ وكان البلد 
كثير الخيرات وافر الأرزاق فانجذبت 
نحوه نفوس الشيعة. . 

ويذكر أن أمراء الكعبيين راسلوا 
جماعة من علماء النتجف الأشرف» 
وطلبوا منهم القدوم إلى الفلاحيّة 


يأهليهم وعيالهم وضمنوا لهم القيام 
بكل متطلباتهم وشؤون حياتهم» . 


خدمة للدين وحُبَأ لنشر العلم؛ وكان 
لأخدٍ أمرائهم ‏ وهو الشيخ بركات بن 
عثمان بن سلطان بن ناصر الكعبى 


الدورقى: المتوفى سنة ١١191‏ ه ‏ 


خزانة كتب كبيرة فى الفلاحية د 
أمّهات الكتب وفى الفقه والحديث 


الدورق (في نهاية القرن الثاني عشر) 
. ظهرت معالم الأدب الشيعى فى 
أعلى اتويات كما تيه 
مخطوطات و آثارٌ تلك الفترة على 
هذاء ففي نسخةٍ من ديوان المتنتي 
َوه الوه ا ا 
قافية اللام: ا 
وقيل له وهو بالكوفة: لِم لا تقول 
في أهل البيت رضوانالله عليهم 
شيئأ؟ فقال: 
وتركتٌ مدحي للوصيٌّ تعمّداً 
إذكان نوراً مستضيئاً شاملا 
وإذا استقامَ الشىءٌ قامَ بذاتِهِ 
وكذالك وصفٌ الشمس يذهبٌ باطلا 
وهذه النسخة من الديوان كتبت 
سنة 1١157‏ ه في مدينة الفلاحيّة., 
وكاتبها الشيخ عِبّاس بن الشيخ 
عيسئ بن الشيخ إسكندر الفلاجي 
الأسديء من البيوتات العلميّة في 
الفلاحيّة. ترجم العلامة الطهراني 
لجماعة مِن رجال هذه الأسرة في 
«الكرام البررة» ومن جملتهم الشيخ 
إسكندر بن عيسى الفلاحي أخكاتب 
نسخة الديوانء وابنه الشيخ عبد علي 
بن إسكندر الفلاحيء وللشيخ عبد 
علي هذا تملك 0 ظهر النسخة 
بتخطة؛ وكان السيد عبد نايف 
الجزائري صاحب كتاب «تحفةالعالم» 
كنار الفا نه ننه 7 11د فى 


سفره إلى العتبات المقدتسات. فزار 


الشيخ إسكندر_الآنف الذكر ‏ ووصفه 
بأنه كان عالماً أديباً... 

وهذا يعنى أنّ الأديب الشيعى 
في الذورق كان واعيأ لاتخفئ عليه 
وات والتضليلات. 

أمَا ديوان الحاج هاشم بن 
حردان الكعبي الدورقيء فإنه نار 
على علمء إذ ما سبقه في الماضين 
ولا لحقه في المتأخرين شاعر عتر 
عن ولائه وتفانيه في حب أهل البيت 
كما عدر هو كان السبك الأدبى 
الرائع. : 

ولو فتّش المحقّق في أحوال 
علماء الدورق؛ لما وجد عالماً 
ينتسب إلى هذا البلد إلا وله يد فى 
الأدب بغض النظر عن مستواه في 
سائر الفنون العلميّة. : 

فمن يتصفح كتب التراجم يرئ 
شخصيّاتٍ كبيرة منسوبة إلى هذا 
البلد قد امتزجت حياتهم بالأدب» 
مثل العلامة الكبير الشيخ محمدتقي 
الدورقىء المتوفى حدود سنة 1١185‏ 
ه فإنّه مع مستواه العلمي الرفيع, 








وتبحّره في الفقه وشائر العلوم 
الإسلاميّة: له ديوان شعر حسن 
طافح بحب أهل البيت وولائهمء 
وكذلك ابنه العلامة الشيخ حسن 
الفلاحىء المتوفى سنة ؟لا17١ا‏ ه 
فإنه من كبان أدياء زمانة وله ديوان 
عليهمالسلام. 

وقد سَرَت هذه الروح الأدبيّة إلى 
ولديه الشيخ موسئ والشيخ محمد 
ابنّى الشيخ حسن: ففاقا أباهما 


جد هناف المجاز الأددى , ولكلة 


منهما ديوان شعر يفوح منه شذا 
التشبّع الخالص الذى لا يشوبه كدر 
ولا تمويه. 

وعلى هذا نشأ وشت خَلّفهم 
العالم الجليل الشاعر الأديب الشيخ 


سلمان بن محمد بن حسن بن أحمد 


المحسني الفلاحي؛ المتوفى سنة| 


6ه ففى شعره ومخطوطاته 
الأدبة دلالة جليّة على مقامه الأدبى 
الرفيع هذا. 1 

وقدكان الجدّ الأعلى لهذه 


فمن بتصفح كتب التراجم 
يبرى شخصياتٍ كبيرة 
منسوبة إلى هذا البلد قد 
امتزجت حياتهم بالأدب. 
مثل العلامة الكبير الشيخ 
محمد تقى الدورقي 


أساتذة العلامة السيّد بحرالعلوم 


الأدبيّة في النجف الأشرف ويساهم 
في معركة الخميس الشعرية ويُحكم 
فيها. 

ويظهر لي أنّ هناك روحاً أدبيّة 
شبه ورائيّة في بعض البيوتات 
العلميّة. يتوارثها الأحفاد عن الآباء 
عن الأجداد إلى عدّة ظهور حتى 
ينقرض المتصفون بالعلم من تلك 
الاعتر ف كسا كانت :انث ةا الملزمة 
الجليل الشيخ أحمد المحسنى 
الفلاحيء المتوقى 21527 
فإنَ هذا العالم الفقيه مع إحاطته 


أي الشيخ أحمد المحسني. 
من أهلٍ الأحساء فخرج بأهله وعياله 
فارّأ من الإحساء على أثر ظلم 
الوهابييّن ومطاردتهم لعلماء الشيعة 
1 في الفلاحية (الدورق) مأمناً 
فحطٌ رحل سيره يها سنة 

1ه 


الأسرة 4.40 


وجدير بأن يستهويه ذلك البلد 
الذي وُلِدَ ونشَأ وترعرع على تربته ثلّة 


من كبار شعراء:الشيعة: مل ناعية' 


الحسين الحاج هاشم بن حردان 
الكعبي الدورقي وأمثاله من مُحتّي 
أهل البيت عليهمالسلام. 
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ع اأاعءق8 ع و الاقم 





المرأة 





«العباءة»؛ هوية 36 العربي لنثادة 


عم السبّد محمد حسن الشبّري 





كانت المرأة العربية فى معظم 
اران العحربية وفنها مسشطلتة 
خوزستان ترتدى عند خروجها من 
البيت عباءتين! من الصوف لستر 
جسمهاء تضع عباءة على كتفيها 
وتلف بها جسمها وتخرج كفيها حتى 
الرسغين من خلال فتحتي ردنى 
العباءة وتسمى العباية (التحتانية) او 
السرسوحة ثم تضع العباية الشانية 
على راسها لتغطى جسمها وتسمى 
العباية الظاهرة او (الكبعة) وتغطى _ 
وجهها (بالبوشية) عند ظهورها في 
الطريق. 
وهناك من تغطى وَجْهها بالعباءة 
نفسهاحيث ترد إحدئ جهتى 
العباءة القريبة من الوجه بيدها على 
وجهها وبعضهن هد عينأ واحدة, 
وهناك من (ِتَتَحْمَّرْ) تَتَلَنُمْ بفوطيها 
تاركةٌ عينها بدون غطاء. 
ولا تختلف عباءةٌ الرجال عن 
عشاءة النسطاء تتديما الافى ريقة 
لبسها وألوانهاء فالرجال يضعون 
العباء على الكتفين لكنما المرأة على 
راستتهًا وتكون :الوا صنيادةا مره 
بألوان صوف الغنم وتستتى باسماء 
الالوان فيقال مثلا (العباية السوداء) 
نسبة لصوفها الاسود و(البيضة) نسبة 
لصوفها الاإبيض و (أحامرعْتم) 
وغيرها. الحديث عن عباثة الرجال 
طول رين 
نطاق الصحيفة واختصارا نقول: كان 
الرجل الجاهلى؛ يرتديها لمظهرها 
الجمالي ويرتديها لليثار (قطاع) 
ل راض 
ويجعل منها واقى (خيمة) ومائدة 
(سفرة) وكانت الرجال تلبسها في 
الحروب فمثلا في حرب ذاحس, 
والغبراء عندما كان يلبس جَشّاس 
(رئيس قبيلة بنى كُليب) العباية 
الحمراء فائما كان يعنى بها بذْءَ 
الحرب. 
وعندما جاء الاسلام لبسها النبى 
١‏ الماح ظتية وات الله عليه , 
عليهم اجمعين (في هذا المضمار 
ايضا يَرِد كلام عا لانجاز لدكرة) 
فمرت العقصور على العباءة؛و مازالت 
لباس بعض الرجال و خاصةٌ رجال 
اهل الدين. 
كانت تصنع العباءة الصوف حليّأ 
حيث تقوم كل امراة بغزل صوف 
عباءتها بنفسهاء و ربما تعاونت بعض 
قريباتها او جاراتها العزيزات؛ اذتقوم 
بغزل جزتين من الصوف و يفضل 
صوف ظهر الخروف لنعومته ثم 
ترسل الغزول الى الحائك لحياكتها. 
بعد الانتهاء من حياكة العباءة 


على شكل فجج: كل عباءة من 


المصبغة لصسبخها الضبة”الإلدود 
الناثى تريال الى خباطة لين 
لخياطتها و شيرازتها!" وتسمى 
العباءة الصوف (خاجية) اما العباية 
فتسمىي بالعباية الجزية. 

ثم شاعت العبي البرسيم والعبي 
كارت ولنسانة الخرارنة الكتماء 
مختلفة مثل نحاس؛ مبرد, كتانجين 
و تباع العباءة الحرير قطعة واحدة 
ملفوفة كلفة (طوس قماش) ثم 
ترسل من قبل صاحبتها الى ختياطة 
العبي لخياطتها و شيرازتها. فتقسم 
الختاطة الفقتماش الى قسمين 
وتخبنها مدا حشب لول المراف كما 


. تخاط قطعة مرعة اضافية فى محل 


وضع الققاءة على #الرافل للمحافظة 
على نظافتها من دهن الراس لمد 
اطول 


اقدم منطقة عرفت فسي 
خوزستان في صنع العبي 


وخياطها هى منطقة 


الدورق 
ثم تور لبس العباية في مناطق 
خوزستان و في البلاد العربية خاصة 





لاتختلف عباءة الرجال عن 
عباءة النساء قديماً الى فى 
بقة لبسها وألوانها 


العراق من عباءتى صوف الى عباءة 
من ابريسم, او حرير او جرجيس او.. 
التى تنتجها المصانع الاجنبية. 

ثم تطور لبس العبي فالقى 
المشلح وظلت المراة (بطرك) العباية 
والبوشيّة. كما ظهرت بادرة كشف 
الوجوه والاكتفاء بالعباء بدون بوشية 
واخيرا فان بعض من نساء الجيل 
الجديد ‏ لاسيما في مدن خوزستان- 
قد تركن العباءة نهائيا واسفرن 
مقلدات في ذلك نساء اوربا. وقد 
نسين ضرورة الحجبا ومواصفاته. في 
القرآن الكريم واحاديث المعصومين. 
ففى آية «يا ايها النبي قل لازواجك 
وبناتك ونساء ارين يدنين 
عليهن من جلابيبين ذلك ادنى ان 
يعرفن فلايؤذينء وكان الله غفورأ 


رحيماهء الجلباب هنا العباءة فى 
نفسها اذ نقراء فى احد معانيه: 


الجلباب هو: الثوب الواسع أو الملاءة 


التي تشتمل بها المراة فتستر جميع 
بدنهااى ان يتسترن بشيابهن 


والعفاف, فلايؤذين وينغص حياتهن 


بنظرات وقحة جريئة؛ ولا تجه لايهن 
الفكرة الشائعة حول العباءة: 

هناك فكرة شائعة فى مجتمعنا 
(عند بعضهم)(؟ يي ان لابسة 
العباية غير مثقفة وغير فاهمة وينظر 
اليها بعين الاحتقار واذا ارتدت 
(الجادر) بالاصطلاح الفارسى: اوال 
(مانتو) فآنذاك تثقفت و صارت 
فاهمة وهذا خطأكبير واجحاف بحق 
العباءة هذه اللؤلؤة السوداءء اذا 
انهالاتختلف عن (الجادر) بعنوانهما 
حجاب واحد واذا اردنا الواقع نجد ان 
العباءة اكثر حجابا من (الجادر) لان 
(الجادر) سريعٌ الانزلاق من راس 
المراة والعباءة بلعكسه والعاءة لين 


ردانان تستطيع المراه من خلالهما 
ان تستر جسمها كاملا ولكن 
(الجادر) ليس له ردانة وهو عبارة 
لي تي لماو 
(الجادر) له الوان وللعباءة لون واحد 
يعبر الايسسود والعباء ةل عط 
وهوية للمراة العربية لان من جملة ما 
يعْرَفُ به كل قَوْم هو اللباس والعباءة 
هى لباس المراة. العربية وهى اقدم 
تاريخا من (الجادر). 
كوينت هذه الشائعة فى 
خوزستان وصارت الفتاة العربية 
مسكة كر ان لكر فشان 
لله انيور 
ولهذا الانستطية 0 تميز الفتاة 
العربية عن الفتاة الفارسية في معظم 
الاحيان. : 
العباءة في الشعر العربى 
(الشعبى) الخوزستانى 


وقد ذكشرت الكتيانة فك 
العشرالخوزستانى كثيرا فاذكر 
نماذجا منها؛ 

١‏ قال الشاعر الشاب المحترم 
جليل الحزباوى. في بيت من 
الدارمى: 
كالوها من ازمانهاى الحجايه 
ستر الحديثه ايصير لبس العبايه 

"' وقال الشاعر المحترم عادل 
كاظم الحيدرى في قصيدة له تحت 
عنوان (حجابج): اشكثر افرح 

لون بالشارع اتلبسين «العْبَيّق 

يهزنى الشوى يا اختي 

واحسن ابغيرة عربية 

اقدم لج تحية ابكل كلب والسان 

وابيومج اقدم الف تهنيّة 

”د وقال الشاعر عبدالله 
الحزباوى في ديوانه «اناشيد المودة» 
قسم الفكاهيات في حق الحجاب: 


اعيونى اهل الاهواز اشخبر ها لعيله 
نزعنها العبايه او ذبن الشيله 
2 : 
نزعنها العبايه اصبحن متمدنات 
اولسع مانتو امن اصفاحه بيه جاكات 
ايبدلن بيه مدل كل يوم ومقرات 
طرزه او للخزى بس طولن ذيله 
د فنا 
اظن مترين عرضه اومامش ازرارات 
وغمدن بيه يلاجن للهوه امشرعات 
لوعدهن جلاله او صدكى مستحيات 
جالسن عبايه او سترن الميله 
وقال في نفس الديوان المذكور في قصيدة «المانتو»: 


آه منك يازمان اشكد كلف 


مود صار المانتو يمشن شف 


ين 


الما اتلبسه اتصير للنسوان عا 
اوبيها مايندعن ويكولن عرف 
ندند نا 

بيها مايندعن جى متصكره 


لابسه شيله او عبايه امستره 


لنن نئي فنا 
عاربت البيت تلبس بنطزون 
او دلع تمشى او ماتصد صلف اعيون 


المانتو ما هوغبر طرز الزبون ' 
بس عبايه ايريد من خام الترف 
ع 
اتزودعزهكل مرهابجاهالحجاب 
وينتخى كل شهم بيها او كل شباب 
وحن ار الراس وتخلى 0 





© الهامش: 
١‏ العباءة: رداء يكون في اعلى الملابس والمعروف عندنا باسم (العباية). الحديث عن العباءة 
حديث هام جدا ولهذا فقد كتب بعض الخريجين الجامعيين في البلدان العربية رسائل نخر جبهم 
في الجامعة حول العباءة. (ونوصلت في بحثى هذا على ان بعض النساء في دوشنبه (عاصمة 
طاجيكستان) وودول اخرى, نر تدى العباية العربية). 

"' -الشيرازة: وضع قيطان رفيع اسود على حواشى العباءة ممايلى العنق والصدر وحافة 
الردان. ' 

'-أعني من عند بعضهم (غير العرب). 





عازطاء 8 جوتاطام 


المرأة 





1 


المرأةٌ فى الأسلام مكرّمة ليست مقيدة 


ماعرفناه من المصادر الإسلامية 
من الكتاب والسنة وسيرة انلف 
الصالح تيأكد من أن الأسلام رغم 


© جميل تامريون (مدرس الأدبي الفارسى) - ماهشهر 


وأما الجهاز التنفسى فهو عند الرجل 
أقوئ ايضأ حيث ثبت إن الرجل 
يحرق فى الساعة الواحدة عشر غراماً 


الأسلام اعطى المرأة حقوقها 
وحريتها الإنسانية الكاملة فى 


إطار مصلحتها والمصلحة العامة 


الحقوق والواجبات الإاحيثما 


فرقت الطبيعة بينهما 


إحترامه للمرأة ورعاتية لها واعتبارها 
كانسان لها حقوقها الإنسانية في 
الحياة إلا انه في نفس الوقت ينظر 
اليها من حيث العموم نظرته إلى 
اضعيف في جسده وإرادته وتفكيره 
عوجي التلف والزعاية ومن لم 


شبهما بالقارورة أى'الزجاجة فقال. 


النبى(ص): «رفقا بالقوارير».. وقال 
الإمام على(ع): «المرأة ريحانة 
وليست بقهرمانه» هذا بعدما حزرها 
مماكانت فيه قبل الإسلام عند 
جميع ملل العالم من قيود الظلم 
والتعسف: 

الأسلام اعطى المرأة حقوقها 
وحريتها الإنسانية الكاملة فى إطار 
تاتعني ' للسيوت العامة وله 
يفرق بينها وبين الرجل في الحقوق 
والواجبات إلا حيثما فرقت الطبيعة 
بينهما وحيثما تفرضه مصلحة كل 
منهما من تلك التفرقة. ففرض 
الحجاب عليها دون النجل وجل 


: أفرالطلاق بيد الرزجل وجعل 


شهادتها أمام القضاء نصف شهادة 
الرجل واعظائها فى المبيراث نصف 
حصة الرجل 06 من تولي الحكم 
والقضاء والإدارة العامة وهذه وغيرهاء 
إنما هي لأسباب تكمن في طبيعة 
كل من الرجل والمرأة تستوجب ذلك 
التفريق. فقد قال العالم الغربي 
دوفارين في كتابه دائرة المعارف 
الكبرئ: 

«إن الرجل أكثر ذكاءاً وادراكاً 7 
واما المرأة فأكثر انفعالاً وتهيجأً... إلى 
أن يقول: أما القلب فهو مركز القوة 
ع د ا عي د 
بمعدل 21١‏ غنا منه عند الرجنل. 


تقريباً من الكربون بينما المزأة 
بجر ق منه في نفس الوقت ستة 
غرامات تقريباً. وبذلك تكون حرارة 
الرجل أقوئ من حرارة المرأة وأما 
المخ ألذى هو مركز الجهاز العصبى 
في الإنسان فمعدل وزنة في الرجل 
يزيد علئ معدل وزنه في ألمراة بمائة 
وثلاثين غرام تقريباً. هذا وقب ذكر 


خبراءً آخرون فروقاً أخرئ في العظم : 


والدم وحجم الجمجمة وغيرها بين 
الرجل والمرأة وهي أمور تستلزم 


بطبعها تخلف المرأة.عن الرجل في . 


القوئ الفكرية والجسدية. وقبال 
العالم والفيلسوف الغر لاخر 
(بردون): 

لايوجدٌ أي توازن بين قوئ 
الجنسين ابدأ حيث ثبت علميأ إن 
القوئ العامة عندالرجل أكثر منها 
عند المرأة بنسبة 5/١‏ بالمئة فاى 
لوم بعد هذا علئ الإسلام إذا اسقط 
عنها القيام بمهام الزجل وواجباته.. 

أمنا الأعمال المباحة للمرأة فهي 


الأعمال المباحة للرجل بغير تميز 
إلاما تحاط به من حدود الفطرة 


والمصلحة العامة ألتى ليس من 


الطبيعى ولامن المعقول أن 
يتساوافيها الجنسان.. 

بأن المجتمع المثالي ليس هو ذلك 
0 الذي 0 فيه _ إلئ 
أنوثتها 3 هو ذلك عه 
ألذى ينشأ فيه النسل البشري بغير 
أموئة وأبوة وأسرة كانه محصول 
زراعي أو إنتاج حيواني أو صناعي. 


وإنما إلمجتمع المثالي كما نفهم 
هو المجتمع ألذى تكون المرأة فيه 
مكفولة مكفية: المؤنة لتتفرغ لأداء 
واجباتها العائلية ومهماتها الزوجية 
فتزود الامّة بجيلها المقبل على 
اصلح ما يرجئ من سلامة البدن 
والفكر والضمير. إن حقوق المرأة في 
دستور القرآن كفيله لها بكل ما 
يتطلبه رسالتها الفطرية فى هذا 
المجتمع المثالي السليم. 

وفي غير المثالي من 
المجتمعات لايحرم الإسلام العمل 


علئ المرأة خارج بيتها إذا شاءت أن 


تعمل عملا مباحاً في حدو د العية 
والكرامة بعيدة عن الريبة وخطر 
فقدان العرض والشرف بالسفور 
والتبرج والأختلاط مع الرجال كيف 


الحياة وأعطاها من الحقوق و فرض 
عليها من الواجبات مايليق بكرامتها 
ويضمن لها كامل مصلحتها في إطار 
المصلحة العامة. 

فغرض عليها التحجب صوناً 
لكرامتها وعفتها وحقاظاً على 
الأخلاق فى المجتمع. 

وفرض لها نصف نصيب الرجل 
في الإرث لأن الإرث كسب عفوى 
غيرناشى وعن عمل أوتجارة من قبل 
الوارثين والإسلام كما قدمنا يعفى 
المرأة من كسب المعاش ويلقى 
0 على عاتق الرجل ويعفيها عن 

عطاء المهرويفرض ذلك علئ الرجل 
فالحق والعدل يفرضان أن ينال 
الرجلل فى المدراتك خاصة ضعف 
المرأة واعطئ الإسلام حق الطلاق 


لايوجد أى توازن بين 
ثبت علمياً ان القوى العامة 


عندالرجل أكثر منها عند . 


ل 5١‏ بالمئة 


كأن بلاحدود و قيود. 
شيوعي من علماء الطبيعة. وهو 


(انطونى ميلاف) وقد الف كتاباً حول 


الإختلافات الطبيعية بين الجنسين 
نقل عنه فى كتاب (الحجاب) قوله: 
ينبقى' أنلانخدع أنفسنا بزغم أن 
التسساوي بين الرجل والمرأة في 
الحياة العملية أمر فان الحق بخلاف 
ذلك لأن المبادىء الانقلابية تصطدم 
دائماً بالواقع وهؤ هنا أنه لامساوات 
بين الجنسين حسب علم الأحياء ولم 


تكلفها الفطرة. 


ثم يتحدث (انطونى ميلاف) عن 
تجربة المساواة بين الرجل والمرأة 


في روسيا فيقول: ألحق أن جميع . 


العمال قد بدت فيهم عوارض 


. الفوضى لجنسية وهي حالة جد 


خطيرةقنهدد الننظام الاشتراكى 
بالدمار. 
والخلاصة هنى أن الإسلام قد 


وضع المرأة في مكانها الطبيعى من 


للرجل لتلايقع. 
هذا الأمر الخطير الذى هو 
أبغض المباحات إلئ الله سبحانه في 
معرض الاتلاعب ومهب رياح 
العواطف العابرةكماهو الحال فى يلاد 
الغرب خيث أعطوا حق الطلاق 
'للمرأة فأصبحت المحاكم تضج 
بتزايد حوادث الطلاق بسبب وغير 
سبب وصار الطنلاق لعبة وهواية 
للمرأة الغربية فهي تبدل الزوج.كما 
تغير الثوب أو الحذاء. : 
وأعطئ الإسلام حق تعدد 
الزوجات للرجل تحت شروط القدرة 
والعدل لجظ كرامة المرأة اولاً من 
التبذل والسقوط وبيع العفة والشرف 
فد الدوا كرا والمتعامل والهنداجر 
وغيرها من أماكن العمل كما نعلم. 
وثانياً لصيانة الآسرة والأخلاق العامة 
والفضيلة الإنسانية. من خطر تفشى 
الزنا وآثاره:ومقدماته حيث ثبت 


بشكل لايقبل النقاش انه كلما قل 


الزواج ازداة الزناوانتشر كما هو 


الحال فدي أكثر بلاد العالم اليوم. 

واقا منع الإسلام للمرأة من 
تولى القضاء العام والإدارة العامة 
والقدنيادة البيار يقرا المستكرية 
وكذلك اعتباره لشهادتها أمام القضاء 
نصف شهادة الرجل: قكل ذلك 
لماسبق بيانه من أن المرأة تندقع 
بالعاطفة أكثر من اندفاعها بالعقل 
والفكر الموضوعي'المركز ومعلوم أن 
تلك المناصب والمواقف تحتاج إلى 
الرويبة والعقل والتفكير أكثر من 
العاطفة والهوئ إذ انهاأمور تمس 
المصحلة العامة في الصميم. وصدق 
الرسول(ص) حيث قال: لا أفلح قوم 
حكمتهم أمرا أق... 

وقسال(ص): «إذاكان أمراءكم 
شراركم وأغنياءكم بُخلاءكم وأمركم 
إلى نساءكم فبطن الارضخيرلكم 
من ظهرها...». 

من أهم العوامل ألتى سببت 
خراب.البيوت وهدم الأسرة في 
المدينة الحديثة والتقاليد الغربية 
عى جرية الجراة فى تلك المتمقات 


الرجال بدون قيد أو شرط... جيث 


نشرت الخيانة بين الأزواج لزوجاتهم 


وبالعكس فتادرأ ماتجد زوجأ لايخون . 
زوجته بالاتصال الغير شرعي مع 


غيرها من النساء و زوجة تفي لزوجها ' 
فلاتقيم علاقات غرامية أو جنسية 
8 رجال الآخر رين 





فيه: 

إن المرأة الغربية آخذةٌ بالعودة 
والرجوع إلى العصر الحجري وعهد 
الغاب لأنها أطلقت العنان لشهواتها 
حتى أصبحت الاترغب في الحياة 
الزوجية. وحتى إذا رغبت فى الزوج 
فلاتبقئ مع الزوج إلااقليلا حتى 
تفارقه إلى زوج أخر أو صديق 


بالطلاق أو الخيانة... 


ذكر أحد الور من م البلاد. 
الأروبية الكبرئ إن نسبة الزواج فيها 
بين مجموع العلاقات الجنسية 
انخفضت إلئ سبعة بالألف يعنى أن 
كل ألف علاقة وإتصال بين جل 
وأمراة سبعة منها بالزواج الشرعى ' 
اقاوى ومشعيانة كلاف ريستين 
منها صداقة وغرام جنسى. 


وذكر عالم آخر إنكثيرأ من أبناء . 
أمريكا مجهولو الآباء والأمهات. أى . 
أنهم لقطاء. بعد انتصار الشورة 
الأسلامية' فى ايران. خلاف إدعاءات : 


الأعداء والحاقدين: الدين الإسلامى 


لم يحبس ولايحجم ألمرأة المسلمة 


في مطبخ البيت» بل نجد إلمرأة 
نرغم القيام بمهماتها الزوجية 
وتربيتها لأطفالها وإدارة شئون بيتها 
تمارس أعمالها خارج البيت بصفتها 
كموظفة في الدوائر الحكومية: أو 
مدرسة في المدارس والجامعات» أو ' 
ممرضة او طبيبة دلج المرضى في 


من أهم العوامل ألتى 
سيبت خراب البيوت 

وهدم الأسرة في المدينة ‏ 
الحديثة والتقاليد الغربية 


هي حرية المرأة في تبلك . 


المجتمعات 


أصبح الحفاظ نادراً جدأ في 


عصرنا هذا وأهم أسبابه هذه الحرية 
المطلقة ألتى تُكبت به المرأة فى 
القرن الغشرين... وهذه انهه 
لاتحتاج الجدل والنقاش ولاينكرها 
إلاغبى أو مغالط وصار الغربيون 
أنفشهم يشعرون بالقلق والخطر 
الأعظم من عواقب حرية المرأة. وقد 
قرأت لبعض علمائهم تصريحاً يقول 


المستشفيات وتعمل في المصانع : 
وتسوق السيارة وتساند المقاتلين في 
خلف الجبهات وتشسارك فسي 
المسيرات وتمثل شعبها كنائبة في 
المجلس الشورئ الاسلامي ومدافعةٌ 
عن حقوقه وغير ذلك مع ضمن 
رعايتها لحجابها وصونها لكرامتها 
وحفاظها علئ عفتها في إطار مصالح 


عاااعءقم8 ع و الام 
الطلية 








صوتالشعب 





يجب علبناان ندرس الواقع من على الناير| 


0 احمد عادل صاكى -ماهشهر 











الحالات والظروف الاجتماغية 
الزاقنه نوع من الكفر والزتدقه. ماذا 
يستهدف القارى الحسيني فى 
منابره وقراياته؟ ماذا يحاول ان ينقله 
لجان ! شال ريد إن بين لنا 
حسينيات ألحسين؟ هل يريد ان 
بوضح نذا الشركة الافسلاحية 
الحسينيه ومغزيها النبيل؟ فلماذا 
كل هذا البُعد عن الواقع؟ 

لمناذا يتكلم فتى' ملجالسة 
المتعدده عن قضايا متكرره و 
متشابهة ومٌّمله جدأ؟ لماذا لايقوم 
بتطييق المطاضى أوالتاضر؟ خخاضة 
وان كلنا يعلم لاه التي توجد 
بين الماضي والحاضر وان الحاضر هو 
نفسه وليك الماضى!؟ 

لماذا لايتكلم عن مشاكل عصرنا 
الراهن كحقوق المرأة واضطهادها؟ 

عن ظاهرة الادمان التبى راح 
ضحيتها الآلاف من الشباب الابرياء؟ 

عن الفقر و الباطلة المتزايدتين» 
عن ظاهرة الرياء والمراوقه؟ 


تحن ابناة الحتنينية ويكل فخر واجتماعية وثقافية. لماذا لايتعرض لقضية الجهل 
لم مي ل 1 ارئ انَّ مُعظم القراء قد اتخذوا والامية التى ماذالت تعيش بيننا؟ 
ا ل المتبر وشيلة للتكست فحشب كانما “24 والماذا و لساذا لمانا - 
الأئمة المعصومين سلاماللهعليهم المنبر المقدس هذا محل تجاري وطبعاً ان تحتج وتطرح عليه 
ان لذلك عُرفنا باهل الولاية. تعرض فيه البضاعة للبيع بأرخص. تلك التساؤلات يزد عليك بالقول 
وهذا ما شهد به التاريخ وسجله فى الثمن!! . «لاتوجد علاقه بين كربلا والشورة 
صفحاته الخالدة باحرفٍ من نور. اذا حضرت تلك المجالس ترئ ‏ الحسينيه من جانب والحالات 
فالتاريخ فى طياته مشحون كل مايقال هو صورة وضيعه عن الموجوده الاجتماعية مبن جانب 
بالتضحيات التي قتدمها ابا تلك جغراقيّة كربلاء او تاريخها القتقمص" ‏ آخرة وريما يُقذفك بقذيفة التستن 
العقيده لصيانة ركلترالدين وبذل كل بقميص العواطف البحته التي ويرد عليك انت اكيد سَني...!!! 
غالٍ ورخيص من اجل اعتلاء راية لايتقبلها العقل والفكر السليما!! : الايعتقد بوجوب اصلاحية 
ألحق وكلمة لاالهالاالله. 'تطرح قضايا متعدده وطبعاً قشرية- المجتمع المتخلف؟ الايعتقد بأن 
0 الاجوهريه الثوره الكربلاثيه. يهتمون . الحسبين(ع) ثاز لاصلاح الدين 
8 إلى هنذا ان 6 ابي بالظرف دون المظروف. يسلطون والناس والدئيا؟ الا يعتقد بضرورة 
: حرار تارم مجانة رتا ا 01 الاضواءَ على الهامش ويعضون النظر الاصلاح حسب الظروف؟ ومن 
ارفع فى قلوبنا. اقامتنا مجالس العناء ‏ - سس - ه: ا 
تار ررول ٠.)‏ المدرين للك لجان و2 بده هر ااصلاهيا بجت الكلنه بنك هر ٠‏ السابيك لمن ررح التلقطة ومكريق .عن 00 0 الملفت للنظران القاري الحسيني 
70 532 1 الذي من واجبهِ نقل تلك الصور المصلح الوحيد الذي ثار ضدكل من المخاطر التى تحيط بالناس. فدعونا ' . يعطونك صوراً خيالية رما ومع كل الاحترام يأنيك برواييات 
لناس'قي ايام العشرة من متحرم و 00 : 5 0 ّْ دكت 11 7 مزيفةاعن الزركات الكولؤانيه] ]لذ ار 
ار العو و الماك كار الوا فكوا متمافظ للتطسن: الدجينه ع © اتتسائل:الان كل كام اصتحاب العتاير ٠‏ 1 1 20 تخي #وولاضر الايتكو إن بيدستها ومفيلها 
الملابس. كل ذلك لدليلٌ واضح علئ يجب ان يجسد للمسلم بل للانسان . والاخلاقي السَيّء الموجود آنذاك. ' الحسيتية الاكارم باداء هذه المهمة؟ يتوطيه ا عزاونك ٍ إك اللحد الكل والفكر اليم خى انعفن 
افجلا 0 متحدية الحسيهر مسكيدية هاجم الكثلة التتعافكة' فتن خاودغ هتيج حا فى اداء الرسالةة الانسانيه كانهم يريدون تكريس العلماء الكبار انتبهوا لذلك وادركوا 
مل لل الحسين واصحابة الشرفاء' بكل الجهود الاحتفاظ بكراسى . مل استطاع القارى المتيزى احداث كربلاء الى حابة المصارعه صعوبة الموقف فارتفعت اصواتهم 
2 فمن المؤكد انّ ابا الاحرار ثار. السلطة. ال ار لسر واتواوج ول الذي تيز :ا لحد حا تيار كا لمك 
داكن ككل بام اناك 07 بوضلرح لمتجديع الذي كان رعو فنا ان وكتما اق الامنام اللنتنين كاري و ا يي ل بليهانة إن الشتجين تت رش + الظلفره لالسيد المظيري(ره) فني 
سس حب يدن ثقافية مستت الجهل والدرانة (الشخلق: لاملا المجتمع وجلدح امراسية د الناس ولكن نفسه لايرئ وى اكيم تحريفات عاشوراء. 
غلسيه اجلاة.ة امن ها نتقلة وزامعان بشَتئ انواعه. كان خروج الامام المتشعبه؛ يجب علئ صاحب المنبر ابهامه. فمن الطبيعي ان ترئ قلة: يتحدث لنا السيد المطهرى 
ساميةاوامباء تنيمة اتلك المقادي ٠‏ ينح ب ركاف ال رام وو )#0 راف ري 1 101 ان بشن ف وزن حر حرو 9 الاستقبال وتيزاينة الاذيار فى تلك -أويكل تألم وتوجع يعن المتخاطر التي 
التى استعرضها الحسينْ فى ملحمة ,معالجة جرائيم التخلف حتئ نراه يتخذ ذلك المنهج فى تنوير الافكار و بعض الأشخاص بل - فى الحقيقة - مم و ب كا ار 
عله 33 ف ار ان الي ع لد اال ا لتر 1 لماذا؟ لان القارى الحسيني والتحريفات بالروضه الحسينية 
حتئ آخر انفاسه الذكيّه كاباء الضيم تخرجتٌ لطلب الاصلاخ فى امة التى وقعت علئ عاتقه. ونظراً لمكانة 25 ان بعض اصحاب المنابر المحترم ويكل اسَفٍ شديد بدأ يعدل ويدعوا القراءً والخطباءَ لاغادة النظر 
والشجاعف والصيوةاوالايمان والاخلدق »د مندى إردت نامر اروف وانين ‏ الملتاين ير .والخطيب ٠.‏ . الحسينيه في منعزل عن ارض الواقع” ٠‏ ويتراجع عن نقد الحاضر واكتفئق فى مايقولون. 
: والمقاومة. ونعرف إيضاً ان ضاحب .. عن المنكر.» الحسيني الجليل لدئ اوساط . كانهم لم يروا الظروف ولم يحسوابما بتقد الماضي بشكلٍ متنا قض فو لعلو يت ا 
المتير الجتيني المحترم بالذات هو "١‏ تع كان رائد ملحمة كويلاة. - الشكب اللشيعى المشسلع فهوع > "ليعاني القاكن الكن نكال اتعلزقي :2 للماضي نننةل'انة لارعطي جندونا” :الروضات الحسينية الكرام مكافحة 
5 : ولايتطرق الى قضية لها علاقه . جهل المجتمع ولتحقيق الوعي 
بالحاضر والجيل الشبابي. كانما . الفكري وتتوير الذهنية بقدز ما 
ولاسمح الله الاطراء فى طرح ونقد يمكن ولانهم يمتلكون اقوئ وسيلة 


يعكسوا الجقارق ويشلطوًا الاضواء 
علئ ظلمه الخرافة والجهل السائد. 


اليس ضرورياً تشحين المجالس 


المستمعين والزامهم بالبكاء والعويل 
بالصوت العالى: بل ماهو ضرورى أن 
موه لالش سيل اشيم 


حقيقة ماقام به الحسين(ع) والهدف, 
ين الذى سار الئ تحقيقه 


وبالذات هو اصلاح المجتمع والامة 
من قذارة الجهل ودنس التخلف 
والخرافة. 
وفى الختام الفت النظر رم 
هذه السطور والمقال الوضيع يكن 
احتراماً خاصاً للقراء المحترمين بل 


انه من محبى المجالس الحسينية . 


تبلورت عن نبع صافٍ وهو الاحساس 
بالمسئولية تجاه المجتمع وقضاياه 


الشاحيه الوكج وفافن ليلاي 1 


1 


وترضئ. 





ابداء مقالتى اولاً بهذا الستوال: 
ماهي الهجرة؟ وهل يُوجذهناك فرق 
بين الهجرة بصورة عامة و بين هجرة 
العقول؟ الهجرة هي به بمَعنى التحرك 
أو الحركة والانتقال من مكان الى 
آخرو للهجرة انواع واقسام كثيرة جدأً 
مُنها هجرة الشخص من القرية الى 
المدينة أو من المدينة الى مدينة 
اكثرٌ تطور و نمو و من محافظة الى 
آخرئ و من بلدالئ بلد آخرو تشمل 
جميع فئات 9 اصناف المجتمع من 
امرأة ورجل أو طفلٍ وشاب اوعامل و 
فلاح وبقال و مُعلم و دكتور... ومُعظم 
الاشخاص الذين يُهاجرونّ بلادهم 
لأسباب اجتماعية و مادية و لكسب 
العمل والمال أو تحصين الحالة 
الاقتصادية للفرد و اسرتةء ولكن الرق 
. الاساسي بين هذين النوعين من 
الهجرة؛ اى هجرة العامة وهجرة 
العقول, اولاً: في الهجرة العقليةٌ أو 
هجرة المثقف تهاجر فيها فقط 
الفئات العمرية الشابة والمتعلمة 
والمثقفة وانهم عندما يُهاجرون 
بلدهم ويذهَبونٌ الى البلاد المتقدمة 
ليس فقط من اجل تحسين الأحول 
المعيشية والاقتصادية لهم و 
لعوائلهم و لكن لكسب الخبرة 
والمهارة فى المجالات العلمية 
الحديثة..وتطور انفسهم فكريا و 
علميأ و ثقافياً والفرق الثاني: هو أن 
فئ الهجرة العامة و الشائعة؛ الشخص 
عندما يُهاجر بلدةٌ سوف يَرجِغ اليها 











1 
افقياً: 

ا-كاتبة أهوازية نشيطة 
"'_فاعل الأنتقام 


عندما يتحصل علئ ما تمناة من اموال 
و عمل ولكن في هجرة العقول أي 
الشخص المثقف عندما يَهاجر بلدة 
لن يعود اليها ابدأء والكارثة الحقيقية 
تكمن هنالئن فى هذة الحالة تصبح 
بلادهم خالية من العقول الواعيّة 
النيرةً ولذلك تصبح بلادهم سرحاً 
للمستعمرين والمحتلين و الغاصبين 
و تنهب ثرواة بلادهم و يُسحق 


'شرفهم و تنداس كرامتهم وعزتهم و 


تهتك اعراضهم ويتشرد شعبهم و 
تبقئ الساحة والميدان خالية للغزاة 
الطامعين وليس من مُحاربٍ أمامهم؛ 
وعلئ المهاجرين الذين تركوا ارضهم 
و شعبهم و وطنهم وحيداً ان يُفكروا 
قليلاً وان يذكروا قول رَسِولٌالله«اص) 
عندما قال «تفكر ساعة خيرٌ من 
ا 1 
بلدهم من لجلٍ خدمتها و خدمة 
شعبها و ان لايّنسوا وطنهم وكيف 
ينسّونٌ الوطن الذي هو اوضّلهم الى 
قذة اللمنداد ع اللا ءا نحن العام 


والثقافة» اليس الوطن هُو آلام وآلاب. 


وكل ما تحملة الحياة من عز و مجدٍ و 
كيم يفكيف الانسان تنسى امم وابية. 
ظاهرة هجرة العقولء ظاهرة عالمية و 
لا يختلف فيها عربي عن غير عربي؛ 
فالمشكلة أو الظاهرة هي واحدة 
ونتيجتها النهائية واحدة.ء هجرة 
العقول ذات طابع عام وكُلي. وحتئى 
البلاد المتقدمة تواجهها وتعانى 
كثيراً من هذة الظاهرة؛ ازاء 0 





"اسم لسيدات ميّلان ناقص 


نون 


ب بيتان من الشعر بروّيّ واحد 


عاااع6قم ع و الام 








هجرة العقول وهي هجرة 





الطلبة 





المقف تهاجر فيها فقا 
الفئات العمرية الشابة 
والمتعلمة والمثقفة 


الأكثر تقدمأ و تطور منها. فاذا أخذنا 
ابرز بلاد المهؤجر فئ العالم وهي 
الولايات المتحدة الامريكية وكّنداء 
سنجد فيها عقولا مُهاجرة من البلاد 
العربية ومن دول البحر الابيض و من 
آسيا و اوروبا الشرقية و من انجلترا و 
فرنسا و الهند و افريقيا. فهجرة 
العقول تنحصر ببساطة في انّ بعض 
المثقفين. خصوصاً في الثقافات 
الاكثر اشتداد و تزايد عليها كالطب 


أوقافية واحدة متقدمٌ في 
السن 
هأَؤْصَلَ الى 


والنهدسة والفيزياء والكيمياء و ما 
الى ذلك يفظلونَ الهجرة الئ البلاد 
التي يجدون فيها شروطأ اتقل و 
مستوئ مَعيشى ارقئء أو منزلة 
اجتماعية اعلئ و ثقافة و مهن و 
جنرات اوسع و حرّية اكثر أو فرصة 
أكبر للتقدم العلمي والفكري و تحقق 
الاأمال والمنيات» ريما لاتكون 


متوندة أو غير موجودة في الأوطان 
والبلدان التي يسكنونها و يعشون 


5 قصيدة «الكلمات» احدى 
قصائد هذا الشاعر السوري 
الراحل 

١‏ نصيب ‏ والده مذخور ويعتبر 
من المجاهدين العرب الذى قام 
ضد الديكتاتورية البهلوية 
وضحى نفسه في هذا السبيل 

8 الوالدة ‏ ظباهرة جديدة 
منبثقة من العلاقات الدولية 
الحديثة 

كذراع ‏ مُتبختر_إلا أن 

- البيض المسلوق قليلاً‎ ٠ 
0 


ع 
-١‏ قَلْب ‏ زهرة ربيعية طيبة 
الرائحة من جنس النرجس 
_- من مدن المحافظة اليوم 
الماضى فى اللغة الفارسية 
” تلميذ ‏ لكن 





فيها. وهي كارثه آأومُشكلة صحّمة و 
كبيرة للغاية و ليس لهلحّل أو طرق 
جدأً بأنها تشكر جانبأ مَنْ أكبرجو 
انب ازمة العالم الثالث والدول الامية 
والفقيرة و عقبةٌ من عقبات تقدّمها 
حضارياً و تكنولوجياً وعلمياً و فكرياً 
و ثقافياً و ماالئ ذلك. لكئن هجرة 
العقول المتيئرة والمتقفة ليست 
خسارة واحدة لكن خسارتين في آن 
واحد. فالخسارة هنا مادية و معنوية 
لكن البلد عندما يفتقد واحدأ من 
هذة النوعية من ابنائه يَخسر مرتين» 
يخسر 8 بالمعنئ المادى البحت» 
لأن البلد قد انفق على هذا الأبن 


مبالغ كبيرة من المال من اجل 
تعليمة وتكوينة في الداخل و ثم في 
الخارج. وايصالة الى هذا الستنؤئ من 
المعرفة و النهوض. و يخسر مرةٌ 
اخرئ عندما تكونّ الخسارة أكبر من 
خيرة شبابة لايعودون ولنيعودا 
يساعدوا فى المهّمة الصعبة همة 


التنوير و رفع متسوئ شعبهم الى 
الرّقي والدرجات العلياء من التطور 
والاز ا فى كل المجالات. 
كالاحديقة التى كلما ابت فيا 
زهرة جاء من يقطعها. فمَكسبٌ وربح 
الدول المتقدمة فى هذا الأطار كبير 
جدأ وأكثر مما تحصل عليه قلك 
الدول النامية. فهي تأخذ الخبراء 


السنوي عند العرب ‏ طريق 

ه مُختمل ‏ حَجَرٌ كريم انقطع 
ذيله 

1 "مَل اسم عشيرة من 
عشايرنا 

1 أعطى ‏ جاسوس 


١و‎ ٠ ا‎ ١ 


الشاهد. 


حل شبكة الكلمات المتقاطة فى عدد السابق 


جاهذين بعد أَنْ اتموا ثقافتهم 
ونضجهم و تلقيهم و بداءًا في مرحلة 


الثمر ولعطاء. لكن بهذا الكلام لا أريدٌ 


أنْ اقول بأن الهجرة في حد ذاتها 


الآحيان تعتبر الهجرة ربح وتكسب 
كبير للدول الناميه تستطيع ان 
تحصل عليه و فيه فائدة كبيرة 
للعشب و للثقافة و سيرة التظور 
العلمي و الفكري والحضاري 


لبلادنهم و لكن السئوال هنا: متى 
تصبح الهُجرة رمزاً للتقدم و تكسب 
ورع للبلاد النامية. والجواب هو 
عندهنا الشحصة المهاجر يرجه الى 
وطنه ويخعمل من اجل خدمة 
مسيرتة التقدميه والنهضوية ونقل 
الغبزات والمكناشك القن فشن 
عليها من خلال تواجدةٍ في الدول 
المتقدمة الئ بلادة والاستفادة منها 
بصورة حديثة ومشابة لها فى الدول 
الستطور ة ولكن غير هذا فسوق 
تكون هجرة العقول بلاءٌ وداءٌ وجرثوم 
سري في شرايين المجتمع وأنا 
اطالب كل المثقفين فى الداخل 
والخارج ان ينتبهوا الهذة الظاهرة 
وأنْ لايُضيعٌ الفرض لئن الفرص تمرٌ 
كَمرٌ السحاب وبانتظار اليوم الذى 
نرئ فيه عزة المثقف في بلادة وبين 
الكارثة البشرية والعاقبه من فرب 
العالكين 


هفاقد أحد الأبوين اوكليهما - 


نهر معروف في مصر 
4 محرم ولايحل انتيهاكه ‏ قضى 
2 بِهُ 


-٠١‏ من اهل اليمن جمع 








ولوااع بر كه 








. صو تالشعب 


ديا يما على(ع) يا هو على(ع) منعو 


0 حبار ناصر يبوركيانى (الثوامرى) 


جنت اصغيرامى من تلوليلى وتنيمنى 

(أسمعها بحزن. نغمات لولتها 

.هن شافت علىٌ خدرت جفوتى 
تامتّى بابوالحسنين يا محلئ الوفا ويامحلئ كلمتها 
:فتحت عينى اشوف اتلالى الذمعة من اعيونها وتجرى 
'مثل النهر بل بيداء على وجنات يخلى حدود اله يسبى 
مديت ايدى عل وجنات شفتهن بللن جفى 





كمت اخذ من قطرات دمع امى ومسحنه على خدى 
بجت امى وبجت انى. بجيت انى وبجت امى 
بعض قطرات احسنها تتلاظم على صذرى 

احس نيران بل قطرات من توكع على جسمى 
علىٌ ضائت الوسعه. طفل آنى لجن ياريت. يا ديت 
اكدرت لكماط الكطعنه وكسرنه بعد محدى 

رذة انى 'اشاركهابل هاتم لين 'مدرى 

عليش امى الدمع سيّال من عيونها الرمده على خدها 
عليش امى بحزن باتت طوال الليل سجرانه 
عليش لطفال والايتام تتباجه وحيراته 

عليش إلكون والدنيا حزن وهموم ملياته 


. ' عليش الشمس متكدره شبلاها اليوم حزناته 


عليش ابويه لابس صايته السوده 
عليش كلوب كل الكوم ممروده 
عليش الورد بل بستان نحيف مذبّله خدوده 


رامى باام الوفه» 


امي ياام الوفه وام الحنان 


: يالىي ربتينى بدموع و سهر 
ابد ما انسه محنتج ولو يتعده الزمان 
اشلون اجازى تعبج و طيبج بحر 





عاااعق8 ع و الاقم 


اطفال ديرقنا 


عليش الناس حزنانه وحفافيهم على الهامات مشدوده 
عليش بواحد وعشرين لعمده اوكعت وخيامه 
عليش النه بليالى القدر نزّل مصحف اكرامه 


عليش الشيعى ظل محرّن دليله ابد مانامه 
كالتلى بلسان الصوم يايما الاميراتضرب عل هامه 


علينا انضرب عل هامه 


كلتلهايايما على يا هو على منهو 


كالتلى ابواليمه. ابوالشيعه. ابوالشيمه 

ابوالمضطر بل هيمه. 

ابوالافعال معلومه واذا جسمى اذوبته دمع لجله صدىف 
ابدمالومه 

وتظل روحى وحك حيدر بحرب العرض دوهاً دوم مكروهه 
كلتلها يايما على يا هو على منهو كالتكى: 

علينا مولد الكعبه ‏ علينا نصاب بل مسجد 

علينا مؤمن بربه 

علينا من العذو ميرد 

يايما علينا دوم اذكرنا انا بكلبى 

لو ما خاف من الثه وخاف ازوّد بذنبى 

يدان عترخت عالق الصوت احيدرن! على ربق 

سميت على ربى ربات النبى محمذاع) 
كلتلها يايما على يا هو على منهو, 


نادر ناصر يوركيانى (الثامرى) 


انتى دنيا وانتى مفتاح الجنان 

اليوصفج ابشعر و ابيوت ابداً ماكدر 
يُما روحي و يُّما كلبى انتى الكنيان 

وانتى مرهم لي على اجروح الدهر 
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« 


- آبادان 


كالتلى ابو الكلفات والشدذه 

منهو اليوصل الحدّه 

كلبه مملى موده وسّائل ابد ماردّه 

بكرم زوده يفيض على البحر مده 

البحر قطره بقياسه وكَرّم العنده 

منو مثلك يحيط الكون كله بسيفه وذراعه 
منو مثلك يفيض الكرم منه بيوم وبساعه 


منو مثلك يضحى الروح لل اسلام والكاعه 

منو مثلك ينزّل غضب عل كقار طركاعه 

منو مثلك يجابل لل منيه بزود قزاعه 

منو مثلك ضميره لخوته بل مال ما باعه 

منو مثلك ابد ماجابلوه احيود وسباعه 

منو مثلك يسوى معبر الخياله تاعه 

منو مثلك رقيق و كلبه كله طياب وشفاعه 
حشاولله الماسك بيك ذربه ابد ماضاعه 
اظن رب العرض خلاك المركب نوح اشراعههاى اهيه كواشن 
حيذزالعرار وطباع» 
رب العرض لوماانت علينا ماخلق 1دم ولاحوا 
رب العرض لوما ا نت علينا ما وضع ميزان وعدالة وخلى 
حدودها الكوه 
رب العرض لوماانت علينا ما خلق كونه ولاسوق 
علينا البل مهدجان اله جبريل لولته ولوا 
سارالنبى للمعراج شاف اشياء ماشاف البشر غيره. 
اظن حيدرناشاف اوّل 
حارب جن من الكفار تحت الارض ثلث تيام 
دمرهم وابد ماذل 
قتل مرحب من بنى اسرائيل و عمر من بنى عامر 
لو ما هو اظن محد قتل 
لطيف وكلبه كل حنان لل ايتام وصوله جان لل مرجله 
وشجعان حيدرنا البفل 
لسانى عاجز بوصفك يباالحسنين اعذرنى يا حيدرنا 
لسانى ولسن البشر كله يداحى الباب اعذرنا 
يا اباالغيث غثنا ويا على ااركنا 
منو غيرك يلوك عليه امير وصاحب الندذوه 
حيدرانظر بينا شصار - مقدسنا شبوها الثار 
وينك صندير الكرار -كرر خيبر عل كفار 
لافتى الا على ولاسيف الا ذوالفقار 
مالينا غيرك ولى يزباب الغادى المختار 


جنت وردة ابعاصفه وصرتى الأمان 

ولو عطشت ابيوم صرتى لي نهر 
تندعي لي لواسافر آى مكان 

وتنظرين الجيتى امن السفر 


يُما ياام الوفه وام الحئان 


ياالمحتتج يُما اذوب الصخر 





> > حو ابد سا تسم دعم ١‏ دامر ومدة 











© الشاعر سيدفرج الموسوي الدنيناوي من مدينة الشوش 


أريد أكتب قصيدة شعر شعبيه 

وال صوت الشعب بشوك مهديه 
هله بصوت الشعب عرّنا وصحيفتنا 
احتيه بيه التراث وكل ثقافتنا 2 
كل ما تنتشر تزداد فرحتنا 

جميله اخبارها وخلوه و ثقافيه 
جميله ومطرزه وحلوه بمعانيها 

تسّر المجتمع وتسلى قاريها 
الشباب بكل شهر كامت تحيّرها 
وتزف الها الهنه و باقات ورديه 
يحن كل كلب لمن يمر طرواها 
صحيفه و مطرزه و موزون معناها 
كلبك يبتشر لوردت تقراها 

كتبها اشموع وايضوى ابصوانيه 
مره ثانيه نبعث سلام الكم 

وندعو من الالاهي ايدوم لمتكم 
يمن فدوه الصحف كلهه ال صحيفتكم 
سلام الكم من الشوش و نواحيه 





0 حسن عاشور القنواتي 
شفت يا سرب الخضيرى 
شفت من سافرو ذَوْرَوْ ولف غيرى 
: د 


أحس راجع تبجينى إِبخَبّر و تريد تبجيلى 

عن الاتوقعه إمنسنين إيصير إتريد تحجيلى 
شفت صِذكت إظنونى إلجنت أعلنها إبمواويلى 
حَك دفتر أحلامى إلجان أخضر ينصيّغ نيلى 
شلحُن ياهو يتحمّل حزن لحنى ويغنيلى 


شفت با سرب الخضيرى 
يجلكلى لو أجن إلونة إحضيرى 
1 دن 


أنه إشما أزد أداوى إجروحى بالنسيان ما أكدر 
أنه اولايه إنفنت وبإيد باجر كيف تتعمّر ‏ * 
حياتى أصبحت مُرّه و يبس حلمى الجان أمس أخضر 
صفت عصفوره روحى إجناحها إبصخرة أسى إتكسّر ‏ 
ما تكدر تنوش إلنبّك والهنبوثش والبمبر 
شفت يا سرب الخضيرى 
بعد ما نوسن الكنطار والديرى 
د عد علد 
نوصل إعتابى لهم دِخَلَة إبحسرته إعتابى 
أسد بابى إبوجه الشوك وما فكّن بَعَد بابى 
ون هليوم لبسؤ ثوب أبيض وأمس عِنَابِى 
مثل شعرى من إثياب الجزن متخيّر إثيابى 
شريد أحجى أبوذيّة فرح من راحو أحبابى 
شفت يا سرب الخضيرى 
كون أبجى ألف ركبان وزهيرى. 


ع اااع6ق8 ع و الام 


الفن والأدب 


من زمان 
عزيز ساعدى ‏ جامعة آبادان 

من زمان انتي ابخيالي وعايش أنه اويلغرام 

من زمان اهواج ولله وكلبى صاير لج منام 

كبل خمس اسنين شفتج ضعيت كل سعدي بيج و ودرت اجمل كلام 

نبتن اعيونج ابكلبى ولا يمن كل الجروح وخضرت روحي سهام 

وانتى بس انتى ابحياتى وغاب كل النور عنى وصارت الدنيا ظلام 

وصارت اعيونى خناجر تنسحب من دون غيض وتذبح اطيور الحمام 

همث من شدت الشوك وكَلّبت دفتر اشعاري والوزن وياى هام 

وانتى بشعاري وقلمى وانتى جدامى اشوفج على اشفاف اهلى الكرام 

انتى ابدمي» ابحياتى انتى وى اجر وحى البيهن الام 

بس حسافه الشوى تايهه شوكج ابليه عشيرة وما اله اهل وعمام 

وصارت احجايتنه فتنه وليفخر بيهه حرام 

واصرخت والصوت صامتء صوتى ماينسمع عداهل الصيام 

حَزْكي اشفافج ينجمه وسايرينى؛ الحبنه خل نرفع وسام ' 

موخلص عصر اليالي وشوك كل حبنه انتهه ابصبر الايام 

وشلت أديّه وكلت ربي اشكد حلولو نصبح ابوحده ووثام 

جان هسه ايدج بديه وتنتهى قصة مرارى وتنتهى ذيج الاحلام 











0 ناصر الحاج عوده السارى -اهواز 
سلم عل الذى مده جفاك 
ولا تجافى عل جفا ويحجى وراك 
تبكا محبوب السجايا من صفاك 
وشخصك ايزيد بالف اعتباره 
١ 0000‏ 
شد احزام عزمك من تسير 
اورافج الخير اذا مؤمن فقير 
بالك من اهل الوكت بلجو تطير 
افلوس طيرتها مهو طياره 


عد +إد عله 
صاحب لوردت صاحب وفه 


لو صعب امرك اكيد اتكلفه 
ذاك اخوك الماوكت منك جفه 
عد يد يد 
عندك خل تضل قوت عزم 
ولمشاكل رايده شدت حزم 
الماله ابهليوم خوان اوزلم ظ 
كلمن ايكضه ايغديه عصاره 


وهذا البيت الئ احد من الخوان الذى عايف اخوقه 
فلاتترك اخوتك والعمام 
واصل ابعزم او عطف و ابدى السلام 
حيث عندالناس يصبحلك مقام 
واحذر امنل الوادم المكباره 
تعب كلمن مشه ابدرب الحرام 
خالفالله والنبى حتى الامام 
اشَما تتصحه قبل مُنك كلام 
من كثر طعمه ايشوض افكاره 
نان 
نبت ياناس عدذاهل الكمال 
ماكو احله اليوم من اكل الحلال 
جاوى لحم الفرس وى لحم الغزال 
بل أكل ماهوالذى تختاره 
ررَصاصُ الكلمات ! 
0 سعيد خسرج آل صكور الأهواز 
إخنه كل ليل اليمرنه من سماء هذا الوطن نجمه تسافر 
وينبعث منها رسول ويحمل ابجقّة بشاير 
يبني كعبه الحب وطنّا ويسدل اعليها الستاير 
وحنه وى كل دمعة أمنا ينولد مليون شاعر 
وكل حرف من كل قصيده يعتني القدس الحبيبه 
وينكلب علبة رصاص ابجيب ثاير 
والقصيده اتصير غنوه. و برها تتباهه الحناجر 
تنكتب فوك الصرايف عل شجر فوك المعابر 
'عاشت ابلادى الحبيبه واهلى والثاثر الظافر 










0 من نظم السيد محمد صالح الموسوى 


شربناخمرة ألحبٌ أرتشافاً 


وقد كنا نعاني من سِقام 
لأحباب بلقياهم ثسفينا 

طربنا طارت الأرواح شسوقاً 
+ عن الأجساد حتّى أن قُنينا 


وطرنا في ضياء الله روحاً 
ء. تقرّبناو في الله بقينا 

ولو فتتشتموا في كل حفلٍ 
مكانفاً لم تروا للعاشقينا 

وما إن قام حفلٌ قد حتضرنا 
فإنَ ألحفل حفل الزاهدينا 

سمعنا حفل تكريم أقاموا 
لطسلاب كرام مؤمنينا 
هنةءً دائماً للفائزينا 

و لاخمراً يسمئ كل خمر 
فان الخمر خمر العارفينا 

تذوّق من شراب العلم كأساً 
ودغ ذاك الفسرات الأندرينا | 

إن العلم ذو فضل عظيمٍ 


وان ألجهل زاد ألجاهلينا 
إذا حاولت للزّلات دفعاً 
من العلم أتّخذ حصناً حصينا 
دع ألعُذَال تهذى ما أرادت 
: 00 ولاتصغي لقول الحاسدينا 
بل أبذل في سبيل العلم مالا 7 
: و لا تبخل لبذل ألمال حينا 
إذا لامتكم العذال قولوا: 
فإناللثريًا قدرقيا 
وأنتم قد تمسّكتم بشكٍ 
ولكنا قد أزدّذنا يقينا 
لنيل العلم لا نبهوئ أنصرافاً 
فلا تخشئ مُدحنا أو مُجينا 
وأنتم أيها العذال موتوا 
9 كونوا دائماً فى السافلينا 
ولعبن لايرى للعلم حدٌ 0( 
ليهذاكم نرئ من ظامئينا 
من ألمهد الى اللحد أطلبوه 
بهذا آلأمر قد أوصئ.نبينا 








فمازالت لها طعمٌُ بفينا | 





ع اااع6ق8 ع و الام 


الفن والأدب 


الأرض لناو الأحجار 

و النهر لنا و الأشجار 
نحن الأطفال الثوار 
نحميى اسوار فلسطين . 





7 










رايتنا دوماً تعلو ثور تنا ثورة ابطال 

وربانا الحوّة تحلو كبرت تحميها الأجيال 
النصر لنا و العدل سنحطًّم نحن الأطفال 
تحيا رايات فلسطين2 بالحب قيود فلسطين 











قحلو عة 
هذه معركة مقطوعة اللسان : 
لايسمعٌ صوتها انس ولاجان © سعيدة شاهين النواصريالأهؤاز 
قد عَتّموا أخبارها فمن يتنفس تقرصة مَقَصلةُ السَجَان ما أجمل المَطلّع وأنت المصراع 
| والقاضى لايعلمُ من الرابح والخسران ما أجمل الشمس وأنت الشعاع 
الكل تحت المجهر, حتى أطفال الروضة والرضعان | ما أجمل الضوء وأنت الأضواء 
معركة فى آخر الزمان ما أجمل الطرب وأنت الغناء 
قد حدئت قبل و ستحدث الان ما أجمل العين وأنت الأهداب 
بين العالم كله و شعبٌ يملك حجارة وأكفان ما أجمل الكون وأنت الأحباب 5و 
سرقوا من تحت اقدامه ارضه و غيروا العنوان يال 
صادرواكلٌ شىء فما ابقوا حتى.اللباس واللسان ما أجمل الحال وأنت الأحوال 
: : ّْ : وأنت الاحو 
سبعون سن و الحرب على قدم و ساق ما أجمل الماء وأنت الشَلّال 
سبعون سنةٍ والدمُ يجرى من جروح أوجدها النفاق 9 أما أجمل الصوت وأنت الجمال . 
ويبقى الحق والباطل في سباق ما أجمل اليوم وأنت الميلاد 
فنهاية الظلم انْ مَعْصَم السجين يكسُر قيدُ السجّان ما أجمل العيد وأنت الأعياد 
5 . 00 1 5 2 عٍِ 0 
وان كمة الحق تبهز عرش السلطان ما أجمل الدرس وأنت الأستاذ 
ويسموت وفي عنقه اثم اكبرُ من اثم الشيطان 00000 
تقتلهُ أر واح الشسهداء وأهات الثكالا والطفل الحزنان | ما أجمل الشوق وأنت الأشواق 
1-0 الدنا ]| ما أجمل الروح وأنت الأعماق 
ظ كيديات لوده ما أجمل العشق وأنت العُشاق : 
6 3 ش ْ ما أجمل السِرّ وأنت المفتا- 
طاهر الحاج عجيل مسكورزادة الزركانى احص سر وات المكتاح 
١‏ 7 * | ما أجمل الشمع وأنت الأفراح 
حاتم بلكرم وينه اليوصفونه ٌ ار 
ما اجمل الموج وانت الامواج 
تم اسمه الاتاريخ يحجونه | . 1 
ما اجمل الداء وانت العلاج 
ابدرى الزمان اوشوف عنوانه ً 2 ك2 
حاكم خذاه اوراح سيمانه |[ . 1 1 ْ 
ا 19 91795 أوراح سمت" | .م يمل الغيم وأنت الأمظار 
من سابق ادنيههاى خوانه 2 : 
0 ما أجمل الريح وأنت الاعصا 
8 5 1 : د و عصار 
اتعمر والخراب ابيوم يكضونه | © . . , 
: ما أجمل الموت وأنت الأعمار 
'ابدى الزمان او شوف شسهنو صار . 1 
0 3 دما اجمل التبهر وإنته البخار 
بد 2 0 
: :جم كامل تحير بس يدود ات 2 | ما أجمل الشسوك وأنت الأزهار 
2 : 00 ما أجمل النور وأنت الأنوار 
اسمه ابكل بلد و ايه يقدرونه | © ., 1 : 
3 ما أجمل الدرب وأنت المشوار 
ايدك الزمان او شوف سواوصار 7 
نشبتنى اذله والكلبٍ مختا 
0 اما أجمل 0 وأنت الديوان 
عكب ذيج المراتب كاعد او بطال 1 
: ما أجمل الجود وأنت الإحسان 
نكات ادهر كلبى يعرفونه |[ . 1 : 
2 2 ما أجمل النسيم وأنت الطوفان 
زوفت هلدنيه اعدال يوم العيد : 1 
: 3 ما أجمل العقل وأنت الميزان 
جم حاكم حكمه اوراح منه ابعيد : 9 ٍ 
2 ' ” | ماأجمل القصر وأنت السلطان 
زالت 1 إء) وهارون الرن بيعيك عِ 5 ءِ ع 
بكشر : 5 | ما أجمل الحفل وأنت الألوان 
ولملك حجانو كله يحكمونه 1 الحام انك ١‏ . 5 
6 5 5 من اجمل جام وانت السكران 0# 
اخبرنك بل دنيه كل يوم ابشان : 5 : 
١ 0‏ ما أجمل الورد وأنت الزعفراز 
7 : : 5-0 ن 
ما يطول فرحه اولا يفيده احزان | - . ' 
1 0 372022-55 | ماأجمل الهجر وأنت الهجران 
جم حاكم حكمه اونام بلتربان . 2 
احده اسبوع والطه ايروح ينسونه ما أجمل المرسال وأنت العنوان 








صوت الشعب 





الشعر هو السند و الهوية لكيان 
الأمة التى تأنقت بزي قوافية و أوزانه 
وله وهو المرآة الصادقة و 
الصافية و النقية المعتئرة عن الآلام و 
الأفراح و البطولات و المواقف و 
الملاحم و الإضطهاد وكلٌ ما يحتوي 
على الحياة البشرية من قيم و مبادي 
و هو الذي يجعل الانسان أنْ يشعر 
بالانسانية؛ لأنَّ بطبيعته معترأ عن 
اللطف و الشفافية وهو نشاطاً روحيا 
عميقاً قادما من قلق و خزن الانسان 
و فرحه العميق كالسيل الهائج فكرأ 
-ايساً.ولغدٌ راقيةٌ جميلةً شفافة 


موحية. لا يتوقف عن الحركة ولو 





قل هو اللَّهُ أحد 


وبأن القدس أرض عربيّة 


يا عدوى يا مُلَبَد 
خلف ذاك الحد اسمع 


إِنّنى احمد ولد القدس أشسهد 


إنُنى أشهد ان اللّه أحد 


. وبأن القدس أرض عربيّة 
يا عدوي: نحن قوم لا نهاب الموت مثلك 


لا نهاب البندقيّة 

نحن آلينا بأن لا يلي 
مهما طال الليل بيننا 
نحن آلينا بأن لا ننحنى 


نحن آلينا بأن نمشيعلى درب الحسين (ع) 


نحن آلينا بأن نصمد 
كان احمد 
عمره لم :يتعدى الثامنة 
عندما سار بعزم و شسجاعة 
عندما سار ليحمى وطنه 
000000 
سار مرفوع الجبين 

هاتفاً الله اكبر 
يا لثارات الحسين 
رافعاً راية النصر بيد 


.و حجارة باليد الاخرئو قال 


. الذي أشهدان الموت حق 


من يقاتل في سبيل الحق . 


فئالذارين أسعق” 


وبأن القدس كانت و ستبقى 


ع اااع6ق8 ع و الاقم 





للحظة واحدة. فدائماً تراه شاهراً 
فى مسامع الليل تحذيراً لشراسة 
الذئب و نظرته الذئبية التى تلتهم 
اللحم و تخترق العظام, وآصحدئى 
لمواجهة النفس في تطلعتها نحو 
عالم الكمال الإلهي من جهة و أخرئ 
للأحداث الاجتماعية و السياسية 
التى يشهدها الشاعر في عصره. له 
موهبة تبني العقول هيكلاً مثالياً و 
نور يشع فوق القمم العالية و قيثارة 
تعزف للحب» للسعادة, للربيع.للقمر» 
للشمس و للمستقبل الزاخر بالخير و 
الهناء. فهو ليس عبثأ أو مجرد 
احساس بل عكساً لذلك لأنّ لكل 


حرفٍ من أحرفه وكلماته أعين و 
ألسن يطالب أو يصرخ بها من أراد 
الحرية أو شعر لوطنه بالإنعتاق من 
ربقة الأسر. انه الكافر بالذّل و 
فلسطين مثلاً المؤذن فوق مناراة 
الأرض: الف تلسطيئية مسحتتهضاً 
الشعب ليزيح عنه الخوف و السأم 
ليفدي الدم و يضْحي الروح من أجل 
وطنه و المواكب الأطفال و الحجارة و 
الشارع و المعري هؤلاء الذين طلقوا 
حجلة الكازينو و بتعبير آخر أنه 
ركه وجدانية عاشت وسوف 


تعيش برغم الأيام و المداهنات و 


و بأن القدس أرض عربية 


كل ما مات فدائيين لها 


0 بقلم موسى جرفي 


فاطمة تميمي من الأهواز 


الفن والأدب 


الديكتاتوريات لأن جذوره ايض 
الذي يراود العقل البشري اليقظ. 
الشعر هذا الفن المتميّز الذي يواكب 
مسيرة الانسان و تطوراته و تطلبات 
احواله النفسية و الاجتماعية و 
السياسية و الاقتصادية و يواجه 
قضايا الصراعات الانساينية و حقائق 
الموت و الحياة و النضال بشكلٍ 
منطقي يرتاح له الناس و يأنس به. انه 
أطيب رائحةٌ من الورد و أغلى ثمناً 
من المرجان و أوسع مدّأ من البحر و 
أطول رمحاً عند البراز ضد المظاهر 
الخبيثة. فعلئ الذين يقفواضد هذا 
الفن الايقاعى الذي يترك آثاره على 
الروك أن عدوا قزاءته وأيتافلوة.في 





كل يوم من جديد سوف تولد . ٠‏ 


و تقدم للأمام 
وتقدم بعزم و يقين 


و اقترب اكثر و اكثر من حدود المجرمين 


ورماهم بالحجارة 
ورماهم 





ضوء الواقع الانساني الجديد. فهذا 
الموقف الحاسم للشع ركلما د تراه 
نذا اليد ال مه 
شاعره الضائع معلناً التضامن بكل 
العبارة الرمزية و الشفافية. و عن نزار 
قبانى فى تعريف الشعر «أنه يفرّغ في 
قلب القارئ شحنةٌ من الطاقة 
الروحية تحتوي على جميع أجزاء 
التفس و تنظيم الحياة كلهاء و لما 
نتطرق نحو القضية الفلسطينية نرئ 
هذه الصرخة الوجدانية قد ترافقت 
مع كثير من الصرخات الثورية. 
فالشعر هذا الاندماج بالثورة و الشائر 
ليس فيه انكارٌ و صبغة الشاعر هنا 
ليست كتابة شعر فقط بل يتجل' 


أو رماهم 





كسلاح قتال كالقتال و التحدي و 
كواحدٍ من اسلحة الشاعر نفسه و 
اسلحة الشعب في المعركة التي 
يخوضها ضد العدو الصهيوني ولا 
يطرح نفسه كشمر أو يتحدث عن 
الثورة فحسب بل هو نفسه التجلي 
الشعري للثورة و التجلي الشوري 
للشعرء هو فعلٌ و ليس كلام عن 
الفعل سلاحٌ و ليس تصويرأ للسلاح و 
لا يصف حالةٌ ثورية فقط بل يتحول 
الى جزءٍ من الثورة كلها كالمظاهرة 
كالاضراب و كالاصبع الضاغط على 
الزناد مستهدفاً قلب العدو 
الاسرائيلي وكل العملاء.و الخونة 
الذين باعوا فلسطين بأدنئ ثمن 


فأصابته رصاصة من سلاح الغاصبين 


ظل احمد 

ظل صامد 

ظل يرميهم و يبرمونه 
الى أن انحنئ 

(نحنى احمد 


ولكن ليس من وجع الرصاصة 


بل ليحضن وطنه 
ابتسم للشعب أحمد 


قبل ان بغمض عينيه النقيه 
. صاح فيهم 


َدّدوا- قولوا معي 
قولوا بأن الله واحد 
وبأن القدس أرض عربيّة 


هذه آخر ما رددها احمد الباسل 


اك 
تقيدنا السالاسل 


تخوفنا القنابل 


إطمئني 

ستو تأخلتثارأنا 

من ذلك المجرم القاتل 
ثم استسلم للموت 

و استشهد احمد 

هكذا قاتل احمد 

هكذا ا احمد 


هكذا احمد في الدارين أخْلد 





ع /األاع م 2ه /لاام 





ديدكاه 





ناسبوناليسم افراطى و موج فوم ستيزى 


0 قاسم مزرعهفرد ‏ سوسنكرد 


مسئله قوميتها در طول تاريخ 
ايران از جمله مسائل بحثانكيز در 
وضعيت سياسى و اجتماعى كشور 
بوده و هست كه نياز به تحقيقات و 
يزوهشهاى وسيعى از طرف 
نويسندكان. مسئولان كشورء 
روشنفكران قوميتها و همجنين 
نشكريات ذارد. اما متتاسفاتة نآابه 
أمروز هنوز رادحلى اساسى براى اين 
قضيه بيدا نكردهايم و همان طور كه 


ايرانى مرق كردكه همواره شعار 
برترى نزاد أريايى را سر مىدادند. 
اصول برنامه آنها عبارت بود از: 
يكسانسازى قومىء ترويج فرهنك 
آريامهرى و بازكشت به فرهنك و 
سنن ايران باستان و قومستيزى و 
بمخضوص عربستيزى در داستور 
كار آنها قرار كرفت. بدهمين منظور 
'احمدكسروى تبريزى به يارسى سره 
مينويسد و سعى مىكند از 





آقاى محمد كربلايى (كيانوش راد) 
مىكويد: «بهمسكله قوميتها هيجكاه 
بدصورت جدى و كارشناسانه 
نكريسته نشده است.:(١‏ شايد علت 
اساسى أن در كذشته خيفقان و 
اختناق موجود از ناحيه طبقه 
توونيستى جاكيم يعاري بودكه برا 
قوميتها بهايى داده نمىشد 5 
كشور راتنها ازناحيّه يك قوم ويك 
نزاد مىديدند, بهطورى كه تكلم به 
زبان فارسى را مترادف با داشتن 
هويت ايرانى مىدانستند. در طول 
قرن كذشته (قرن بيستم) و 
بدخصوص در زمان حكومت 
رضاخان يهلوى همواره كسانى 
بودهاندكه به بهانه جلوكيرى از تفرقه 
و حفظ همبستكى ايران خود را 
مدافعان سرسخت ناسيوناليسم 
|نرانى فلمراكن كرد لمة كر شوتر 
خو درا بدسوى قوميتها نشانه برده 
و در صدد به اصطلاح (فارسيزه) 
كردن تمامى كشور بودند. تبليغكران 
مطام ودام المي اد 
تلاش وهنروهوش خود 
مىكوشيدند تا تصاوير باشكوهى از 
كوروشء داريوشء رضاشاه و امثالهم 
كرس تكن وإدر متقابل دين و 
ديندارى و اسلام و اسلامخواهى رابا 
عناوين «حمله عرب وارتجاع», 
«اسلام عامل عقبماندكى؛ و.. 
بكوبند. در تاريخ معاصر ايران كسانى 
همجون: سيداحمد كسروىء ميرزا 
فتحعلى آخوندزاده. رضا زاد شفق 
تبريزى: سيدحسن تقى زاده و سيس 
محمود افشار, دكتر ناتل خانلرى و 
ذبيحالله صفا را بايد بدعنوان 
نظريهيردازان اصلى ناسيوناليسم 


بهكاركيرى وازههاى عربى بيرهيزد. 
دكتر محمود افشار يزدى نيز وحدت 
ايرانى را در كرو نابودى زبانها و 
فرهنكهاى محلى موبيند.!" 
ابراهيم يورداوود يكى ديكر از 
ل ال 0 
اسلام را عامل بدبختى ايران معرفى 
كرده؛ به آيبن زرتشت مىكرايد و به 
آن يناه مىبرد. سيس براى فراكيرى 
زبان يهلوى به هند رفته و اوستا را به 
فارسى برمىكرداند و جنين 
مىسرايد: 
اكر يرسى زكيش «يورداوود» 
جوان بارسى ايران يرستد 
در ميان شاعران نيز كسانى 
جون ميرزادة عشقى؛ عارف قزوينى 
و بعدها مهدى اخوان ثالث از 
مدعيان برترى نزادى و فرهنكى 


آريايى بودند. عارف قزوينى در 


شماره دوم مجله ايرانشهر (سال 
5 ش) تركستيزى خود را 
اينجنين بيان مىكند: 
زبان ترك از براى از قفا كشيدن است 
صلاح. ياى اين زبان از مملكت بريدن است 
هم اوس تكه در شعر زير اعراب 
را عامل عقبماندكى كشور ساسان 
(ايران) معرفى مىكند: 
تاكه شد ياى عرب باز در ايران زآنروز 
خبر خرّمى از كشور ساسان نرسيد 
و فرخ سيستانى نيز با تكيه بر 
همين موضوع: شعر نزاديرستانهاش 
رابا معللع: «يارب عرب مباد.ويار 
عرب مباد» أغاز مىكند. اما در ميان 
داستاننويسان معاصر ايرانى «صادق 
هدايت» نويسنده يوجكرا و تلخنكر را 
بايد بهدعنوان ييشتاز شوونيستهاى 


افتراطئ ,مَعرْفئْ كردة انديشدفائ 


ناسيوناليستى و باستانكرايى در آثار 
صادق هدايت و نويسندكان معاصر 
أو به وضوح ديده مىشود. أو نيز. 
همجون يورداوود سالها از عمر 
خود را به أموزش زبان و متون 
يهلوى در بمبئى هندوستان 
مىكذراند و با نوشتن كتابهاى 
«يروين دختر ساسان»»: «اصفهان 
نصف جهان:: «سايه مغول» و 
نمايشنامه «مازيار» همراه با مجتبئ 
مينوى؛ آشكارا روحيه شديد 


'ضدعربى خود و يرستش دوران قبل 


از اسلام رأ نشان مىدهد. در تمامى 
اين داستانها اعراب بهصورت 
انسانهايى وحشىء ترسناك و 
غيرمتمدن نشان داده مىشوند. 
بعدها صادق هدايت با ترجمه 
كتابهاى فرانتس كافكا و از جمله 
داستان كوتاه «شغال و عربه 
خواسته تا انديشههاى اين نويسئده 
يهودى را:در ايران ني زكسترش دهد. 
همجنين وى توائسته است تا 


حدودى بر نويسندكان همعصرش 
نيز تأكي بكخذاردة بطورى كته 
نويسنده بزركى همجون «بزرك 
علوى؛» جنانكه خود بعدها نيز 
مىكويد كتاب «ديوء ديو خود راكه 
مملو از اهانت و ناسزاكويى نسبت به 
اعلراب ست را كه وين اده 
هدايت نوشته است.١"‏ ناكفته نماند 
كه بزرك علوى در آثار بعدى خود تا 
حدود زيادى ازاين انديشههاى خود 
عدول مىكند. راداندازى و تأسيس 
مجلدها و نشرياتى همجون «كاوه؛ و 
«ايرانشهر» (اين دو مجله در آلمان 
منتشر مىشدند) به ترتيب توسط 
تقبىزاده و كاظمزادة ايرانشهر و 
مجلدهاى «ايرانكده؛ و «أيندهءكه 
همزمان با بوقدرت رسيدن رضاشاه 
راداندازى شّده وكسانى مانتند 


محمود افشار: رشيد ياسمىء 


يورداوود 3 صادق كيا در انها قلم 
مى زدندء همككى در جهت جريان 


فوق مىكوشيدند و به اصطلاح 


مدافعان نزاد ياك آريايى و يان 
فارسيسم در لباس يان ايرانيسم 
لكر اير | اشى 5 
وطندوست بايد هموطن خواه نيز 
باشد و وطندوستى بدون هم 
وطنخواهى جمع نقيضين است كه 
آن هم بىمعناست. اما آقاى دكتر 
ضياء صدر در كتاب «كثرت قومى و 
هويت ملى ايرانيان» و در جواب 
اينان كه وحدت ملى را در سايه 
نابودى زبانها و فرهنكهاى قومى 


مىدانند» مىكويد: «رعايت نكردن 2 


حقوق قوميتها و ايده بهوجود 
آوردن جامعهاى يكدست مانند 

شت جرخ كرده از طرف قوم و 
فرهنك حاكم در عمل منجر به رشد 
ناسيوناليسم قومى در ميان اقوام 
محكوم مىكردد». سيس مىافزايد: 
«وجود اقوام مختلف زمينه اجتماعى 
- سياسى مناسبى است جهت ايجاد 
يك دموكراسى ملىء با اتحاد خود 
خواسته همه اقوام». 


همجنين ناصريور ييرار نيز بر 
انديشهدهاى أنكان ككه راه علاج 


عقب ماندكى كران رابا ركشت يله 
را كر الك . كران 
قبل از اسلام) مىدائند خط بطلان 
كشيده و همجون ذكتر صادق 
زيباكلام معتقد است كه دورة 
ييشرفت و ترقى ايران يس از ورود 
اسلام شروع شده و مىنويسد: ايك 
كنكاش مختصر در تاريخ 1١١٠١‏ 
1 5 روس رقرك 
(مسلمانان) كواهى مىدهد كه در 
سراسر آن دوران هيج اثرى از حضور 
انديشه و عمل ملى؛ در حوزههاى 
اقتصادء سياست و فرهنك ديده 


نمىشود»!» با ييروزى انقلاب , 
اسلامى در بهمن !11601 كه تمامى 


اقوام ايرانى در بهثمر رساندن أن 
نقش فعالى واشكيد إننظا رف رفك 
كه جريان قومستيزى به كلى نابوك 
شود و تمامى اقوام ايرانى در زير 
لواى اسلام به زندكى مسالمتآميز و 


احترام متقابل دست يابند. اما 
متأسفانه بعدها معلوم شداكه ربشه 
اين نوع تفكر در ايران هنوز بهطور 
كامل خشكانده نشده است. از 


نمونههاى فراوان أن به جند موردكه 
در ساليان اخير در نشريات كشور 
انعكاس خاصى از خود برجاى 
كذاشتنة: أشاره مى كقيا 
روزنامه اطلاعات مورخ 
71 در مقالهاى با عنوان 


«يارس را ياس بداريم» راه نجات 
زبان فارسى از اضمحلال و نابودى را 





در سركوب زبان و فرهنك ديكر 
قوميتهاى ايرانى ديدهاست. 
همجنين اعراب و تركها را ايرانى 


نزادهايى ينداشته كه بر اثر حوادث 


تاريخى بالاجبار به تركى يا عربى 
صحبت ميكنند. حدر تشكريه 
مطالعات ملى نيز همين موضوع را 
يكبار ديكر تكرار كرده و مردم عرب 
خوزستان را ايرانىهاى عرب شده 
مكل افا و امتاات ونه اخير أن 
ثامةاى أست كه جندى ييش أقاى 
يرويز ورجاوند براى رئيس جمهور 
محبوب كشور فرستاده و طى أن به 
صراحت خواهان سركوبى قوميتها 
و نابودى فرهنكهاى مختلف قومى 
شده است و اين در حالى است كه 
قانون اساسى كشور تنوع زبان و 
فرهنك قوميتها را يذيرفته و بند 
نهم از اصل سوم قانون اساسى با 
ف لات 1 
ايجاد امكانات عادلانه براى همه و 
در تمامى زمينههاى عادى و 





معنوى» سخن رانده است. اما جيزى 
كه درخاتمه ازكفتن آن ناكزيريم اين 
است كه ايران» در مسير يبشرفت و 
سازندكى كام برنمىدارد مكر با 
حضور و مشاركت تمامى اقوام» رفع 
تبعيضات نزادى و زبانى و توجه به 
حقوق مشروع همه أنها مىباشد و 
همانطور كه بارها كفته شد عدم 
توجه به حقوق قوميتها و تسلط 
نزادى يك قوم بر ديكران است كه 





سبب ايجاد تفرقه و جنددستكى در 
ميان مردم مىشود. با اميد روزى كه 
در سايه تعاليم اسلامى. عدالت و 
أزاد: كران ونا جراى فيه 
ايرانيان باشد. 

8 منابع و يىنوشتها: 

١-«خوزستان‏ و نكاه وبزه به قوميتهاء. 
روزنامه مشاركت ١؟‏ بهمن 17/8 

١'-مجله‏ آينده. شماره اول. 11١4‏ ش. 
“'-روزنامه سلام. سدشتبه 70 اسفند 
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؟ -دوازده قرن سكوت. ناصر بور يبرار. نشر 
كارنف 17784 ص 44. 
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© تصوير اعراب را بهدطور كلى و 
اعراب خوزستان را بهطور خاص در 
كسفتمان ملعاصر ايكران :ا جقطونه 
0 

و٠‏ كفتمان معاصر ايران 
زمينههاى فكرى. فرهنكى» سياسى 
و اجتماعى ازنيمة دوم قرن نوزدهم 
آغاز مىشود. سه جهرة برجسته را 
در اين كفتمان مىتوان تشخيص 
داد. ميرزا فتحعلى آخوندزاده 
(انديشمند و نمايشنامهنويس)» 
ميرزا طالبوف مراغهاى (انديشمند و 
سفرنامهنويس) و ميرزا آقاخان 
كزمانى,(حظيب مشهور) إينان در 
مبارزه عتلية استتيواد فاجار انفش 
روشتكران اول (ذاتتتسد: اها زيريناق 
فكريشان ناسيوناليسم فارسكرا بود 
كه دين رااز قوميت ايرانى جدا 
مىكرد و با اسلام دشمنى مىورزيد. 
لذا ا خصومت با اسلام, آننان زا 
بهددشمنى با اعراب نيز مىكشاند. 

دركنر اين كفتمان 
ناسيوناليستى يك كفتمان د 
روشنكر رحو داش تكه بارزترين 
نماد أن آيتالله ميرزاحسين نائينى 
بود. وى نه تنها انديشههاى ضدعربى 
نداشت,. بلكه متادر از انديشمندان 
عرب بود. اغلب تاريخ تكاران اينراتى 
متفقالقولندكه ايشان در كتاب 
تكوريك و بسيار مهم «تنبيه الامة 
وتنزية الملة فى لزوم مشروطيه 
الدولة المنتخبة لتقليل الظلم على 
افراد الامة» از عبدالرحمان كواكبى 
تأنشك رك رفيه الس اكقله رار 
روشنكرى عرب در قرن نوزدهم 
بدشمار مىرود. * 

| الله مكبر راي كار كدر 
فتواي تحريم تنباكو در زما 
ناصرالدين شاه را از شهر نجف صادر 
كرد. آيتالله كاشانى در رخدادهاى 
انقلاب ١17٠١‏ شهرهاى نجف وبغداد 
نقش مؤثر داشت؛ و سرانجام آيتاللّه 
2 بهمدت ١0‏ سال انقلاب 

ن راااز شهر نجف رهبرى كرد. از 
00 اولاً نجف و 
سامرا در تحولات فكرى و انقلابى 
معاصر ايران نقش عمدهلى 
داسلية ]35 و ثانيأ انديشههاى 
رك ره ار كا 
واكنش بوده و باهم ييوند جدى 
داشتهاند. شما اين را در ييوند 


وبا للضي مكككان انقلابهاى 
فلسطين وايران طى 00-6٠‏ سال 
اخير نيز مى توانيد ببينيد. 

0 انقلاب مشروطيت 


در 1 ايران: كفتمانى ضداستبدادى. 


رهايىبخش و دموكراتيك بودكه 
كراش هاى تاسيوتالتستى در أن 
برجسته موىنمود. البته اين نيز 
دلايل تاريخى خود را داردكه به آن 


نمىيردازم. 


شيخ خزعل به نوعى خوزستان 
را از انقلاب مشروطه دور كرده بود. 
وى از خاندان قاجار اختيارات 
فراوانى داشت و با اقتدار فرمانروايى 
مىكرد. د 
داشت دجار ياردوكس بود» زيرا از 
يكسو از كرايشهائى دموكزاتيك و 
بهويزه تمايلات ناسيوناليستى 
انقلاب مىترسيد. اما از سوى ديكر 
تماميتخواه قاجار خوشحال 


شيخ -كه ذهنيتى مستبد 


مىنمود. شايد بتواند كفت شيخ 
خزعل در نهايت - و يهعلل فراوان - 
تشتحيض داداككة تابد در فار 
مشروطدخواهان قرار كيرد و همين 
كار راكردء اما با برآمدن رضاخان 
ندحمايت از احمدشاه و آيتالله 
درس لرواح كلت ل ا 
بىكمان -كفتمان شوويئيستى و 
وااتراكرا كني رككا تاه كود حون 
مكى در كتاب «تاريخ بيست سسالة 
ايران» نامهدهاى متبادل ميان شيخ 
خزعل و آيتالله مدرس را حاب 
كرده و ازكمكهاى مالى اولى به 
دوق سحن كته اث عافيك يح 
خزعل همجون مدرس و ارانى و 
سردار اسعد و ديكران قربانى همان 
كفتمانى شدكه با آن مخالفت 
ورزيده بود. منظورم كفتمانٍ 
اقتداركراي تماميتخواه تكنكر و 


شووينيستى رضاخان | 








© رضاشاهكه سواد درست و 


حشابى نداشت» اضولاً جه كسائق 
دراين زمينه به اوكمك مىكردند؟ 

0 بهدنظر من انكليسىها بودند 
20 ا بغل رضاشاه هندوانه 
كذاشتند. البته شرايط عينى درونى 
نيز وجود داشت و أن عقبماندكى 
همدجانبه ايران از جهان غرب بود. 
اما بدنظر من شرايط ذهنى رفع 


ةن 


اين عقبماندكى ضرورت تحميل 
يك رزيم ديكتاتورى را إيجاب 
نمىكرد و ايران نسبت به ساير 
كشورهاى 2 اين امتياز را 
داشت كه از يشتوانة يك انقلاب 
2 برخوردار بود. 
انكليسىها بهفكر منافع خو ددر هند 
بودند و در ايران ايجاد يك حكومت 
مقتدر و متمركز را دنبال مىكردند» 
لذا مىبينيم كه رضاخان بهكمك 
نظريديردازان ناسيوناليستشء. كشور 
«ممالك محروسة ايران» دورة قاجار 
راكه بر نوعى از فدراليسم سنتى 
متكى بود به كشور شاهنشاهى ايران 
تبديل كردكه مسبتدى آهنين مزاج 
ودولتى شدَيداً متمركز در رأس أن 
قرار داشت" 

از مهمترين نظريهيردازان 
ناسيوناليست اين دوره. محمود 
افشارَ - يدر مهدى افشار ‏ است كه 
مسثله تفريس يافارس كردن 
قوميتهارا مطرح كرد ونيز 
اشخاصى هماننديور داوود؛ ييرنياء 
كسروي و امال أنان نيز كمَابيش ذار 
اين عرصه فعال بودند. اين برنامة. 
ضربههاى دردناكى بر ييكر زبان و 
فرهنك قوميتهاى ايرانى واردكرد. 
اما در نهايت با شكست روبهرو شد. 
در اإينجا مجالى براى تشريح 
كارلاهايى كه برنامهريزان فرهنكى 
عهد يهلوى بر سر زبان: فرهنك. 
لباسء فولكور و ساير وجوه زندكى 
اجتماعى مردم عرب خوزستان وارد 


أو ردكن منسيت كن تشاست قا 
فرهنكى خانمان براتداز در عهد شاه 
000 نيز ادامه يافت. 





ع الام ام 


مصاحبه 





«اكر ممكن است آثارى راكه به 
مسخ جهرة فرهنكى قوميتهاى 
ايرانى وبدويزه اعراب كمك كردهاند» 
نام ببريد؟ 


© كتابهاى درسى و بدويزه 
كتابهاى تاريخ عصر يهلوى -بهطور 
عمد وغيرعمد_بهمسخ جهرة اعراب 
يرداختهاند. اين كتابها سرشار از 
توهين به اسلام و اعراب هستند. به 
اينها بايد كتابهاى رمان: شعر. 
تاريخ و مطبوعات آن دوره را نيز 
اضافه كنيم. 
يس از انقلاب. جمهورى 
اسلامى ايران كام مثبتى در اين 
عرصه برداشت و أن ممانعت از حاب 
كتابهايى استاكة حاوى توهين به 
أسلام يا تعرض به فتوحات عربى ‏ 
امسكادم ابت [مذا مستا سفانه ذر 
سالهاى اخير برخىاز 
ناسيوناليشتها بار ديكر شر بللتد 
كرده و بدهمان خزعبلات يا بهقول 
روانشاد آلاحمد به «عنعنات ملى» 
روك كك 1ن را 
كتابهاى ادبى و تاريخى و حتى در 
كتابهاى درسى نيز مىبينيم. من 
مىتوانم كتابها و آثار زير رانام ببرم 
كا حت رن عر نانك 
و ركدهايى از فاشيسم و بدأموزى و 
اهانت به اعراب و اسلام در آنها 
هست. اين وظيفة همه روشنفكران - 
جه فارس وجه عرب اس تكه بهنقد 
أذ أثار تيرردارند. جره ازا إن تاشيرة 
جداكنند. برخى ازاين آثار بار علمى 
وادبى ندارتند واتنها كشايشكر 
عقدهدهاى نويسندكان آنها است. به 
باور من كفتمانى كه أبشخور اين 
كلكتجاك ها رانكن افد ندهارت 





ا 


كفتمانى خطرافرين و براى وحدت 
مكلى اندران: ينكان و شك كرا 


هموطنان عربمان و ساير قوميتها 
است. من برخى از ايزكونه آثار و 
نويسندكان آنها راء تا أنجايى كه ذهن 
يارى دهد. در اينجا مىأورم: )١‏ 
رمانهاى «مازياز» و «يروين دختر 
سكاسان! و حا قا و كقيات ماك 
«افسانه أفرينش»: «توب مرواريد»» 
«أيران» و «البعثة الاسلاميه فى البلاد 
الافرنجيه» از صادق 0 0 
دفترهاى شعر «زمستان». «آخر 
شاهنامة» و «ازادن اوستاء از مهدى 
0ن اك 10ل للمار قاف 
مجلة «ايران كوده» كه در زمان 
لزان تكس امس س” 
جاب و منتشر مىشد. مقالههاى 
اعضاى نخستين فرهنكستان زبان 
ايران را نيز بايد به اين مقوله اضافه 
كنيم. ذبيح بهروز. محمد مقدم, 
صادق كياو متحمود افشاراز 
نويسندكان اصلى أن مجله و آن 
فرهنكستان بودند. 5) «تار 
يانصدسالة خوزستان» لحمد 
كسروئ. ه) كتابها و مقالهقاى 
يزوهشكران و مورخانى همانند 
بهرام فرهوشىء ابراهيم يورداوود» 
سعيد نفيسىء كاظمزاده ايرانشهر و 
شاعرانى همجون ملك الشعراء بهار 
در كتاب «سبكشناسى"» و ميرزادة 
عشقى. )١‏ ادو فكرّن شكحوت]! 
غلامحسين زرينكوب (البته جاب 
اول اين كتاب مورد نظر من است) و 
«تاريخ ادبيئات ايران» ذبيحالثه صفا. 
") «تاريخ جنبشهاى شعوبيه» 
غلامحسين ممتحن و «شعوبيه) 
جلالالدين همان ]) مقالدهائ 
داريوش أشورى در مجلهٌ قردوسى 
سكا هات 21 16و كلفالتهاق 
محمدعلى سيائلو در روزنامة 
اإينتذكان تابستان تال 68:-5) 
كتابهاى «حلاج» على ميرفرطوس 
ولد ا الاك درا 
٠١‏ )كتاب «نقدحال» مجتبى مينوى. 
أل كت ١‏ اشجلاك نازيج 
اجتماعى ايران» مرتضى راوندى و 
بدويزه جلد جهارم. )١١‏ كتابهاى 
«هزار سال نثر فارسى» و «يعقوب 
الليث؛ و «حسن صباح:كريم كشاورز. 
)١١‏ داستان «فتح مغانه» و شمارى 


ازّ مقالههاى هوشنك كلشيرى در 





مجلةٌ أدينه. )١5‏ برخى مقالههاى 
مصطفى رحيمى و نادر نادريور و 
حاشيهاى كه علىنقى منزوى 
بدعنوان مترجم در ياورقى 
«درسهايى از اسلام؛ كلد زيهر 
نلوشتةاست. )١6‏ يخارةاى آز 
مكتفالهاى: كين يصهلوان و 
ميرجلالالدين كزازى و امثال آنان. 
مشكل اين نسل از نويسندكان 
ايرانى _كه اغلب فارس و حتى برخى 
از آنان مخالف رؤيم يهلوى بودند ‏ 
اين است كه بهطور مستقيم ويا 
غيرمستقيم از كفتمان رزيم مسلط 
دوران خود تأثير كرفته بودند. آنان 
تنوع و تكثر قومى و فرهنكى ملت 
ايران را درك نمىكردند يا عمدأ آن 
را ناديده مىكرفتند. 

بهباور من برخى از رمانها و آثار 
تاريخى و اجتماعى نويسندكان 
يادشده. داراى ارزش هنرى و 
نيستء بلكه تنها متوجه ايدئولوزى 
تاشيونال كس اقراطي و عارك سير 
آنان اس تكه در جاى جاى آثار 
مكتوب أنان رخ مىنمايد. اين نقد 
باعث مى شود تا نسل كنونى خطاها و 
لغكترسهاق "نسلل كتذشتة: را تكتزار 
نكند. در برابر اينان بايد از شاعران و 
نويسندكانى نام ببرم كه از هركونه 
ناسيوناليسم تنكنظر بهدور بودند و 
يارداى از آنا نكثرت قومى و فرهنكى 
ايران را درك كرّدةاند. بدعنوان "مثال 
كك توان" ار جلا آل اده دكتر 
زعت اسان طكترى !اكير 
محمدحسين روحانى؛ دكتر شفيعى 
كدكنىء. احمد شاملوء داريوش 
شايكان؛ رضا براهنى: محمد يوينده: 
حميد عنايت, بهاءالدين خرمشاهى 


وعبدالمحمد أيتى و ديكران نام برد. 





© كرودهاى سياسى جه نكاه و 
برخوردى با اعراف داشتهاند؟ 
0كفتمان سياسى دوران 


مخلوع در درون كشور روشى 
وشمنانة و تخقيراميز شحبت به 


السكاة 


اعراب داشت و در خارج همييمان با 
اسرائيل و صهيونيسم جهانى عمل 
مىكرد. ما اين را در راديو و تلويزيون 
وم طبوعات زرد أن روزكار 
مى ديديم. كفتمان شاهنشاهى؛ 


كاهى اعراب را با نام «كولى؛ توصيف 






موكرد وكاه منكر وجود آنان 
بهعنوان يك قوميت مىشد. آثار اين 
كفتمان همجنان در ميان 
بس مانددهاى؟ اين جماعت ]در «خل 
و خارج وجود دارد. بيامدهاى اين 
كفتمان شووينيستى محدود به 
نخبكان جامعه نيستء بلكه در ميان 
تودههاى عادى نيز رواج دارد..در 
أينجا اجازه بدهيد دربارة مواضع 
فكرى و سياسى هريك از 
جريانهاى سياسى كنونى ايران 
دربارة عربها توضيح بدهم. 

الف -متحافظه كا ران أو عتزيها: 
جريان راستكراى محافظهكار و 
بدويزه روحانيان اين جريان؛ بر 
خلاف جريان ناسيوناليست 
فارسكرا نسبت به اعراب 
كرايشهاى شووينيستى ندارد؛ بلكه 
بهدسبب علقههاى دينى و استفاده از 
زبان عربى بهعنوان زبان قرآن و ائمه 
و احاديث و ادعيه و تدريس أن در 
حوزهدهاى علميه؛ احساسى از رابطة 
عاطفى محافظهكاران رابا اعراب 
ييُوند مىدهد. اين جريان سنتى 
درك درستى از مسثله حقوق 
قوميتها _-كه يك مسثئله نوين 
تاريخى است ‏ ندارد و نيز بهدعلت 
اقتداركرايى از سركوب خواستههاى 
مدنى قوميتهاى ايرانى دريغ 
نورزيده است. اين جريان طى بيست 
سال كذشته از اجراى ماده ١6‏ قانون 
اساسى دريغ وزريده استت. تنها در 
دوا سه شكال احبر استاكة نشكر 
مطبوعات به زبانهاى محلى 
ا ف 
بوده است. ثازه سهم اعراب در اين 
عرصه بسياركم است. 

ب اصلاح طلبان ميانهرو يا 
راست مدرن كه تكنوكراتهاى 
حاكميت را در برمىكيرد و داراى 
تمايلات ملى ‏ ليبرال هستند واز 
يرداختن به مسثله قوميتها 
اجتماب مىورزند. 

ج - اصلاحطلبان جب كه طيفى 


از مجمع روحانيون مبارز تاحزب ‏ 


اللتمحتاركت !را در مكرمق تكرد: 
تك راس هلاى مكار انكهانة ممع 
روحانيون از عربهاى خارج بيش از 
داخل است. بهعنوان مثال عل ىاكبر 
محتشمى يكى از اعضاى برجسته 
اين مجمع نقش اساسى در تشكيل 
حزبالله لبنان داشته است: وى و 
همفكرانش بدهنكام تجاوز 
همبيمانان غربى عليه كشور عراق 
خواهان موضعكيرى ايران در كنار 
عراق شدند. يكى ديكر از اعضاى ان 
مجمع يغتى آقائ خاتمى مبتكر 
سياست تشنجزدايى با كشورهاى 
عربى منطقه است. 

كرجه جبهه مشاركت برنامة 
مدونى دربارة حقوق قوميتهاى 
ايرانى ندارد اما روزنامة آنان ‏ 
متشاركت:: .بهدهسكام انتشار"دريجاب 


مطالب مربوط به قوميتها و بدويزه 


مردم عرب خوزستان نقش 
سودمندى ايفا كرد و حتى كوشيد 
هفدةنامهائ رابه ربان عرقي براي ادق 
مردم منتشركند. دراين زمينه نبايد 
نقش سعيد حجاريان را بهعنوان 
نظريهيرداز اين مسكله دموكراتيك 
فراموش كرد. 
لكا إجاره ده كاه كد 
مواضع فكرى ديكر نيروهاى سياسى 
بياندازيم كه به اضطلاح خارج از 
محدودة نظام قرار دارند. 
الف نيروهاى ملى ‏ مذهبى: 
كروهها و شخصيتهاى مختلفى زير 
اين عنوان جمع مىشوندكه 
ايدئولوزى ملى رابا اعتقادات دينى 
درهم مىآميزند. فعالترين 
شخصيت سياسى اين طيف عزتالله 
سحابى است كه بهنظر من تمايلات 
ناسيوناليستى يارسكرايانة او بر 
كرايشهاى دينىاش مىجربد؛ اما 
در فجلة ايران افرذاكه مدير يكت را 
بدعهده داشتء نويسندكانى با 
كرايشهاى مثبت در اين عرصه 
وجود داشتند. 
نهضت آزادى ايران با اجراى 
ماده ١0‏ قانون اساسى كه يارداى از 
حقوق قوميتها را تأمين ممكند. 
موافق استء اما اهتمام جندانى به 
اين مسائل ندارد. در ميان طيف ملى 
مذهبىهاء جنبش مسلمانان مبارز 
موضع متمايزى دارد» زيرا بهخاطر 
داريمكه دكتر حبيبالله ييمان رهبر 
اين كروه با شعار «برابرى حقوق 
قوميتهاى ايرانى» در برنامة خود 
وارد كا رزار انتخابات رياست 
جمهورى سال ١57١‏ كرديدكه 
البنه بعد ضار خيس رد شل 
.ب روشنفكران دينى: معلم و 
بنيانكذار اين جريان دكتر على 
شريعتى است كه بهرغم مواضع 
فكرى تاييدآميزش از جنبشهاى 
رهايىبخش جهان عرب در دهة 
شصت و أغاز دهة هفتاد ميلادى: 
مواضع روشنى دربارة مسائل 
قوميتهاى ايرانى ندارد. وى در 
هيجيك از كتابهاى متعددش -كه 
نقش مهمى در روشنكرى و أكاهى 
فرهنكى نسل كذشته داشت -به اين 
مسائل نيرداجتهاست كرجه همكان 
مىدانند مسئله قوميتهاى ايرانى 
جدود يكس د سال ست كه متطرج 
بودهء يعنى از انقلاب مشروطيت 
تاكنون بدعنوان يخشى از 
حجواستدهاى ادقادت: ذم وكراكيت 
مردم ايوران مطرح شده است. همين 
موضوع دربارة دكتر سروش نيز 
صدق مىكند. وى در يكى از 
سخنرانىهاى خود از تدريس بهزبان 
عربى در حوزدهاى علميه ايران 
انتقاد كرده بود. اين بهنظر من نوعى 
تنكنظرى قومى است جون اولاً 
سالهاستكه زبان عربى زيان اصلى 
تدريس در حوزههاست و ثانياً عربى 
در ايران زبان خارجى نيست. بلكه 
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زبان اول جهان اسلام و زبان دوم 
يران العت. اران كها كشدكة 
روشنفكران دينى جوانتركه در 
مطبوعات اصلا حطلب فغال بودند: 
مواضع نسبتأ بهترى در اين زميته 


دارند: 


ج -تيروهاى ملىكرا: اين كرودها ٠‏ 


كرجه حضور كستردهاى در جامعة 
كنونى ادران تدارند: اماأد و يخشى ]ار 
لايدهاى جامعه لق تانر و تيده ا 
نيروها از جبهه ملى شروع مىشوند 
وبه حزب ملت ايران و حزب يان 
ايزانيست ختاتجة مىيذيزتك اغلت 
اينها تمايلات ملى فارسكرا دارند و 
تصور آنها از ملت ايران تصور شصص” 
سال ييش است. اينان هيج برنامهاى 
در زمينة حقوق قوميتها ندارند و 
اغلب أنها طرفذار ايانى تكزيان و 
تكفرهنك و مخالف با تكثر در اين 
عرصه هسستند وحتى برخى از 
تندروهايشان مثل يان ايرانيستها 
در اين ز مينه متاثر از تفكر 
شساهنشاهئ هستتند: اينها و 
رهبرشان در دورة شاه در تتخرنِب 
فرهنك اعراب خوزستان و مبارزه با 
هويت قومى آنان نقش برجستهاى 


ايفاكردند. 





© نقش اعراب خوزستان در 
حفظ وحدت ملى راحجكونه 
مىبينيد؟ 

© اعراب خوزستان از ديرباز در 
جهت حراست از تماميت ارضى و 
حفظ وحدت ملى كوشا بودداند. آنان 
بهترين و وفادارترين مرزداران اين 
سرزمين بودهاند. آنان قبل از اسلام و 
همزمان با آرياييان به اين خطه 
أمدند و همواره بخشى از ييكره 
دروك اثران اوفك ان "اكرات ير أعلة 
دورانهاى تاريخى از اقتدار و 
1 2 ار نا 
بندرت ساز جدايى سر دادهاند. از 
دولت ميسان در عهد ساسانيان 
كرفنه فشا د ولت كات لفتدر 
مشعشعيان و كعبيان در بعداز 
اسلام: اعراب خوزستان همواره خود 
رأ ايرانى دانستهإند. بىكمان يكانكى 
دن مادم وم سي امل 
عمدة همبستكى و ييوستكى اعراب 
باساير ايرانيان بوده است و اين 
رارف نطر كسان إن كه مفد 
زبان فارسى را از نقش دين و مذهب 
عمددتر مىدانند. آين عامل در مورد 
وحدت ساير قوميتهاى ايرانى نيز 

من در أينجا به سه حادثه 
برجستة تاريخى اشاره مىكنم تا 
ببينيد مردم عرب خوزستان جكونه 
ازاين مرز و بوم دفاع كردهاند. 
لقخدت. وفك امكوف افسعان بر 
يساستخت ايكتزان دست ينافت: 
خوزستان رابه عثمانىهاكه 
هم كد هستن. بودتك واكذا كبرد اما 


0 3 0 
اي ل ا ا 5 


مصاحيه 


خوزستن بدعنوان ياره تن ايران 
باقى 00 انان مردانه از مرزهاى 
000 خود دفاع كردند وانقشة اشرف 
افغان را برهم زدند. 

در قرن نوزدهم حاج جابرخان - 
يذ :شيخ خزعل كته تمايندة 
تامالاختيار ناصرالدين شاه و حاكم 
عربستان (جنوب استان) بود دركنار 
جانار ميرزال حاقم شمال اسكتان 
خوزستان قرار كرفت و از تصرف 
خرمشهر توسط عثمانىها جلوكيرى 
كرد. وى حتى يس از فرار خانلرميرزا 
طبق كفت سيداحمد كسروى در 
محمرهه» حاج جابر در برابر 
انكيسىها و تويخانه أنان انشتات وان 

واقعة سوم در دهة هشتم قرن 
بيستم رخ داد و أن هنكامى بود كه 
نردم عرب خوزستان در كنار ساير 
هموطنان خود در برابر ارتش 
متجاوز عراق ايستادكى كردند. 
خاندهاء كارخاندهاء كاشانهها و 
شهر شان وكران سكل امنا هيجكاه 
دست دوستى بدسوئى دشمن 
تجاوزكار نكشودند. أمار بتياد شهيد 
أشكار ران سد در اين زمتتدراست. 
ازّتائرده هتزاراشهيد خوزستان, 
بيش از دوازده هزار شهيد عرب 
بودنك. 

در ييروزى انقلاب نيز نقش 
اعراب خوزستان بر كسى يوشيده 
نيست. تظاهرات انبوه كان در 
تقديم كردند. كواه اين مشاركت بوده 
أست. آنان در جنبش اصلاح طلبانه 
دوم خرداد نيز با نسبت بسيار بالايى 


شركت كردند وبه آقاى خاتمى رأى 
دادند. 


مردم عرب خوزستان با اإينهمه 
جانبازى و جانفشانى و مشاركتء 
خواستههايى هم دارند كه برأورده 
ساختن أآنها در نهايت بدسود وحدت 
ملى است. روشنفكران اين قوم از 
عقبماندكى اقتصادى و فرهنكى 
مردم خود در رنجاند و براى اعتلاى 
فرهنكى آنان تلاش مىكنند. 

مهمترين مسئله كنونى از نظر 
آنان اجراى اصل ١5‏ قانون اساسى 
است. از نظر آنان اين ماده بايد در 
'موردهمة قوميتها و از جمله 
عربها اجرا شود. وضع نبايد طورى 
باش د كديس ارّبيسَت واندى:سال از 
تصويب أين ماده؛ بيش ازسه ميليون 
عرب فقط يك ماهنامه (أنهم عربى 
- فارسى) داشته باشند. يا بهطور 
دقيقتر بكويم ما يس از ه/اسال تازه 
داراى يك نشريه آن هم ماهنامة 
عربى - فارسى شدوايم و اينكونه 
تقستيكم امكتاناتفترهتكى كسدورابا 
1 اد لكا 
است كه هركونه تبعيض ميان 


شيروندان را نفى مىكند هرجه 





تعداد اينكونه نشريات بيشتر باشد» 
بعت بالا رفكن ستطج فرهيكى مردم 
عرب وكل مردم خوزستان مىشود و 


اين بهنوبه خو دباعث آسايش زندكى 
مردم خوزستان و ييشرفت فرهنكى 
كل كشور مىشود. زينرا ناموزونى 
توسعة فرهنكى و آموزشى باعث 
اختلال در ييشرفت كشور مىكردد و 
در آينده مىتواند خطرآفرين شود. 
تدريس زبان عربى به كودكان عرب 
در دورة ابتدايئ نه تنها بهدسود 
اعراب خوزستان؛ بلكه بهسود همة 
ايران است. بهنظرممن اين بخشى از 
اضل ١6‏ قانون اساسى بايد فرحته 
زودتر اجرا شود. اين امر هم نتيجه 
مردمسالارى و هم عامل مؤثر در 
اكسترش أن أت 
بهدنظر من زبان عامل عمدة 
فرهنك يك قوم يا ملت است و 
تدريس زبان عربى در دورة ابتدايى 
در مناطق عربنشين اين عامل را 
كه روبه مرك مى رود _فعال و بانشاط 
مىسازد و مردم عرب خوزستان رااز 
عقبماندكى نجات مىدهد. 
متأسفانه قوة مجريه و وزارت 
آموزش و يرورش طى بيست سال 
كذشته به وظايف قانونى خود عمل 
فر 
0 قانون اساسى طفره رفتهاند و 
اين ييامدهاى حقوقى دارد. . 
به اعتقاد من در اعطاى امتياز 
نشريات نبايد تبعيض قومى قائل 
شد. اين حق همه شهروندان واجد 
شرايط ‏ اعم از غرب و غيرعرب - 
اس تكه نشريه داشته باشند. ماء 
دستكم نياز به ده نشريه عربى يا 
عربى ‏ فارسى در خوزستان داريم. 
هماكنون جندين تقاضاى نشريه 
عربى ياعربى فارسى در استان 
خوزستان يادر وزارت ارشاد در 
انتظار مجوز هستند كه به هيجكدام 
ياسخى ندادهاند. ببينيد أموزش به 
زبان مادرى حق طبيعى و ابتدايى 
هر قوم و ملتى است. شما آثار سوء 
عدم أموزش به زبان عربى به 
فرزندان اعراب خوزستان را بهدخوبى 
مشاهده مىكنيد: افت تحصيلى» 
كسترش بىسوادىء فرار از مدرسه 
در همان دورةٌ ابتدايى يا حداكثر در 
دورة راهنمايى: عقبماندكى 
أموزشى و فرهنكى و ييامدهاى سوء 
اجتماعى أن. 
من خود در ارويا و شخصاً در 
هلند و آلمان ديدم كه جكونه اين 
حق رابهابرانيان دادةاكد تنا 


قرزندانشان دورة ابتدايى را به زيان 
فارسى آموزش يبينند. جالب آنكه 
اين حق در اصل ١9‏ قانون اساسى 
ايران مورد تأييد قرار كرفته است. 
ا ا كاه 


جندى ييش آقاى مهريور 


٠‏ مسئول كميتة ييكيرى اجراى قانوؤن 


1 


انانات علت غدة إحراق اكل 3 'ار 
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است لين طليال يديرقتيى دست 
زيرا برخورد امنيتى و سياسى با 
مسائل فرهنكى در جامعهاى كه 
مىخواهد «مدنى» باشد جندان 
خوشايند نيست و بهنظر من عدم 
اجراى اين اصل زيانهاى بيشترى 
براى وحدت ملى ايران دارد و دليلى 
راكه ذكتر مهريور ذكر مىكند؛ 
نمى تواند اساس درستى داشته باشد 
و بهنظر مىرسد ناسيوناليستهاى 
تندرو عامل عمدة عدم اجراى اين 
ادل مهم ثانون اببناسى هستند نه 
متائل افنت و ساس ار هار 
اين مقوله بدعنوان بهانة عدم اجراى 
ا ن استفاده مىكنند 









© نظر شما دربارة وضع كنونى 
فرهنكى و اجتماعى مردم عرب 
خوزستان جيست؟ 

© قبل از ياسخ به اين سؤال 
اجازه دهيد. داستانى را براى شما 
تعريف كنم. تابستان كذشته دعوتى و 
سفرى به هلند داشتم. دوستان 
اهوازى مقيم آلمان وقتى شنيدند 
من در هلند هستم دعوتىكردند وما 
به بن وكلن هم رفتيم. يكى از 
همشهريان محبتى كرد و ما رابا 
ماشين شخصىاش از آمستردام به 
شهر بّن ‏ يايتخت سابق آلمان - برد. 


در رادكه مى رفتيم ودر حالىكه ٠‏ 


مبهوت اتوبانهاى جندبانده و 
مجذوب طبيعت زيبا و سرسبز اين 
دوكشور_كه هيج حد و مرزى أنها را 
از هم جدا نمىكرد ‏ بوديم؛ ناكهان 
صدايى آسْنا .ما راءاز آن حالت خلسة 
بيرون أورد. ابتدا باور نمىكردم: اما 
وقتى كوشهايم را تيز كردم وبه 
ضبط ماشين توجه كردم؛ ديدم 
صداى خود اوستء «علوان» را 
مىكويم كه داشت «علوانيه» 
مىخواند. نوارى مندرس كه 
صدايش بهرغم قدمت همجنان بوى 
اخرار فى كاد اها لج اد و 
كيراى «علوان» در أن فضاى مهآلود 
ارويايى واقعأ بودل مىنشست. براى 
يك لحظه ازاأن فضابيرون أمدم. 
خودم رادر مضيف شيخ حنش ديدم 
وعلوان راكه باجهرة سبز و يرجين و 
جروك وبا «ربابه»اش مرا بهخود 
مىخواند. 

دوستمكه مقيم هلند بود كفت: 
من با اين نوار و امثال أن زندكى 
مىكنم وهيج تكنولوزى يبشرفتهاى 
نتوانسنة است؛. جا بشن را تكيرة ادن 
يعنى فرهنك. فكرش را يكنيد طرف 
سالهاست از ميهن و .زادكاهش داز 
اهواز و صخيريه و لشكرأباد ‏ 
دوراقتادت: امنا ذهنيش هتوز در 
همينجاست و نوار «علوان» را مثل 
تخم جشمش حفظ كرده. اين از 
يكسو عاطفى بودن مردم ما واز 
سوى ديككر قدرت عظيم و جادويى 
فرهنك و فولكلور ما را مى رساند. 
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أ 
اين فرهنك با ماست؛ هرجاكه باشيم 
در آبادان يا تهران: ذر ارويا يا امريكا 
ياهرجاى ديكر. 

اما اين فرهنك با همه توان و 
جانسختى إكبر در درون 9 در 
خوزستان به آن توجه نشود. اكر با 
زمان ييش نرود» بىكمان تضعيف و 
درنهايت از بين مىرود. در اينجا 
تهانطاى نرم رم قاد 
اداره كل ارشاد مسئوليت سنكيني 
بيدعهده دارندكه ظاهرا توجه 
حندانى به اين امور ندارند. تكاتر. 
مو سيقي شعر و أدبيات عربى فقط 
بدهمت افراد علاقهمند حفظ و 
ترويج مىشود. نهادهاى فرهنكى يا 
نهادهاى مدنى مانند احزاب سياسى 
وكروههاى موسيقى و تثاتر و 
انجمنهاى ادبى وكانونهاى زنان و 
شاعران و نويسندكان عرب كمك 
نمىكنند. در صورتىكه اينها اساس 
جامعة مدنى هستند. حدود 0-5 
سال است شمارى از زنان عرب 
اهواز تقاضاى تشكيل يك انجم: 
صنفى غيرسياسى كردهاند؛ اما هنوز 
كههنوزاست در راهروهاى 
استاندارى و وزارت كشور از اين اتاق 
به آن اتاق ياس مىشوند. آيا اينها 
حق فعاليت قانونى ندارند؟ اتفاقاً 
فعاليت اينها بارى را أز دوش ذولت 
كم مىكند. در مورد مطبوعات عربى 
هم قبلأصحبت كردم اما يك جيز را 
1 مان كك افكلي بسزنات 
أذربايجان مثل شمس تبريز و نويد 
آذربايجان و اميد زنجان و جندين 
نشريه ديكر فقط مجوز زبان فارسى 
دارند. اين را مديركل سابق وزارت . 
ارشاد بهدمن كفت. اما مىبينيم كه 
نصف بيشتر صفحات آنها تركى است 
واين حق قانونى آنهاست كه اصل 
0 قانون اساسى بر أن تصريح دارد: 
اما آقايان در خوزستان كه داعية 
اصلا حطلبى هم دارند. يك صفحةٌ 
شعر عربى هفتهنامة اهواز را تحمل 
تكردتة. اين تشافر يتك ؟ أكر 
سك اولي يك 
يس جه نامى مىتوان بر آن نهاد؟ 
آقايان مسئول در أرشاد خوزستان بأ 
اين سياستهاى فرهنكى خود.كجا 
را مىخواهند بكيرند؟ آيا مىتواننئد 
جلوى اينترنت را بككيرندكه دارد 
عرب حق ندارند. يى صفحه شعر 
داشته باشند؟ أيا اين است انصاف و 
أساسى م مبشر آن ل 
4 در عرصة اجتماعى بايد 0 
- نسنبت بالاى بيكارى در استان 
ضحبت كنمكه خلاهراً دومين نسبيت 


1 را در ايران دارد. تازه همين نسبت 


دراميان اغَراب بالائر ات زوابعة 





اعتياد از محدودة شهرها خارج شده 


وتا روستاها نفوذ كرده است. حني 

شهرهاى كوجك استان نيز كرفتار 
اين يديدة خانمانيرانداز شدهاند. 
كمربند فقر عربى در شهرهاى اهواز 
و آبادان نياز به تشريح ندارد. 
دارد. در اينجا بيكارى و فقر و اعتياد 
ار د كراتكهرها سس اكت ددمت 
آزادكان كه اساسأ از هركونه برنامة 
صنتعتى بهددور است. برخى از 
روستاهاى اين منطقه انكار متعلق 
به قرن بيستم و يكم نيستند. سرى 
به روستاهاى خسرج و صكور و 
هوفل و دهها روستاى ريز و درشت 
بزنيد تا معناى حرف مرا بفهميد. در 
حميديه كه وضع كشاورزى نسبتاً 
خوبى داردء محروميتها تكداد 
صيفىكارى به علت نبود حمايت 
دولتى اغلب روى دست كشاورزان 
مىماند. مردم استان ‏ اعم از عرب و 
غيرعرب ‏ روى دريايى از نفت 


تشسشتهانل افك اتمرواش تصككا 


شهرنشينان شمال تهران ‏ 


ويلانشينان شمال ايران مىشود. 
ادن مقاذلة كابراتر وإاكن حارف 
اجتماعى .و طبقاتى متأسفاتة 
همجنان لاينجل مانده است. همة 
امكانات و تسهيلات در تهران 
متمركز شده است. بايد شآخ غول 
تمركز شكسته شود. بايد نظام عدم 
تمركز و اعطاى اختيارات به استانها 
كسترش يابد. شوراهاكام نخست در 
اين مشطار است اك 22م 
اختيارات جندانى ندارند. ألودكى 


هوا در اهواز نيز مزيد علت شده 


هوا در تابستان مردم توان يرداخت 
هزينههاى كران برق را ندارند. در 
حالىكه مردم اين شايستكى را 
دارند تا حداقل اكر از أب و هواى 
كسك كل كابر مساط اران 
برخوردار نيستندء از برق رايكان و 
آب كوارا استفاده كنند. اين حداقل 
جيزى است كه بايد براى مردم 
خوزستان فراهم شود. 

من در ديكر مصاحبدهايم از 
عدم تناسب ميان جمعيت اعراب و 
توزيع غيرعادلانة يستهاو 

نصبهاى دولتى و حكومتى 


صحبت كرددام. 





حسدا و سيماى استان در واقع 
ساز خود را مىزند و مدت بسيار 
كمى را بهزبان عربى محلى 
اختضاص مىدهد. اين برنامه كوتاد 
هم: عَمّدأ بناازبَاني ,متخلوط كنه نه 
12120100008 
مىشود. يرورةُ توسعة نيشكر هم 
بهنظر من اهداف سياسى دارد. طبيق 
اين يروزه زمينهاى اعراب بومى 
حاشية كارون را بهثمن بخس 
خريدند و أنان را حاشيدنشين 


شهرهاى بزرك كردند. اين طرح از 


ع اأاع6قم ع و الاقم 





نظركارشناسان حتى صرفه 
اقتصادى هم ندارد و جزو برنامههاى 
عربستيزانه زمان شاه بودهكه 
بهرغم محالفت مردم به اجرا درأمد. 
كويا مئْخواهند ادافه اين طرح رادر 
حاشيه رود كرّخه هم اجراكنندكه 
فاجعة ديكرى براى أعراب خوزستان 
خواهد بود ١‏ * 

© بهدطور صريح بفرماييد 
خواست روشنفكران عرب خوزستان 
جحت" 
را در اينجا بيان كردم. اما براى 
بررسى دقيق خواستٍ روشنفكران 
عرب خوزستان بايد لايدها و 
كرايشهاى مختلف آنان را'تشخيض 
دهيم. اين روشنفكران هم از جوّ 
روشنفكرى ايران تاثير مىكيرند و 
هم ازكفتمان جهان عرب. بد نيست 
بدانيد كه ما هماكنون روشنفكرانى 
در اهواز و خوزستان داريمكه 
آخرين فرآوردههاى فكرى شمال 
آفريقا مثل آثار جابرى يا عروى يا 
جعيط را دنبال مىكنند و از اين سو 
هم باآثار سروش و شريعتى و 
امثالهم دمسازند. لذا تتقسيمبندى 


مصاحبه 


مىكويد اما كراد ر كذشحه يعتى:در 
زمان شاه مركز مبارزه برخى از اين 
روشنفكران در بغداد يا دمشق بود. 
يس از انقلاب عرصة فعاليت اين 
روشنفكران مدنا نه داخل كشور 
كشيده شد تا ركنا رساب سوط 7 
خود براى استقلال و آزادى و 
دموكراسى مبارزه كنند و در 
جهارجوب ايرانى متحد و آباد و آزاد 
به حقوق قومى خود دست يابند. ما 
بايد اين قضيه را بهفال نيك بكيريم؛ 
زيرا تمركز فعاليتهاى فرهنكى و 
سياسى در داخل بهسود وحدت ملى 
كشور است واز سوءاستفاده ديكران 
جلوكيرى مىكند. 





© در يايان اكر ممكن است 
نظرتان را دربارة فيلم عروس آتش 
براى ما بكوييدء با توجه به اينكه شما 
خواستار مناظره با كاركردان فيلم 
هم بوديد؟ 

© دربارة فيلم دو نوع نقد و 
قضاوت انجام شده است: يكى از 
سرشيفتكى و ستايش و بهبه و 
جدجه و ديكرى از موضع نفى كامل 


صدا و سيماى استان در واقع 
ساز خحود را مسىزند و مدت 
سيار كمى را بهزبان عربى 
محلى اختصاص مى دهد. ابسن 


0 ا 
مخلوط كه نه فارسى است و نه 
عربى» بخش مى شود 


روشنفكرى ايران رادر ميان 
روشنفكران عرب هم مىبينيم؛ مثلاً 
هماكنون هم روشنفكر دينى داريم و 
هم ليبرال و يا در كذشته روشنفكر 
مكا ريست وانطارر إن داشكتيم. 
علاوه بر آنها روشنفكران 
تاسيوناليست عرب هم داريمكه 
شمارى از أنان تندرو هم هستند. به 
اينان لايههاى سنتى روحانيان را 
بايد اضافه كنيد كه كرايشهاى 
محافظه كارانة حك يا اطلاحطلت 
]نا دش كن شري أولى 
بدطور كلى بايد كفت اغلب 


. روشنفكران عرب به زبان و فرهنك و 


تاريخ قوميت خود يايبندند و 
خواستار شكوفايى أنها در ساية 
قواني ن كشورند. اينان همواره ييشتاز 
مهل التق نجوه عيلنة قير و 
بىعدالتئ و تبعيضنزادى و ستم 
علق بودهاند. روانشاد جلال آلاحمد 
در سفرنامة خوزستان خودكه در 
كنات كارنامة به شال + ابيسلنه 
است ماجراى سفر خود را در دهة 
جهل شمسى به اهواز و آبادان 
تشريح مىكند و از قوم عرب و 
«روشتفكرانش كد در زنداتنده سخن 





فيلم. من باهر دو برخورد مخالفم. 
من در دهة فجر سال ييش - 
سال 78 بهددعوت مشاور كاركردان 
كه از قضاعرب هم هست. فيلم را 
ديدم و در همانجا به أقاى سينايى 
كاركردان فيلم نظرم راكفتم و آنجه 
راكه بعدها هنكام اكران فيلم رخ 
داده. ييشبينى كردم. أن زمان 
حاضر نشد. دزافيلم كه هنوز اكران 
عمومى نشده بودء قدرى دست يبرد. 
البته قوميتهائ ايرانى به اينكوتة 
ف لضان مول تروف 
«شرقشناسانه» يا داراى «نكاه يرترى 
جوياته» عاد تكردهاند. آنها بلوجها ا 
در جامة قاجاقجى.كردها راخشن و 
عربها رأ بىرحم و بىمنطق تصوير 
كفتوكويى را در يكى از روزتامهها 
خواندم كه طى آن قطبالدين 
صادقىء كاركردان نامآور تكاتر -كه 
كوه است - دادثن,ازدست انين 
كاركردانهاى وطنى به آسمان بود. 
بدنظر من خسرو سيتايى 
يديدهاى اجتماعى را انتخاب كردد. 
اما فقط به رويه و ظاهر أين يديده 


اما عمق يديده را نشكافته و اين 


كو ترين نفك كاز اوبح البحه 
ايشان ممكن است بهانه بياورد و 
يكويدكه من بدعنوان هنرمند 
نمىتوانم به همهجيز بيردازم:ؤ اين 
حرفى بود كه يارسال بهمن ردنامنا 
من مىكويم هنرمندان بزرك اتفاقاً با 
زبان هنر به زرفاى يديدهها 
يرداختهاند. آثار شكسيير يا فلينى يا 
بيضايى و ديكران و ديكران جلوى 
روى ماست. 
فيلم از نظر يرداخت هنرى و 
بيان دراماتيك و انسانى يك يديدة 
اجتماعى يعنى ستمى كه به زنان و 
دختران عرب روا مىشود. فيلم 
خوبى است: فيلمبردارى» موسيقى و 
نقشآفرينى بازيكران و بهويزه بازى 
«خاله» ستودنى است. اما آيا قضيه 
فقط به ابعاد هنرى فيلم محدود 
مىشود؟ فراموش نكنيم كه خسرو 
سمنائك قوميسي زا انتخا كرده كه نا 
بدحال كمتر فيلم جدى دربارة 
مسسائل اجتتماعقء سلدياتئ و 
فرهنكىاش ساخته شده است. من 
جز «باشوه بيضايى و «أن سوى آتش» 
كيانوش عيارى جيزى را بدياد 
نمىأورم. 
سينايى كوشيدة است در تضوير 
لباس و موسيقى و ديكر جزئيات 
خاص زندكى ظاهرى عربهاى 
خوزستان راه اشتباه ديكران را 
نيبماد. وى كرجه مثلاً دشداشههاى 
عربى را برخلاف بسيارى از 
فيلمهاى تلويزيونى و سينمايى ‏ 
كوتاه نكرفته يا نقاب بر صورت زن 
ركو كاي تزده يا اسوسيفى 
بندرى را بهجاى موسيقى عربى 
بكار نبرده است. اما يديدداى را 
بىتوجه به ساير يديدههاى زندكى 
سياسىء اجتماعى و فرهنكى 
عربهاى خوزستان بركزيده استكه 
براى تماشاكر عادى مى تواند القاى 


وى ترازدى زندكى يك | 


: دانشجوى دختر عرب رادكه از قض 


يزشك هم هست - بركزيده و ازآن 
قابلم اتلتاحتة الجا كته كل يواتن 
بهدرغم برجستكىهاى هنرىاش 
باشد. موضوع اين حادته نمونهاى رز 
حوادث فراوانى است كه متأسفانة 
هر ماه يا هر هفته ياهر از جندى در 
زندكى عربهاى خوزستان رخ 
مىدهد. اما يررسى ريشدهاى اين 
ترازدى كوجك بدون بررسى ارتباط 


آن با ترادى بزركى زندكى عربهاى 


كاركردان اين فيلم كرده مىتواند. 


سختكوش و خونكرم عرب خوزستان 
أرأته دهد. 


اين تصوير مىتواند تصويرى رأ 


تكميل كند كه بيش از هزار سال 





عربستيز در اذهان عامةُ مردم 
غيرعرب قرص شده است. فراموش 
نكنيم كه در يكاكار.هنرى كه 
مى تواند تاثير اجتماعى و سياسى بر 
روى احساسانا يك قوم از اقوام 
ايرانى بكذاردء تنها حسننيت كافى 
تحريك احساسات قومى و بهمنظور 
تصوير يك يديدة اجتماعى بابد 
شناخت كافى از يديدهدهاى مختلف 
تاريخئى. اقتصادى و فرهنكى أن 
يديده داشت وكرنه اثر هنرى 
مى تواظةا تأر تكو نار ال 
كناركردان حسينتيت,دارد: :اصولاً 
قضية «نهوه» يا حق وتوى يسرعمو 
نسبت به دخترعمو در.ميان 
عربهاى خوزستان فقط جنبه 
عشايرى دارد. يعنى:اين يديده فقط 
در ميان خود عشاير جارى است و 
يسرعموى يك دختر در يك عشيره | 
وبلكه در يك تيره حقدارد و: 
مىتواند مانع ازدواج او با مردى از 
عشيرة ديكر شود. وقتئ دزامعان 
عشاير جنيق, ننختكيرهايئ 
نسبت به عثبنائر ديكر وجوقة دارد. 
سختكيرى نسنبت به“ازدوائج دختر 
عرب با غيرعرب جاي جو كارّد. اما ' 
اصولاً.د رمو جدموويز كنيو بنهؤه, 
استفاهه تتم يكتنت»' زيرا اساسا 
عربها كمتر به غيرعربها زن 
مىدهند. كرجه ايبن يبديده در 
شالهاي اخير قذرئ كمرنق شده 
أست. اما بايد بكويم اين يديدة خاص 
كرجه نيط تلكة دز ميان 
تركمنها نيز ديده.ى شود. يعنى 
قوميتهاى كوجكتر معمولاً براى 
حفظ و صيانت هويت خود در برابر 
قوميت مسلط و بزركتر ازاين شيوة 
تدافعى استفاده مىكتنذ. 
خسرو سينايى با فشرده كردن 
خحشونت در وجود عربهاى 
خوزستانء تصويرى خشن و بى رحم 
را از ايوق اننسانهاى زحمتكش ارائه 


اداده و اين تصوير رابىهيج 


توضيحى در ذهن ديكر شهروندان 
كه حتى شايد نمىدانند در اين 
مملكت عرب وجود دارد. 

كاركردان مىتوانست - و اين را 
در همان وقت به او كفتم ‏ يك يا 
حند ديالوك در فيلم بكنجاند واز 
قول «وكيل» يا شخص ديكرى بكويد 
كهاين عقبماندكى فرهنكى و 
اجتماعى و اين روابط ناسالم بر 
عربها تحميل شنده ابت و دن 
انسانها ذاتاً إينكونه نيستند. 

اين نقص موجود در فيلم, البته 
ناشى از نقص در جمهانبينى خود 
كتاركردان است. بتهنوان متال 
«عروس أتش» را با «باشو غريبه 
كوجك» اثر بهرام بيضايى را مقايسه 


كنيد تا ببينيد من جه مىكويم. من 


2 د 2 و 
الى لموية 


باشد. اما مىكويم نكاه بيضايى 
نكاهى انسانى؛ انترناسيونال و عميق 
است و نككاه سينايى؛ ناسيونالي تى و 


كمعمق است. حتى اكر همة جوايز 


عالم را هم به او بدهند؛ اين نقص در 


كار او وجود دارد. 5 دادن جايزه 
مهم نيستء مهم داورى مردم عرب 
وروشنفكران عرب است كه فيلم 
دربارة قوم آنان ساخته شده است 
وكرنه رماننويسان اسرائيلى برندة 
0 نوبل هم بسيار داريم. 
ازراياوند هم شاعر هنرمندى بود اما 
كرايشهاى نازى داشت. 
_كاركردان اين يرسش را از خود 
نكرده است كه جرا مثلاً در جامعة 
كويت يا امارات متحد عربى شاهد 
جنين يديدههايى نيستيم. كرجه 
مى دانيم در آن كشورها نيز قبايل و 
عشاير وجود داشته و هنوز وجود 
دارند. تازه اينها جوامعى هستند كه 
يس از ايران و خوزستان به كشف 
نفت و صنعت و روابط صنعتى و 
سرمايهدارى رسيدهاند. تنها دليل 
رواج جنين يديدهايى آن اس تكه در 
اينجا يعنى در خوزستان مردم نه 
روزنامهاى دارند و نه راديويى يا 
تلويزيونى يا ديكر نهادهاى فرهنكى 
و اجتماعى كه به زبان مادريشان با 
آنان سخن بكويد وبه تربيت فرهنكى 
تشاع آكان ببرداركك رزيم 
ري مثل خاندان يهلوى 





ع ألا 1م 


بهدمدت ينجاه و اندى سال نه تنها 
سد راه تكامل و ييشرفت فرهنكى و 
اجتماعى أنان بودهء بلكه با تحقير و 
توهين و تبعيض بحران هويت واز 
خودبيكانكى را در ميان آنان دامن 
زده است. بعد از انقلاب شايد 
تحقيرو توهين قدرى كاهش يافت. 
اما كاملاً از بين نرفت و بحران هويت 
همجنان يا برجاست. خب آقاى 
سينايى جرا اشارهاى به اين 
مسلمات نمىكند و آنان را طورى 
تصوير مىكند كه كوبى ذاتاً خشن و 
بى ركم وأضدرن هستنة مردم عرك 
خوزستان از نظر فرهنكى و 
اجتماعى واقتصادى هم از 
هموطنان فارس خود عقب ماندهاند 
وهم از همزبانان خود در أن سوى 
انها 

اين عقبماندكى در واقع «عقب 
نكّه داشتن» است و تحميلى بوده. 
تازه برخوردهايى كه فيلم به آنها 
موكند عام نيست و ثانياً در ميان 
ساير جوامع عشيرهاى مثل لرها و 
كردها هم بهنوعى وجود دارد. اميد 
مى رود با اعطاى حقوق اين مردم و 
كسترش مردم سالارى در اين 
.سرزمين قدرى از رنج و محنت و فقر 
اقفتصادى و فقر فرهنكى مردمكاسته 
شود. 

© هماهنكى ميان قوميتهاى 
ايرانى را جكونه مىبينيد» 

و به اعتقاد من هماهنكى ميان 


قوميتهاى ايرانى. حداقل در مورد 
امرى ضرورى أست. متاشفانة ل 
هماهنكى تاكنون انجام نكرفته يا 
سالهاى اول انقلاب ما شاهد جنين 
هماهنكىهايى بوديم. 

تنها موردى راكه در سالهاى 
اخير ديدم, نامة فرهيختكان و 
مؤسسات فرهنكى و نمايندكان 
مجلس به أقاى خاتمى بودكه در 
أستانة سفر :يشان به ادربايجاق 


غربى به ايشان داده شد. در اين نامه 


كه خواستار اجراى اصل ١5‏ قانون 
اساسى شكه بود. علاوه بر 
نويسندكان. روشنفكران و 
نمايندكان ترك آذربايجان در 
مجلس شوراى اسلامىء جند تن از 
تساتكان كرة نيز امضا داشتند. اين 
مسىتوانن بتارقة اميدى براى 
هماهنكى و همكارى بيشتر در 
آينده باشد. متأسفانه طى سالهاى 
اخير نويسندكان؛ روشنفكران و 
دانشجويان هر قوميتى جداكانه 
فعاليت كردهاند. بر اين مسثله البته 
انتقادى نيستء اما مىتوان در 
برخي اوقات در ارسال نامهاى 
انتشار بيانيه بدطور مشترك عمل 
نمودء لذا من از همينجا و از طريق 
نشريه شماءاز همة فرهيختكان» 
نويسندكان و روشنفكران 


فقومب تهاق اإيرانى بهخصوص از 


2 الام 


مصاحبه 


برادران و خواهران ترك وكرد 
مىخواهم كه در برخى از اين 
زمينهدها بدوطور مشترك و هماهنف 


عمل كتهد لق تأكثر بيشتري قاردا 


سال بيش مق به يك لتخترانى 
5 لكشك اتشهان كاري 
طباطبايى دعوت شده بودم كه 
سخنرانانى از ديكر قوميتها هم 
آمده بودند. خالد توكلى از طرف 
كردها آمده بود و من بدعنوان 
يزوهشكر عرب شركت كرده بودم. 
تقى رحمانى از نيرويها ملى ‏ 
مذهبى بود وكاوه بيات هم بهعنوان 
يزوهشكر فارس زبان كه در زمينة 
قوميتهاكاركرده است. متأسفاته از 
برادران ترك آذربايجانى كسى نبود 
يادعوت نكرهه بودند. اينكونه 
ميزكردها و سمينارها نقش 
كارسازى دارد و اصولاً دانشكادها و 
نهادهاى فرهنكى بايد مبتكر 
بركزارى آنها شوند. سال كذشته 
دانشكاه اصفهان دست به جنين كار 
مثبتى زد و جشنوارة قوميتها را 
بكار كره بك ار تاسرين كارا 
براى هماهنكى ميان قوميتها 
مجلس شوراى اسلامى است كه 


آنجا دور هم جمع مىشوند. البته 

قرار بود به ابتكار يكى از احزاب, 

كميسيون قوميتها تشكيل شودء 
لد اطلام ل ف قي 
انتخاباتى بود كه تاكتون كميسيونى 





بكه لحن نام 0 ب تتكدة أنبنت. 
بدهرحال جوانان و روشتنفكران و 
مردمى كه درق نمايندكان ا انتخاب 


كردندء بايد از آنان بخواهند تا 
وعدههاى خود را تحقق بخشند. 
مودانيدكه هنرمندان و 
نويسندكان ترك وكرد اكنون 
بهراحتى در مجامع هنرى و 
فرهنكى جمهورى آذربايجان يا 
كردستان عراق شركت مىكنند و 
عكس أن نيز رخ مىدهدء يعنى 
كروههاى هنرى يا تثاترى از 
اكتردستان عتران م اندز در 
شهرهاى كردستان ايران برنامه اجرا 
م كتند. يا مثلا هترمندان تبريزى 
نمايشنامة كو راوغلى را در «نخجوان» 
درا ات كال 
كروه موسيقى كردى «كامكارها؛ به 
كردستان عراق سفر كردهاند. با 
بازشدن فضاى سياسى و فرهنكى در 
راك ادل دوع 
فرهنكى و هنرى انجام مىشود. اما 
متأسفانه نوبت كه به هترمتدان و 
شاعران و نويسندكان عرب مى رسد 
«أسمان مىتيد». فكرش را بكنيد 
شاعران عرب كشورهاى ديكر راكه 
به تهران مىآيند به اصفهان و شيراز 
و مشهد مىبرندء اما به اهواز و آبادان 
وخرمشهر دعوت نمىكنند. 
متأسفانه ادارةُ كل ارشاد خوزستان 
در اين زمينه شديدأ منفعل است و 
تقريبأكارى انجام نمى دهد. أيا شده 
كه مثلاً يك بار از كروه «عبدالحسين 


ا 


عبدالرضاهوىكويت دعوت كنند تا در 
أهوار برنامه اجرا كند: آيا شده يكار 
يك كروه موسيقى يا يك كروه عربى 
تخاترى را از اهواز يا سوستكرد يا 
جاى ديكر بهكويت يا امارات يا 
سوريه يا عربستان سعودى كه با 
همة أنها روابط خوبى داريم ‏ اعزام 
كنند؟ أآيا اين كاررا در مورد شاعران 
برجسته عرب خوزستانى انجام 
دادهاند؟ جواب ‏ متأسفانه - منفى 


ازاينهاكذشته بهنظر من 
هماهنكى ميان قوميتها هم بايد در 
مجلس شوراى اسلامى و هم ميان 
نويسندكان و روزنامهنكاران و فعالان 
فرهنكى و سياسى آنان در خارج از 
مجلس انجام شود. بايد كميتههاى 
مشترك در جهت مبارزه با 
شوويئيسم -كة در كتابهاى درسى 
يا در نشريات و در ديكر نهادهاى 
فرهنكى نمود دارد ‏ تشكيل شود. 
بايد كميتة مشترك براى ييكيرى 
اصل ١0‏ قانون اساسى تشكيل شود. 
يااينزكهكميتهاى متشكل از 
انديشمندان و نويسندكان قوميتها 
بهوجود أيد تادر زمينه حل 
مشكلات سياسى و فرهنكى أنها با 
دولت يا رئيس جمهور يا وزير ارشاد 
يا ديكر نهادهاى فرهنكى و سياسى 
كه سروكارشان بافرهنك و سياست 
قوميتهاستء نشستهاى مشورتى 
داشته باشند. كلا كارهاى فراوانى 


مىئتوان راس عرصه انجام داد. 





لمن هذا الكلام يُقال؟ ومتئ 
العربى؟ فهذا الكلام الجميل 
وبالغ الفصاحة والبلاغة. كان 
بيطا ّ على اهل الجود والكرم 
الذين يحبونّ الضيف والضيافة 
و تعلو مسباعل التكار 
ويضعونها فوق التلول والارض 
المرتفعة حتئ ينهتدئى فيها 
الضيف والمسافر وضال الطريق 
والغوافل الماره ليكسبون الرّاحة 
والارتياح فى رحاب مضيفهم ثم 
يتتابعون سفرهم ويقادرون اهل 
الت بتحيّة والوداع. وهكذا 
كان انذاك الاكرام بضيف من 
سجايه العرب الايجابيه و 
(كثيرالرمّاد) هو من كثر ضيفه 
ان اشر الت 
ضيوفة وعلى سبيل المثال يقال 
ان حاتم الحلانى كان كثير الرماد 
وهذا يدل على كرمة وجوده. 
وهنا دعنا نتسائل ونتأمّل فى 


زماننا هذا لماذا لم نشاهد لهذه 
الخصيصه مكان؟. هل الظروف 
الحاسمه وضغط المعضلات 
الاقتصاديه حَكَمَتْ على الانسان 
ان يغقدَ العواطف والعلائق 
وينشغل باعمال معيشتة 
لاغيرها؟ وصبح كثير الرّماد 
هرب من الضيفٍ رغماً على 
مايُريد. نعم. العامل والسبب 
الكبير لهذه البادره هوظروف 
الاقتصاديه وجحفاف مجرى 


معيشة الانسان الذى كان يصفٌ 
به كثيرالرّمادٍ. حتى قبل أنْ يقول 
بصراحة (انْ الجود من الموجود) 
او (العين بصيرة واليد قصيرة) 
وتعجبنا هذه الامثال القديمة 
والتراثية لماذا طرحت انذاك 
الذى كان الكرم والجود شيمة 
العرب وقدكانوا لم يقلقوا الابواب 
ويجعلونها مفتوحتاً فى الليل 
والنهار اكراماً للضيوف وقلق 
الباب عاراً على الانسان وكانت 
تلك الخصال صفة للبخلاء. فهذه 


الامثال تدل على ان بعض الناس 





كانوا فقراء؟ ويتخذون ها حسرتاً 
لعدم قدرتهُم لاكرام الضيف كما 
قالوا (عينهم بصيرة ويدهم 
قصبرة)! 

وعلى اي حال كانت العرب 


اهلا للغروبية والكرم حتى اذا 
كانوا بالغين بالفقر والاملاق ولم 
يقطعوا العلائق والروابط بعضهم 
بعض. ولن يتساهلوا عن الآداب 
والتقالية الكريمة ولن تشتوقرا 


القريب بعيد! وينكروا الأخوة 
والصّداقة كما نرئ فى زماننا هذا 
ونشاهد العجائب والقرائب من 


٠‏ قساوة القلوب. التى جعلهتم به 


نقل والديهم وشيوخهم. 
الطاغين بالسّن الى اماكن دوليه 
حتئ يموتوا غرباء بعيدين من 
اهلمُم وذويهم محرومين من 
عطوفته ابنانهُم ويفارغوا الحياة 
بالحسرة والاهات. فنقول لماذا 
التقود الماديّه احب من الحبيب 
وَاعرّ من الغالى والنفيس!؟ ومن 
فَرَضُ علينا هذه المساومة. غير 
نتسائل ونقول: آين كثيرين 
الرماد؟ ابن اليدرفون الثار فى 
الصحرا. لدلالت الضيف علوي 
الطريق واكرامه؟ وَآاينَ الايبواب 
اللتى كانت مفتوحتاً لضيوف؟ 
وك فى الرمكاد صضكار يحراظ 
وتبدّلت القلوب! وخحاب امل 
الخبيف حيث شاهد.الياث مقلقا 


أمامد!!' 


ثم نرجع الى موضوع بحثنا 
مرّتاً ثانيه: (كثيرالرماد) ‏ الذى 
كان محور كلامنا ونهدف به 
عظمة وبلاغة الادب العربى 
والمعانى الواضحة والظريفة في 
هانين الكلمس التى شكلنا 
عنوان المقالٍ وتدّلٌ علئ كمال 
وجمال اللغة العربيّة وابعادها 
الوسيعة. اللتى ليس لها حدود 
حيث كَنْزْها القرآن الكريم الغني 
المبين واما لمفردات اللغه 
العربيه معانى عديده وتطلبٌ 
التأمّل والتفكر من قادرءها حتى 
يعشتلك"زتشوزها العلسونة 
ومضمونها كالدّرة من الصَدف. 
وكانت العراب لشدة فصاحتهم 
يتكلموا بكلام يشبه الاشارة 
ويستصغروا الحديث كما قالوا 
(خيرٌ الكلام ما قَل وَذَلَ)او 
(الحُرتكفيه الاشارة) وهذه 
البادرة مَهّدت الطريق للشعراء 
حتى يخلقوا القصائد الطويلة 
ويعيشوا مع القوافى والابيات 
وصار الشعر ديوان العرب' 
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اعتياد» ييكارى و بالاره 












و 


عاالاع:قم8 عو الام 





سال اول 0 -ارد يبهشت 





دماه دمطلت جد ل 








سن ازدواج مهمترين عوامل 


ذكرا نكننده اجتماعى از نظر مردم خوزستان مى باشد . 


يك بررسى كه توسط نشريه 
رأىملت در سه شهر اهواز. 
آبادان و خرمشهر از 6٠١‏ نفر 
نمونه انتخابى صورت كرفت. 


نسشان مىدهدكه اعتياد. بيكارى. 


و بالارفتن سن ازدواج مبهم ترين 


اظهارا 


























احمد ميدرى نماينده مزدم 
أبادان در مجلس شوراى اسلامى؛ 
بهعنوان ناطق ييش از دستور به 
مفهوم اقتدار و اراده ملى برداخت و 
در اين زمينه كفت: اعمال قندرت 
مغاير با خواست جمعى. حتى اكر 
منطبق بر قانون مكتوب باشدء 


استبداد قانونى است. 
عضو كميسيون اقتصادى 
مجلس شوراى اسلامى در همينٍ 


زمينه ادامه داد: اقتدار و مشروعيت 






















هر نظامى أراى مردم است و براى 
نيفتادن به دامن استبداد قانونى: هر 
حكومتى بايد به برقرارى رابطه 
مستمر و نظام يافتى با افكار 
عمومى. رفتار و حتى قوانين خود رأ 
منطبق با اراده مردم تغيير دهند. 


وى اضافهكرد: از اين روست كه 
بايد به نقد رفتار اركان حكومت از 
جمله قوه قضائيه يرداخت.. بايد از 
قوه قضائيه. مجريه و مقننه و ساير 
و افكار عمومى يايدار بودداند وبه آن 
حرمت كذاشتهاند؟ 

ميدرى تصريح كرد: جند درصد 
از مردم تعطيلى مطبوعات را 
مىيسندند؟ جند درصد از مردم 


حكم تروريستهاى سعيد حجاريان 





را عادلانه مىدانند؟ جند درضد از 


مشكللات خانوادههاى 
خوزستانى مىباشد. در ياسخ به 
اين سؤال كه جه عاملى بيش از 
عوامل ديكر آينده فرزندان شما 
را تهديد ممكند. 1/1/ جوابها 
به موضوع اعتياد اختصاص 


تنماينده 


آبادان 


مردم عبدالله نورى را فرزند و ياسدار 
انقلاب و جند درصد او را مجرم 
مى دانتد. 

اين نماينده مجلس شوراى 
اسلامى ادامه داد: جند درصد از 
روم سو سار إرانة 
شمس الواعطين, منجىء عمد لد 0 
باقى و اشكورى هستند؟ و يابر حكم 
محسن كديور جه تعداد صحه 


كذاشتهاند؟ مصطفى تاج زاده در نزه 77 


مردم قهرمان ملى ويا مجرم است؟ 

وى اضافه كرد: جند أدرصد از 
مردم خواهند يذيرفت كه سحابى 
جاشوس وا بسراندازراست؟ تفسير 
مردم از احضار آقاى لقمانيان و خانم 
حقيق تجو جيست,. جند درصد باور 
دارندكه:عليرضا رجائى و ساير 
دستكدرشدكان اخير قصدبراتذارىق 
ادك وحتى مجرمند؟ حكونه 
كسانى قصد براندازى دارند و وزارت 
اطلاعات اظهار بىاطلاعى مىكند؟ 

وى خاطرنشان كرد: تمايندكان 
مجلس به عنوان 
بيانئكر افكار عمومى در نامههاى 
مكرر به رياست قوه قضائيه. نظر 
خود را درباره أحكام صادره بيان 
كردهاند. متأسفانه قوه قضائيه نظر 
اكثريت نمايندكان را «دفاع از 
مجرمين» و مخل استقلال قود 


قضائيه دانسته است. 


نمايندكان مردم و 


| سناو ردهاى !شان كلها تشامل 


بافت. در اين ميان اهوازىها خانواده عامل ديكرى است كهاز 
نظر ياسخكويان در درجهبتدى 
قرار دارد. 07.: خانوادههاى 
خوزستانى بيان داشتند كه 
مطمئن نيستند فرزندان آنها در 
سن السا سب زدواج جواهكد 


معتقد هستند كه بيكارى ريشه 
همه بدبختىهاى جامعه است و 
بر عوامل ديكر تأثير مستقيم 
دارد. بالا رفتن سن ازدواج و 
عدم توانايى جوانان در تشكيل 


0 در جالى است كه استان 
خوزستان بعد از خروج از دورة 
هشت ساله جنكى. بودجدهاى 
كلانى رااصرف بازسازى و 
طرحهاى بزرك اقتصادى نموده 


است. اما هيعجكدام ازاين 
طرحها نتوانستند مشكلات 
موجود را حل نمايند واين در 
شأن مردم فداكار و شهيديرور. 
خوزستان نيست كه به اين شكل 
با جنين معضلاتى مواجه باشند. 


أولين نمايشكاه دستاوردهاى زنان 


عرب خوزستان در اهواز 


اين نمايشكاه كه براى اوليزبار 


باهمت و تلاش دانشجويان 
3اتسشكناة آزاد كان ذرفول و9 
در نوع خود داير مى شد دور 
استقبال شديد خانوادههاى اهوازى 


همكارى و مساعدت هنرمندان زن 
عرب خوزستان اولين نمايشكاه 
قرار كرفته بود. 
مجموعداى از تابلوهاى هنرىء» 
صناع دستى وعكسهايى از مناظر 
طبيعى و زندكى مردم مىباشد, از 


اقل نا هشتم فروردين ماه در اهواز 


در اين نمايشكاه بازديدكنندكان 
علاوه وشا با آثار هنرمندان 
شركتكنئنده: بهوسيله قهوه عربى 





جوانان ل اهوازى لق كه اإشهابت 


ذر رورهاى بحست شال 182 
مردم:اهواز با جوانى فعال و متعهد 
در زمينه مسائل فرهنكى وداع 


كردند. اين شخص از جمله معدود توسعه فرهنكى جامعه خود تلاش 





ظ 2 “.وو كه 
مؤيسه قنون انتشارات 
| بركزارى كلاسهاى أموزشى» يزوهشىء هنرى 
ودوردهاى كاربردى نرمافزار 8555 


مورد يذيرايى قرار مىكرفتند كه 


لطف خاصى به انين نمايشكاه داده , 


بود. 

در لك جما شكاهة آثار 
هنرمندانى مانند وداد سيف السادات 
و سهام سجيراتى نمود بيشترى 
اسك 


اس تكه جنانجه امكانات بيشترى در 


نشريه راىملت فقدان اين عزيز 


از دست رفته را به خانواده محترم 





بركزار سد 


اختيار آنها بوده مسىتوانستند آن را 


بهتر از اين بركزار كنند و دامته آن را 


. به اكثر شهرهاى خوزستان كسترش 


مسد انها اطهار اميد رار كر كه 
در كال هاى /ايكندهة بطي كن 
نما شاد هارا 7 سارك اشر 
هنرمندان استان بركزار كنند واز 
لحاظ عملى كلاسهاى جانبى براى 
أن داير سازند 







وى وكليه مردم فرهنك دوست 
لا اا لير 1 
٠سيدمنصور‏ موسوى' در اثر بيمارى 
كلية د روتدست: 


